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  مقدمه

اهميتـي خـاص    ازدر فرهنـگ دينـي مـا شـيعيان     » تبـرّي و  تـوليّ «واژگان 
بـي از ايـن دو   يركتتوان تعريف شيعه را  اي كه مي گونه هب باشند ميبرخوردار 

  . معنايي نخواهد داشتديگر شيعه بودن  آنهاون يكي از گزاره يافت كه بد
هاي مقدس، در سه بعد قلب، زبان و عمل مطرح است امـا   و دشمنيدوستي 

» تبـرّي و  تـوليّ «، بـه  داده شـود و ترتيـب اثـر    پوشيدهعمل  آنهابه كه  گاه آن
  . دنشو خوانده مي

ايان خواهد شد كه از اين نگاه درستي و كامل بودن اعتقاد افراد هنگامي نم
از اشخاص و افعالي كـه مـورد    ،السلام عليهم، بيت اهل بهعلاوه بر اعتقاد  آنها

 آنهـا تبعيـت از  فاصله گرفته و عمـلاً  نيز  ،و نيست  تأييد آن بزرگواران نبوده
  .سازندرها 

حيح نسـبت بـه شـيعه    ص ـ نگرشگذار  اما متأسفانه اين اصل اساسي كه پايه
مهـري قـرار گرفتـه و بـا عـدول از آن،       تاريخ مورد بيران واقعي است در گذ

تواننـد   نمـي انـد كـه نـه تنهـا      برگزيده شده تبرّيو  توليّهائي به عنوان  گزاره
نيـز   اعتقاد اشـخاص باشند بلكه گاه نشان از ضعف  كسيدرستي اعتقاد گر  بيان

  . خواهند داشت
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 السـلام،  علـيهم ، بيـت  اهـل ت به را فقط به ادعاي دوستي و محب توليّامروز 
، كـه  آنفردي فاسق و فـاجر باشـد و بـدتر     يشخص چنينشناسند حتي اگر  مي

. انـد  هم فقط به افرادي خاص، محصور ساخته را نيز در فحش و لعن، آن تبرّي
 ،و فحـش و لعـن   نشسـته بجاي دوستي نمودن  ،گونه است كه ادعاي دوستي اين

  :ارالشعراء به و به قول ملك. بجاي بيزاري و جدائي
    ها نالــه گهـوان گشته، كنوني شمر خـادم

 كنند با دو صد لعنت، ز دست شمر ملعون مي
   1گويند، هر دم صد مجـيز بر يزيد زنده مي

 كنند دون مي ي هاتت بر يــزيد مـردـپــس شم
    پيش ايشان صد عبيداالله سرپا، وين گروه

 كنند ـداالله مـدفون ميـنــالـه از دســت عـبي
  

هـا، گسـترش اعمـال ناشايسـت و تـوهين بـه        امن زدن به خرافات، بدعتد
هاي  ثمره ديگراز » دوستي و دشمني«ديگر مذاهب اسلامي به عنوان  مقدسات

 ي هبـه معزلـي بـراي جامع ـ    امـروزه  سـت كـه  ا هـا  گونه دوستي و دشـمني  اين
  .تبديل شده استما  اسلامي

                                          
 .تملق، چرب زباني: مجيز. 1
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 ي باعث گرديده تا واژه» تبرّي و توليّ«ها به  گونه نگاه متأسفانه گسترش اين

برابـر  ... چون فحـش، تـوهين و   ني همبا واژگا ي امروز در فرهنگ عامه تبرّي
  .گو شناخته شود كننده نيز به عنوان فردي فحاش و گزافه تبرّيو شخص  ودهب

 تبـرّي ها و اعمال ناشايست به عنـوان   بندي اعتقادات عوام با اين بدعت آذين
 خالفـت ، ماين اعمال ناشايستبا صريح گونه مخالفت ا هرز باعث گرديده تني

متعصب  و موجب برخورد شديد عوامِ مدهشمار آه ب السلام، ، عليهمبيت اهلبا 
  .با آن شود

هاي بسـياري نيـز بـر جامعـه مسـلمين       اين انحرافات، كه آسيب ي هجملاز 
از  كـه  عـلاوه بـر آن  است كه  تبرّيداشته است، تعيين روز خاصي به نام روز 

اعمـال  شـكل گـرفتن   بـه روزي بـراي    ،سـت ا معني و غير واقعي هر جهت بي
تبـديل  نيـز  ، السلام عليهم، بيت اهلاز دشمنان  تبرّيناهنجار و ناشايست با نام 

  .گرديده است
اي كـه نـام    اي اندك از هفته در فاصله ،ولالا ربيع روز نهم متأسفانه هرساله

سـلامي  اه فرصتي بـراي دشـمنان امـت    ، بكشد را بر دوش ميوحدت اسلامي 
وحدت و انسجام مسـلمين را   ،خاص اي جهالت عده تا به وسيله شود  تبديل مي

 تـر  به اهداف شوم خـود نزديـك   ،هدف قرار داده و با ايجاد تفرقه ميان آنان
  .شوند
بـه   ، همـواره بـر احتـرام   السـلام  علـيهم ائمه اطهـار،   ي توصيهكه  جا آناز 

 اديان الهـي بـوده اسـت و اصـولِ    اهب اسلامي و حتي ساير ديگر مذ مقدسات
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هـا   و پاكسـازي مـردم از پليـدي   نيز بر اساس تزكيـه   گوارانات آن بزرتعليم
هم با نام پيـروي   آن ،هايي چنين منكرات و بدعت انجامگذاري شده است،  پايه

نــه تنهــا انحــراف از خــط و روش آن  الســلام، ، علــيهمبيــت اهــلاز مكتــب 
كـه   باشـد  مـي   حقهمكتب اين است بلكه ظلم و خيانتي بزرگ به  بزرگواران
  .را در پي خواهد داشت آن ي هاضمحلال و تخريب وجهموجبات 

 يـم تـا بـا بررسـي علمـي و تـاريخي      دار بر آنسعي در اين نوشتار رو  ايناز 
دهنـد   مـي  آنبـه  را كـه   هايي اساس بودن نسبت اين روز، خرافي و بي پيرامون

هاي ايـن   هاي شكل گرفته از جهالت هايي از خسارت گوشه مشخص ساخته و
  .روز را به تصوير كشيم

  مهدي مسائلي                                                                          
  شب ميلاد يگانه عام خلقت

  1428ولالا ربيع17                                                                
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   دومتاريخ قتل خليفه 
 دومكشته شـدن خليفـه   روز ، به هدر فرهنگ عوام شيع ولالا ربيع نهمروز 

چنـين روزي خليفـه   در كـه  دانند  ميم مسلّرا  امراين  آنها. است شهرت يافته
و  ها انداست. گردد به دست مردي ايراني به نام ابولؤلؤ مجروح و مقتول مي دوم

را  آنهـا رواج يافتـه كـه بيشـتر     آنهـا باره ميـان   بسياري نيز در اين هاي افسانه
در ايـن ميـان   با اين حال ولي . اخته و پرداخته فرهنگ عوام دانستتوان س مي

 دهدامـن ز  اين قضيهاند به  خواسته هموارهاند كه  بوده هاي مشكوكي نيز دست
  .شمار آورنده و آن را از اعتقادات شيعه ب

آن داريم تا با يـاري از منـابع معتبـر تـاريخي و      بخش قصدن در اي رو ايناز 
بـه  انـدكي  ، ايـن موضـوع   ضمن مشخص ساختن حقيقـت  ،شيعهسخن بزرگان 

  .بپردازيم اين روزشناسي  آسيب
  

  در منابع معتبرتاريخي دومتاريخ كشته شدن خيلفه 
 به اين حقيقت خواهيم رسـيد  آنهاتاريخي و بررسي هاي  كتاببا رجوع به 

معرفـي   دومالحجه را به عنـوان مقْتَـل خليفـه     به اتفاق ماه ذي آنهاتمامي  كه
 27يـا   26اند و با انـدكي اخـتلاف در روز آن، دوشـنبه يـا چهارشـنبه،      نموده

كه  اي گونه به. اند شناخته دومالحجه را به عنوان روز مجروح شدن خليفه  ذي
قطعـي و متـواتر در نـزد    توان گفت وقوع اين حادثه در ايـن مـاه از امـور     مي
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 جـا  ايـن در براي روشن شدن هرچه بيشتر اين موضوع . نويسان بوده است تاريخ
كه به ضبط اين واقعه  ،تاريخي معتبر صدر اسلامهاي  كتاببه ذكر تعدادي از 

  :اند، خواهيم پرداخت الحجه پرداخته در ماه ذي
رُوبم3521ص ،2ج ،)346متوفي (مسعودي علي بن حسين ،ج الذَه  

  159 ص ،2 ج ،)284 متوفي(يعقوبي ،يعقوبي تاريخ
  943و 895 ص ،3 ج ،)262 متوفي(نميريه بشَ ابن ،مدينه تاريخ
  109 ص ،)240 متوفي(عصفري خياط بن خليفه ،خياط بن خليفه تاريخ
  139 ص ،)282 متوفي(دينوريابوحنيفه  ،والالط أخبار
  138 ص ،6 ج ،)256 متوفي(بخاري ،كبير تاريخ

  41 ص ،8 ج ،)235 متوفي(كوفيشيبه  أبي ابن ،لمصنفا
  265 ص ،3 ج ،)310 متوفي(طبري ،طبري تاريخ

  183 ص ،)276 متوفي( ريوينَد بهقُتَي ابن ،المعارف
  3292 ص ،2 ج ،)314 متوفي(كوفي أعثم بن أحمد ،فتوح

                                          
» يعقوبي«و همچنين نويسنده كتاب بعدي يعني » علي بن حسين مسعودي«نويسنده اين كتاب يعني . 1

اي كه محدث  گونه به. اند و از اين جهت علماي شيعه بر قول و نظر آنها اعتماد بسياري دارند شيعه بوده
هاي خويش همواره نظر اين دو را بـر فقهـاي    قمي در كتابنويس معاصر مرحوم شيخ عباس  و تاريخ

و نزد اهل دانش مسلمّ است كه در امثال اين ...«: نويسد دارد و مي بزرگي همچون شيخ بهائي مقدم مي
شيخ عبـاس قمـي،   . (»مقام، كلام مسعودي و امثال او از مورخين معتمدين بر عقيدت فقيه، مقدم است

 )146، صالعلام فيض

رسـول  . (سنده اين كتاب يعني احمد بن اعثم كوفي نيز به شـيعه بـودن نسـبت داده شـده اسـت     نوي. 2
  )168، صمنابع تاريخ اسلامجعفريان، 
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  824 ص ،2 ج ،)179 متوفي(بن انس  مالك ،موطأ
  102 ص ،1 ج ،)287 يمتوف(ضحاك ،والمثاني الآحاد

  315 ص ،11 ج ،)211 متوفي(صنعاني عبدالرزاق ،المصنف
  55 ص ،1 ج ،)241 متوفي(حنبل بن احمد ،احمد مسند

  364 ص ،3 ج ،)230 متوفي(سعد بن محمد ،الكبرى طبقات
  439ص ،10 ج ،)279 توفيم(بلاذرى  ،الأشراف أنساب

  14ص، )245 توفيم(محمد بن حبيب هاشمى بغداديالمحبر، 
  238 ص ،2 ج ،)354 متوفي(حبان ابن ،الثقات

  195ص  ،)230 متوفي(علي بن جعد بن عبيد ،مسند ابن جعد
  250 ص ،)345 متوفي(مسعوديعلي بن حسين  ،والإشراف التنبيه

  1152 ص ،3 ج ،)463 متوفي(رّالبِ عبد ابن ،استيعاب 
  70 ص ،1 ج ،)360 متوفي(طبراني ،الكبير المعجم

  92 ص ،3 ج ،)405 متوفي( ورينيشاپ حاكم ،مستدرك
  1054 ص ،3 ج ،)474 متوفي(باجي خلف بن سليمان ،والتجريح التعديل

  150 ص ،8 ج ،)458متوفي(بيهقي ،كبرى سنن
  191ص ،5 ، ج)507 توفيم(مطهر بن طاهر مقدسى و التاريخ،  البدء
  14 ص ،44 ج ،)571 متوفي(عساكر ابن ،دمشق ي همدين تاريخ
  291ص ،1ج ،)597متوفي(جوزي ابن ،الصفوه هصفو

  48ص ،)580متوفي( عمرانى ابن ،الإنباء 
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  77 ص ،4 ج ،)630 متوفي(ثيرا ابن ،اُسدالغابه
  184 ص ،12 ج ،)656 متوفي(الحديد أبي ابن ،البلاغه نهج شرح

تـوان يافـت    نمي راحتي يك كتاب  ،منابعاين ست كه در ميان جا اينجالب 
نادرسـتي   ،مطلبقعه ثبت نموده باشد، كه از اين اين واديگر براي  يتاريخكه 

اند، مشخص  دادهدر اين مورد را سخن كساني كه احتمال توطئه بر تغيير تاريخ 
از ايـن واقعـه هرگـز    تر  جنجاليمهم و بسيار تسنن در وقايع  زيرا اهل شود؛ مي

خ تـاري  صـفحات  تمامي شود از ادعا مي جا اينكه در  گونه نينتوانستند آن را بد
در اكنـون نيـز    هـم و بسياري از وقايع تاريخي مورد ادعاي شيعه حذف نمايند 

ي و جـد  درست  ي هيچ انگيزه كه آن ي هعلاو هب .ايشان مسطور استهاي  كتاب
   1.يافتگسترده  ي هتوان براي اين توطئ را نيز نمي

  
  

                                          
ي اين تحريف دفع شماتت شـيعيان   اند انگيزه كه بعضي از مدافعان مطرح نموده و گفته چه آناما . 1

موضـوع   طول تاريخ دقيقاً عكـس ايـن  رسد؛ زيرا در  است، بسيار سست و غير منطقي به نظر مي
گونه را از شيعه  اند تا اعمالي بدين صبان اهل سنت همواره مترصد بودهجريان داشته و بعضي از متع

هميشه از اين  نيز سلاطين و خلفاء مستبد چه چنان. دهندمورد اتهام قرار آنها را بدان سبب و ببينند 
به اين نكته » المنتظم«گونه كه صاحب كتاب  ند همانكرد مياستفاده  يانشيعموضوع براى قتل عام 

خواستند فردى شيعى مـذهب را   سردمداران قدرت هر وقت كه مي حكّام و: گويد اشاره كرده و مى
كه  عمر بود، نه اين بكر وبواكنند به جرم فحش و ناسزا به  سپس او را مجازات تعقيب و دستگير و

  .36ص ،2، جالمنتظم .ا از آن حضرت دفاع كرده استاست، و يالسلام،  ، عليهچون پيرو على
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  نزد بزرگان شيعه دومتاريخ قتل خليفه 
 ،الحجـه  مـاه ذي  در دوموقـوع قتـل خليفـه     نويسان بـر  علاوه بر اجماع تاريخ

 دومبسياري از بزرگان و علماي شيعه نيز در هنگام بحث از كشته شدن خليفه 
حتـي بعضـي از آنـان بـا     اي كه  به گونه اند دانستهالحجه  ذيتاريخ آن را در ماه 

 ،دومروز كشـته شـدن خليفـه     بـه  ربيع نهمتصريح به نادرست بودن نسبت روز 
براي روشن  1.اند يافتهالحجه  ذيماه  در اين حادثهبر وقوع عه و سني را اجماع شي

  :بپردازيمكلام تعدادي از اين بزرگان  نقل بهاست  لازم وضوعماين شدن 
  

  )قدس سره( شيخ مفيد .1
، كه شأن و منزلت خاصي )هـ ق413متوفي(شيخ مفيد  ،قدر عالم عالي فقيه و

در بيـان وقـايع و اعمـال مـاه     » الشـيعه مسار«نزد شيعيان داراست، در كتـاب  
  :نويسد ميالحجه  ذي

طعـن   ةالهجـر ثلاث و عشرين من  ةسنفي اليوم السادس و العشرين «
ثلاث وعشرين  ةسنين منه و في التاسع و العشر[...] عمر بن الخطاب 

  ؛2»قبض عمر بن الخطاب ةمن الهجر

                                          
     .510، صكفعمي مصباح .1

  .42، صمسار الشيعةد، شيخ مفي .2
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ب هجـري عمـر بـن الخطـا     23سـال  الحجه  ذيدر روز بيست و ششم «
  .»مجروح گرديد و در بيست و هفتم همان ماه در گذشت

دهد كه شيخ مفيد در كتـاب   ابن ادريس حلي نيز خبر از آن مي كه ناچن هم
 بـه  پرداختـه و نسـبت آن را  الحجه  ذيبه اثبات اين واقعه در ماه » التـواريخ «

ــع نهــم ــن طــاووس  1.نمــوده اســترد  ربي ــال«در  هــمســيد ب ــاب » اقب از كت
را به عنوان روز الحجه  ذي29نمايد كه وي  شيخ مفيد نقل مي »اضالري حدائق«

  2.دانسته است ميمرگ عمر 
  
  )قدس سره(ابن ادريس حلي .2

 578متـوفي (ششـم هجـري، ابـن ادريـس حلـي       قرن و شجاع با درايتفقيه 
را در روز  دومشدت احتمال كشـته شـدن خليفـه    به  »سرائر«كتاب در ) ق..هـ
  :نويسد ميو  نمودهرد  ربيع نهم

هجـري   23سـال  الحجـه   ذيششـم   عمر بن الخطاب در روز بيسـت و «
ا تـاريخ ايـن   ام ...مجروح گرديد و در بيست و نهم همان ماه درگذشت

، و چنين پندارنـد كـه ايـن    شدهواقعه گاهي بر بعضي از علما ما مشتبه 
 ـ   الاول ربيع نهمحادثه در  اجمـاع مـورخين و   ه بوده است، و ايـن قـول ب

                                          
  .418، ص1ج، سرائرابن إدريس حلي، . 1
  .379، ص2، جإقبال الأعمال، سيد ابن طاووس حسني. 2
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ايـن   1»التـواريخ «كتاب در  ،شيخ ما، شيخ مفيد مردود است سيرب اربا

  2.»ي استنگاشته و با ما در اين باب هم رأ تحقيق هوج نكته را بر
  

  )قدس سره(سيد بن طاووس .3
در نيـز  ) هـ ق 664متوفي(عرفان شيعي، سيد بن طاووس  ي برجسته  ي چهره 

شـيعيان  (» العجم والاخوان«ز شود كه گروهي ا يادآور مي الاعمال اقبالكتاب 
دانند زيرا در اين روز يكي از دشمنان خدا و  را روز سرور مي ربيع نهم) ايراني

افزايـد او نتوانسـته اسـت بـر ايـن نظـر        ن طاووس ميبا. گذشته استررسول د
را  ليفي كـه آن در تـأ (نقـل كـرده اسـت     3ه ابن بابويـه يدي بيابد جز نقلي كؤم

اين نسبت پرداخته و با توجيه سـرور در ايـن    به رد وي پس از آن) شناسد نمي
  :نويسد روز مي

ــاب  ...« ــا در كت ــريف ال«م ــد الش ــف للمول ــه ن» تعري ــاب  ب ــل از كت ق
محمد بـن جريـر بـن رسـتم     «شيخ مورد اعتماد  ي هنوشت» الامامه دلائل«

                                          
ر تـاريخ  مسـار الشـيعة فـي مختص ـ   «است كه بـا نـام    مسارالشيعهاين كتاب گويا همان كتاب . ١

 ) 475ص ،4ج ،هالذريع ،آقا بزرگ الطهراني( .شود شناخته مي» الشريعة

 .418، ص1ج، سرائرابن إدريس حلي، . 2

در بيان سيد، ناشي از خطاي نوشتاري باشد زيـرا روايـت   » ابن بابويه«ي  رسد كلمه به نظر مي. 3
 كـه  آن بـه عـلاوه  . برد منبع آن نمي گاه نامي از را ابن بابويه نقل نكرده و خود سيد نيز هيچ ربيع نهم

  .كند پردازد آن را از ابن بابويه نقل نمي به نقل اين خبر مي زوائدالفوائدفرزند سيد هم كه در كتاب 
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 ،ايم كه زمان رحلـت مـولي امـام حسـن عسـگري      آورده »طبري امامي
همين مطلب را بزرگاني  .بوده است الاول ربيعاه در هشتم م ،السلام عليه

 ،]كـافي كتـاب  [» جـه الح«در بخـش  » يعقوب كليني محمد بن«چون؛ 
شـيخ  «، »حسين بن حمـدان بـن خطيـب   «، »ريبكْعلَّمحمد بن هارون تَ«

ابوجعفر شيخ  «، »الاوصياءمولد النبي و«و » ارشاد«در دو كتاب » مفيد
نصر بن علي «، »حسين بن خزيمه«، »الاحكام تهذيب«در كتاب » طوسي

جابـن  «و » المواليـد «در كتـاب  » خشاب«، »المواليد«در كتاب » ميضَه
  . اند نقل كرده» المناقب«در كتاب » شهر آشوب

 ،اكنون كـه زمـان رحلـت مـولاي مـا امـام حسـن عسـگري        بنابراين، 
در روز هشــتم  -ايــن بزرگــان ذكــر كردنــدكــه  چنــان - الســلام عليــه
بـر  ) عـج (ت، آغاز ولايت و امامت حضرت مهديرخ داده اس ولالا ربيع
ل ربيـع  نهمت، روز امروز  -خواهـد بـود و شـايد تعظـيم ايـن روز      الاو

 ـ -الاول ربيع نهم ه بـه آن مـولاي   به لحاظ اين مناسبت برتر و براي توج
ر ابـن  ف ـعابـو ج «روايـت   توان باز نيز مياگرچه  .باشد بزرگ و كامل

كشـته شـدن    توجيه كنيم و بگوييم كـه مـراد از   اي ونهگرا به  »بابويه
تصميم بـه قتـل    علّتاين است كه  الاول ربيع نهمشخص ياد شده در روز 

تــل او قتصــميم بــه  در آن روزرخ داده و قاتــل  الاول ربيــع نهــمدر روز 
ع پيوسـته،  وقـو بـه  قتل در آن  علّتو در نتيجه روزي كه است گرفته 

قتـل ناميـده   روز  مجـازاً  و ممكن اين روزمده قتل به شمار آخود روز 
زمان حركـت قاتـل    ؛؛ و احتمال ديگر آن است كه گفته شودباشدشده 
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ع شده يا زمان رسيدن قاتل بـه  از شهر خود به شهري كه قتل در آن واق

بـوده   الاول ربيـع  نهـم آن بـه وقـوع پيوسـته روز     كه قتل در شهر مدينه
  1.»است

شود كه  الحجه نيز بار ديگر متذكر مي مال ماه ذيسيد بن طاووس در بيان اع
 2»حدائق الريـاض «از كتاب همدر ادامه و است  هماه واقع شداين قتل عمر در 

  3.پردازد ميروز ن اي ي هي دربارتوضيحبه  شيخ مفيد
  

  )قدس سره(ن علي كفعميشيخ ابراهيم ب .4
قية مان الواالأ جنة«دركتاب ) هـ ق905 متوفي(ن علي كفعمي شيخ ابراهيم ب

  :نويسد ميباره  در اين ،استمعروف  مصباحكه به  »قيةالايمان البا جنةو
كـه اگـر كسـي در روز     4ده استونقل نم مسارالشيعهصاحب كتاب «

فاق نمايـد مشـمول غفـران الهـي خواهـد شـد و اطعـام        نا الاول ربيع نهم
                                          

 .113ص، 3ج، الأعمال إقبال، سيد ابن طاووس حسني. 1

ت به نسباست كه ظاهرا تأليف بزرگترى  »حدائق الرياض وزهرة المرتاض«نام كامل اين كتاب . 2
 )284و 151ص، كتابخانه ابن طاووس ،إتان گلبرگ(.بوده است مسارالشيعه

 .379، ص2جهمان، . 3

اي كـه   گونـه  بـه وجود نـدارد؛  الشيعه  مسارهاي  مطالب فوق در هيچ يك از نسخه كه آنشگفت . 4
در «: نويسد افندي با آن همه مسافرت و پژوهشي كه در شناخت آثار شيعه داشته، ميرزاعبداالله مي

به نظر . »به نظر خاك راه مؤمنان رسيده، موجود نيست مسارالشيعههايي كه از آن كتاب  اكثر نسخه
آمـده، بـه    ربيـع  نهمي روز  افندي روشن است كه اگر اين اعمال هم در آن كتاب مخصوص درباره
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هاي  پوشيدن جامه ،، توسعه در نفقهآنهاو خشنود نمودن  مؤمنبرادران 
باشـد و   مـي  ات اين روزمستحب ازهمگي  و شكر و عبادت حق تعالي نو

از . روزه داشـتن نيسـت   هاسـت و روزِ  بر طرف شدن غم اين روز، روزِ
كشته شدن عمر بن روزِ ،اند كه اين روز بيشتر عوام شيعه پنداشته رو اين

محمـد بـن    چـه  انچن ـ. باشـد  نمـي  و ايـن حـرف صـحيح    استخطاب 
پندارند قتـل عمـر    كسي كه مي«: نويسد مي سرائرتاب در ك) ره(ادريس

 ـبه اجمـاع تـواريخ و   واقع شده است  الاول ربيع نهمدر روز  سر دچـار  ي
اين نكتـه  » التـواريخ «شيخ مفيد در كتاب  چه انچناشتباه گرديده است 
در  دومدانست كـه قتـل خليفـه     از اين جهت بايد .»را بيان نموده است

ايـن مطلبـي اسـت كـه     هجري واقع شده است و  23سال الحجه  ذي 26
شـيخ  [» مسارالشـيعه «، »طبقـات «، »معجم«، »هقر«هاي  كتابصاحبان 

بلكه اجماع شـيعه و   ؛اند تصريح نمودهآن و سيد ابن طاووس بر ] مفيد
  1.»است آناهل تسنن بر 
  :نويسد نيز ميالحجه  ذيوي در بيان اعمال ماه 

                                                                                                                          
تـل  زيرا خود شيخ يكي از كساني اسـت كـه روز ق  .(اعتبار قتل عمر بن سعد در آن روز بوده است

صـفويه در  ؛ رسـول جعفريـان،   .)داند و بر آن تأكيد نموده است الحجه مي خليفه دوم را در ماه ذي
  .477-476، ص1، جعرصه دين، فرهنگ و سياست

 .510، صمصباح كفعمي .1
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و من زعـم انـه قتـل فـي يـوم       في سابع عشريه طعن عمربن الخطاب«

فقد اخطأ و قد نبهنا علي ذلك فيمـا تقـدم عنـد     الاول ربيعالتاسع من 
  1»الاول ربيعذكر شهر 

در بيست و هفتم اين ماه عمر بـن خطـاب مجـروح گرديـده اسـت و      «
دچار به تحقيق كشته شده است  ربيع نهماو در روز پندارد  كسي كه مي

ا در گذشـته و در بيـان اعمـال مـاه     م ـ چـه  انچن ـاشتباه گرديده اسـت  
   .»يادآور اين مطلب شديم الاول ربيع

  
  )قدس سره(حلي ي هعلام .5

 726-648(حلـي   ي همنقـول، علام ـ  احياگر مذهب تشيع، جامع معقـول و  
به عنـوان روز مجـروح   را الحجه  ذي26خويش هاي  كتابتمامي نيز در ) ق.هـ

بـه صـورت   » القويـه  ددع«كتاب و به خصوص در  2شناسانده دومشدن خليفه 
  : نويسد مي جا آنوي در . پردازد به توضيح واقعه در اين روز مي تري مفصل

ثلاث و عشرين مـن   سنة ةالحجوفي اليوم السادس والعشرين من ذي 
 23سـال  الحجـه   ذي 26در روز «؛ 3 ....طعن عمـر بـن الخطـاب    ةجراله

  . »هجري عمر بن خطاب مجروح گرديد
                                          

  .515، صهمان. 1
  .612، ص2، جالمطلب منتهىو 195، ص6، جتذكرةالفقهاء؛ 331-328ص ،عددالقوية، علامه حلي .2
  نهما .3



  

  21/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

اسـت كـه   بـوده   اي گونـه  بـه  الحجـه  قتل خليفه دوم در ماه ذي قطعي بودن
بـا وجـود معاصـر بودنشـان بـا دوران       1بسياري از بزرگان همچون شيخ بهايي

 ـ  صفويه، كه اوج فعاليت رويج تشـيع بـوده اسـت، بـا     هاي تبليغاتي در جهـت ت
 و انـد  معرفـي نمـوده   دومرا به عنوان تاريخ قتل خليفه الحجه  ذي26صراحت 

بـا  ، اسـت  ربيـع  نهـم روز داشت  افعان بزرگدكه از مهم علامه مجلسي  حتي
  :نويسد مي ،شيعهميان علماي  درالحجه  ذياعتراف به شهرت تاريخ 

هـو المشـهور بـين فقهائنـا      الحجة مقتله كان في ذي نّما ذكر أ اقول
در  دومكشته شدن خليفه  ي هدرباركه  چه آن: لف گويدمؤ« ؛2الاماميه

  .»اماميه استذكر شد مشهور بين علماي ما جه الح ذيماه 
  

   ربيع نهمروايت 
كه گفته شد تمامي مورخان شيعه و سني اذعان دارنـد كـه قتـل     گونه همان
از اين جهـت بايـد   . هجري بوده است 23سال الحجه  ذيدر اواخر  دومخليفه 

ه روز قتل خليفبه عنوان دانست كه چه چيزي باعث شده تا بعضي اين روز را 
ه مستندي ب ربيع نهم رأيشود كه  استفاده مي ها نقل قولمراجعه به  با. بشناسند

چنـين  نيـز   ي آن خلاصـه  روايتي كـه . ندارد» رفع القلم«جز روايتي مشهور به 

                                          
  .33، صتوضيح المقاصدبهائي، شيخ . 1
 .118، ص31، جبحار الأنوار. 2
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 پيدا نمـوده خطاب اختلاف بن  با يكديگر در مورد عمر آناست كه دو راوي 

به نام  السلام، ، عليهمام هاديراجعه به يكي از اصحاب ابا متا  اند خواسته ميو 
اين مراجعـه در روز   تصادفاً اما. احمد بن اسحاق مشكل خويش را حل نمايند

اعمـال روز عيـد    انجاماحمد بن اسحاق را در حال  آنهادهد و  مي خر ربيع نهم
. نماينـد  ال مياين امر را از او سؤ علّتكنند از اين جهت با تعجب  مشاهده مي

، به نزد امام هاديدر چنين روزي با گروهي كه  اينيز با بيان احمد بن اسحاق ن
مشـاهده كـرده اسـت از قـول امـام       ايـن حـال  رفته و امام را در  ،السلام عليه

ني از روايتي طولاوي به نقل در ادامه نيز شمرد؛  هاي اين روز را بر مي فضيلت
يمـان   بـن حذيفـه   بـه نـام   ،آلـه صلي االله عليـه و ، يكي از اصحاب رسول خدا

 بيان نمودههاي اين روز را  پيامبر، فضايل و ويژگيزبان كه او نيز از  پردازد مي
  . داند آن را قتل يكي از منافقان و دشمنان خدا در اين روز مي علّتو 

باشـد بـراي    لازم مـي  ،اين روايت است ربيع نهمكه تنها مستند قول  جا آناز 
  .بع، راويان و متن بررسي نماييماين روايت را از لحاظ من ،روشن شدن موضوع

  
  ربيع نهممنبع شناسي روايت 

» بحـارالانوار «كتـاب  مرحوم مجلسي اين روايت را به نقل از دو منبـع در  
  : آورده است
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فرزند سيد ) ق هـ 711 م(نوشته سيد علي بن طاووس  زوائدالفوائد كتاب .1
علمـاي قـرن   (نوشته حسن بن سليمان حلـي از   المحتضر كتاب .2 1بن طاووس

  2)هشتم
يكي : دو منبع ديگر براي اين روايت ذكر شده است 3بحارالانواردر پاورقي 
 طبـري صـاحب  از هاشم بن محمد عالم قـرن ششـم و ديگـر     4مصباح الانوار

  5)يهنمانعانوار جزايري در الله بنابر نقل قول از سيد نعمت ا(الامامه دلائل
حمد بن جرير طبـري شـيعي عـالم    م ي هكه نوشت الامامه دلائلدر كتاب اما 

و معلـوم نيسـت    6اي به آن يافت نشـد  قرن چهارم است چنين روايت يا اشاره
البته طبري شيعي كتاب ديگري بـه نـام   . اند چگونه آن را به طبري نسبت داده

آن  نيز دارد ليكن چنين مطلبي در السلام، عليه ،امام علي ي هدربار» المسترشد«

                                          
 .351، ص95ج، بحار الأنوار .1

دارد كـه باعـث    الدرجاتمختصرالبصائر؛ شيخ حسن كتاب ديگري با نام 120، ص31ج، همان .2
، الذريعـه آقـا بـزرگ طهرانـي،     :رك.(گرديده بعضي گمان برند اين روايت در آن كتاب آمده است

  )289، ص15ج
  .129، ص31ج، بحار الأنوار .3
 و 21، ص1ج، بحـار الأنـوار   :رك .انـد  بعضي به اشتباه اين كتاب را به شيخ طوسي نسبت داده. 4
  .103، ص21ج، الذريعهبزرگ طهراني، آقا
 .108، ص1، جانوار النعمانيهسيد نعمت االله جزايري، . 5

  .1413قم :بعثت، چاپ اول ي همؤسس :، تحقيقهدلائل الاماممحمد بن جرير الطبري،  .6
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تناسـبي نـدارد و    الامامـه  دلائـل ويان اين خبر با اسناد از طرفي را 1.هم نيست
بنابراين استناد اين خبر . گاه از چنين افرادي نقل روايت نكرده است طبري هيچ

اين اشتباه خلط كردن نام  أرسد منش نيست و به نظر ميبه كتاب دلائل درست 
جعفر عمادالدين ابو. است دلائلي صاحب با طبركامل بهايي  ي هطبري نويسند

كه از علماي شيعي قرن هفتم  ييكامل بهامحمد بن ابي القاسم طبري نويسنده 
را صـحيح   ربيـع  نهـم داشته و در آن قـول  » يوم وفات عمر«است كتابي به نام 

  2.دانسته است
نيز هم اكنـون موجـود نيسـت و در     مصباح الانوارمنبع ديگر روايت يعني 

خطي  ي هخبر يافت نشد البته نسخ نسخ خطي باقي مانده از كتاب سخني از اين
. ديـده باشـند   دوماست و احتمال دارد روايت را در جلـد   اولمربوط به جلد 

 ـ  ي هدربار چه آنپس   الاول ربيـع  نهـم در روز  دومقتـل خليفـه    ي همسـتند نظري
  : است كه عبارتند از الانواربحاردو مصدر وجود دارد تنها 

زند سيد بن طاووس كه به نقلـي از خـود   فر ي هنوشت زوائدالفوائدكتاب  .1
اي  اين كتاب چاپ نشده ولي نسخه. كند وي اعمال و آداب مستحبي را بيان مي

   3.دانشگاه تهران موجود است ي هاز آن در كتابخان
                                          

 اسـلامي  ي مؤسسه :اول محمودي، چاپ احمد شيخ :، تحقيقالمسترشد ،الطبري جرير بن محمد. 1
  .ق1415لكوشانبور، قم

 .303، ص25ج، ، الذريعهآقا بزرگ طهراني .2

 )1/128فهرست(. 3
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كـه در   اولحسن بن سليمان حلي شـاگرد شـهيد    ي هنوشت رتضمحكتاب  .2
  .گويد ص محتضر سخن ميموضوع احتضار و روايات حضور ائمه بر بالين شخ

را در  دومكه قتل خليفه » رفع القلم«در مجموع روشن شد كه منابع روايت 
امروز موجود است مربوط بـه   چه آنرود و  ميتر ن ششم عقب قرن داند از مي ربيع نهم

  .و هشتم است قرن هفتم
  

  بررسي راويان و اسناد روايت
  :براي روايت ياد شده سه سند وجود دارد

  د كتاب محتضر سن. 1
علي بن مظاهر الواسطي عن محمد بـن العـلاء الهمـداني     :سند فوق چنين است

   1...داديغي بن محمد بن جريح البيالواسطي و يح
   :بررسي سند روايت

از  مسـتقيماً سليمان روايت خـود را  حسن بن علي بن مظاهر واسطي كه شيخ 
تراجم و هاي  كتابي در و شرحي از حال و بودهفردي ناشناخته  كند وي نقل مي
د كه شايد منظور از وي، شـيخ  توان اين احتمال را دا اگرچه مي. شدنرجال ديده 

بـه نـام    تـأليفي كـه داراي  -الدين علي بن مظاهر حلي از علماي قرن هشـتم   زين

                                          
  .101-89، صالمحتضر حسن بن سليمان حلي،. 1
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محسـن امـين در   سـيد  آيـت االله   چه انچن 1.باشد -است بوده مسائل المظاهريه

الواسطي الفاضل  شيخ زين الدين علي ولعله بعينه ابنال« :نويسد مي الشيعه اعيان
اگر اين نسبت را بتوان پذيرفت بايد گفـت وي   .»هئقرباأو من العالم المشهور أ
از ايـن  . سـليمان بـوده اسـت   حسن بـن  زيسته و معاصر با شيخ  در قرن هشتم مي

، كه در زمان امام حسن عسگريجريح  نقل وي از محمد بن علاء و يحيي بنلحاظ 
مرسل و بدون ذكر ديگر راويان آن خواهد بود كه  نقلي اند زيسته مي السلام، عليه

ضـعيفه قـرار    روايات ي هكاهد و آن را در زمر بسيار مي روايت از ارزش نتيجتاً
  .دهد مي

از طرفي، راوي ديگر يعني يحيي بن جريح نيز فردي ناشناخته است و اطلاعي 
د بن عـلاء نيـز از چنـد    وايت، يعني محمشخصيت ديگر ر 2.از وي وجود ندارد

  :مل استجهت قابل تأ
از اصـحاب و روات صـحاح    »ابوكريب محمد بن علاء همداني كوفي«. 1

هاي فراواني نيز از جانب اهـل تسـنن از    يقثسته اهل سنت بوده و تجليل و تو

                                          
تـوان احتمـال داد شـيخ     داشته است كه مي مقتل عمري كتابي با نام آمده است كه و الذريعهدر . 1

  )34، ص22، جالذريعهآقا بزرگ طهراني، . (حسن روايت فوق را از آن كتاب روايت كرده باشد
محمـد بـن   «او را  محتضـر هاي متفاوتي ياد شده است، به طور مثال در نقل كتاب  از وي با نام. 2

ثبت نموده است و در كتاب » محمد بن حويج«با نام او را  الفوائد زوائدنامد ولي كتاب  مي» جريح
كه در نقل منسوب به  در حالي نام برده شده» محمد بن احمد بن جريح«او با نام نيز از  نعمانيهانوار

 .است آمده» محمد بن محمد بن جريح«با ناموي  الانوار مصباحكتاب 
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سنت  يشتر از طريق اهلبروايات نقل شده از او نيز  كه نناهمچ 1.وي شده است
اي از  گونـه  ت غـالي چنين رواي پذيرفتتوان  با اين مقدمه چگونه مي. اشدب مي

او را در معرض اتهام  وي روايت شود، بديهي است كه نقل چنين رواياتي حتماً
  .داده است و غلو قرار ميرفض  به

اند كه وي از محدثان عراق و شـهر   سازندگان اين روايت فراموش نموده. 2
  .زيسته است م كه محل نقل روايت است نميباشد و در شهر ق كوفه مي

و  2او نسبت به احمد بن اسـحاق  اديبا توجه به كهولت و اختلاف سن ز. 3
 »حـافظ « ي همچونناويعن را باكه وي  ،همچنين بزرگي شخصيت او در عراق

                                          
الثقـة الامـام، شـيخ المحـدثين،     ء بن كريب الحـافظ  محمد بن العلا: نويسد ذهبي درباره وي مي .1
لو حدثت عمـن  : سمعت أحمد بن حنبل، يقول: قال حجاج بن الشاعر.. .كريب الهمداني الكوفيأبو

معمر، فلم يزل بعـدما أجـاب يـذم    أبومعمر، وأبوكريب، اما أبو: لحدثت عن اثنين أجاب في المحنة،
كريب، فأجري عليـه دينـاران، وهـو    واما أبو. لم يجبويحسن أمر من  نفسه على إجابته وامتحانه،

قال محمد بـن عبـد االله بـن    : قال الحسن بن سفيان. محتاج، فتركهما لما علم أنه أجري عليه لذلك
وقـال  . وثقه النسائي وغيره. ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا منه: نمير

ن المشايخ بعد إسـحاق أحفـظ   ما رأيت م: أحمد بن نصر الخفافوقال أبو عمرو . صدوق: أبو حاتم
وقـال إبـراهيم بـن    . ة ألـف حـديث  كريب مئ سمعت من أبي: وقال موسى بن إسحاق. كريب من أبي

أر بعد أحمـد بـن   لم : من أحفظ من رأيت بالعراق؟ قلت: قال لي محمد بن يحيى الذهلي: طالب أبي
 ،تهذيب التهذيب ،ابن حجرو  395، ص11ج، لام النبلاءسير أعذهبي، ( .كريب حنبل أحفظ من أبي

  )342، ص9ج
سالگي و قبل از به امامـت رسـيدن امـام حسـن عسـگري،       87سن درهـ ق 248در سال  وي. 2

ي بنابر نقل مشهور تا زمـان  اين در حالي است كه احمد بن اسحاق قم. گذشته استدر، السلام عليه
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به احمـد بـن اسـحاق     ويرجوع  ،اند توصيف نموده 1»بالعراق حديثاً اكثرُ«و 
  .رسد بسيار بعيد به نظر مي دومليفه هم در مورد شخصيت خ آن

  
  زوائدالفوائدسند كتاب  .2

در مرسـل بـوده و    محتضرنيز همچون سند كتاب  زوائدالفوائدسند كتاب 
شـده  بن علاء و يحيي بن جريح پرداختـه   به نقل روايت از محمد مستقيماًآن 

طي روايت فوق را از علي بن مظـاهر واس ـ  ،نويسنده آناست با اين تفاوت كه 
  :نويسد مي روايتكند بلكه در انتهاي  نقل نمي

؛ ايـن  2»ي رحمـه االله من خط محمد بن علي بـن محمـد بـن ط ـ    هتنقل«
ي رحمـه االله نقـل   از خط محمد بن علي بن محمد بـن ط ـ  روايت را

   .نمودم
ابن طي مذكور چه كسي است نيـز سـخنان متفـاوتي گفتـه شـده      كه  ايندر 

ابي القاسم علي بـي علـي بـن    « ي را جدو رياضاست بعضي همچون افندي در 

                                                                                                                          
عني حسين بن روح نوبختي، زنده بوده و اصولاً او را بـه عنـوان   ، يالسلام عليهدوم امام زمان، نائب 

در نقـل كتـاب    كـه  آن عـلاوه  به. شود شناخته مي، السلام عليهيكي از اصحاب امام حسن عسگري، 
 . كند السلام، نقل مي عليهنيز احمد بن اسحاق روايت را از امام حسن عسگري،  نعمانيهانوار

  .342، ص9ج، التهذيب تهذيب ،ابن حجر ،497، ص2ج، تذكرة الحفاظذهبي، . 1
 .355، ص95ج و129، ص31ج، بحار الأنوار. 2
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بعضـي ديگـر   با اين حال  2.اند دانسته )هـ ق855م( 1»محمد بن طي جمال الدين
 »علي بي علي بن محمـد بـن طـي   « خودنيز او را الشيعه  اعيان همچون صاحب

از باب نسبت دادن يـك عمـل بـه     را شكتاب به جددادن و نسبت اند  دانسته
3.دانند فرد مي جد بن محمد بـن    بن علي  تاريخ وفات عليكه  اينا با توجه به ام
ات سيد خر از تاريخ وفقرن متأ نيم تقريباًتاريخ و اين  بوده هـ ق 855سال  طي

يعنـي احتمـالي كـه     - دوماسـت نظريـه   ) قهــ   711متـوفي  (علي بن طاووس
  4.رسد محال به نظر مي -داده است الشيعه اعيانصاحب 

. اسـت  آمـده  زوائدالفوائـد هاي متفاوتي نيز از كتاب  ورد نقلالبته در اين م
: قـال السـيد  « :نويسد مي بحارالانواردر  كه آنكه علامه مجلسي با  اي گونه به

اين روايت را از : گويد سيد مي؛ طي بن نقلته من خط محمد بن علي بن محمد
 المعاددزاولي در  5».خط محمد بن علي بن محمد بن طي رحمه االله نقل نمودم

كه ايـن حـديث را از خـط     گفته است زوائدالفوائدصاحب كتاب «: آورد مي
  6»نوشتم) ره(علي بن محمد بن طي 

                                          
بوده و كتابي در مورد مسـائل فقـه    )ق هـ 841متوفّـى (ابن فهد حلّـيوي از شاگردان فقيه بزرگ . 1

  .159، ص9 ، جالفقهاء موسوعةطبقاتشيخ جعفر سبحاني، . تأليف نموده است طي ابن ئلمسامعروف به 
 .159، ص4، جرياض العلماءبه نقل از  268، ص2 ، جالشيعة أعيانسيد محسن امين عاملي، . 2

  .295ص، 8 جهمان، . 3
  .159، ص9 ، جالفقهاء طبقاتةموسوع شيخ جعفر سبحاني، .4
  .129، ص31ج، بحار الأنوار. 5
  .411، صزادالمعادعلامه مجلسي، . 6
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محمـد بـن   «ابن طي مـذكور را   ،رياضدر  كه آنميرزا عبداالله افندي نيز با 

نويسد كه سـيد   در جايي ديگر مي نموده است،معرفي  1»طيبن علي بن محمد 
 2.ت را از خط علي بن محمد بن طي نقل نموده اسـت علي بن طاووس اين رواي

بور را به خـط  زم ثنيز همين حدي اوافزايد خود  افندي مي ي استالحدر اين 
باشد،  ميم سابق مذكور كه نواده همان ابن طي مجتهد متقد خر فقيهابن طي متأ
مورد بحـث   »ابن طي«گردد كه  مشخص مياخير كه از اين كلام  3.ديده است

كـه در قـرن هفـتم و هشـتم     اسـت   »علي بن علي بن محمد طـي « ن جدّهماما 
بـا ايـن مقدمـه بايـد      كه .استبوده  سزيسته و معاصر با سيد علي بن طاوو مي

  .اند در نام بردن از وي دچار اشتباه شدههردو علامه مجلسي و افندي گفت 
 نقـل  دست آورد آن است كـه ه توان ب از مجموع اين بررسي مي چه آنبه هرحال 

 ارزش بي راويان سندش بودن و مجهول مرسل خاطربه  نيز زوائدالفوائدكتاب 
 .است قبول غيرقابل و

   
  
  

                                          
 .159، ص4، جرياض العلماءبه نقل از  268ص ،2 ج الشيعة، أعيانسيد محسن امين عاملي، . 1

 .474 ،1، جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياسترسول جعفريان،  .2

  همان . 3
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  سند كتاب مصباح الانوار .3
قـال حـدثنا    فةحمد الحسين بن محمد القمي بالكومقال اخبرنا ابو :نص سند

احـدي و   سـنة كان شـيخا صـالحا زاهـدا    دويه القزويني وعابوبكر محمد بن ج
صاعدا الي الحج قال حـدثني محمـد بـن علـي القزوينـي قـال        ةئثماعين و ثلاارب

قـال   السـلام،  ، عليـه الحسـن الرضـا   الحسن بن الحسن الخالدي بمشهد ابي حدثنا
   1...بن محمد بن جريح بغداديحدثنا محمد بن العلاء الهمداني الواسطي و يحيي 

  
  :بررسي سند

  :است قابل نقدسند فوق از چند جهت 
نـه   اي كه گونه بهيابيم  از راويان فوق در كتب رجالي نمي هيچ يكنام  .1
نيز بلكه در سند هيچ روايت ديگر  ،نام نبرده آنهاكسي از عالمان شيعه از تنها 

  .اند واقع نشده
ناقض و مرسل است زيرا در آن آمـده اسـت كـه    همچنان سند فوق نيز  .2

آخـرين راوي   بـراي  را روايت »هـ ق341«ويه قزويني در سال عدمحمد بن ج
است كه شيخ هاشم بـن محمـد نويسـنده كتـاب       حالياين در  نقل نموده است

 .زيسته است در قرن ششم ميمصباح 

                                          
 ).پاورقي(93، صالمحتضر حسن بن سليمان حلي، .1
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ــه همــان .3 ــه شــد،   گون منبــع روايــت يعنــي كــه پــيش از ايــن نيــز گفت

مانـده از ايـن    خطي بـاقي  ي هموجود نيست و در نسخ اكنون هم الانوار مصباح
 .يافت نشد سخني از اين خبرنيز كتاب 

مـورد   ر ضعف منبع، از جهت راويان و اسـنادش نيز علاوه ب اين نقل :نتيجه
 .توان بر آن اعتماد نمود قبول نيست و نمي

  
  نعمانيهسند كتاب انوار .4

االله القمي و اسـمه   ةهبقال اخبرنا ابوالبركات بن محمد الجرجاني  :نص سند
ي قال حدثنا الفقيـه الحسـن   يحيي قال حدثنا احمد بن اسحاق بن محمد البغداد

  1...جريح البغدادياحمد بن بن الحسن السامري قال كنت انا و يحيي بن 
  :سند بررسي

روايان سند فوق نيز نامشان در هيچ يـك از كتـب رجـالي و يـا حتـي       - 1
  .باشند ميو همگي منحصر به اين روايت  نبودهروايت ديگري 

تجاوز نفر  3يان آن از ناقص است زيرا تعداد راو چنان همسند فوق نيز  - 2
بـه   ايـن روايـت  هاي نقـل   د تنها واسطهتوانن اين تعداد نمي كه مسلماً ،كند نمي

 .دنباش دلائلكتاب 

                                          
  .108، ص1، جانوار النعمانيهسيد نعمت االله جزايري،  .1
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قرار داده  »حسن بن حسن سامري«، »محمد بن علاء«در سند فوق بجاي  - 3
رجوع هاي پيشين تصريح بر آن داشت كه  شده است اين در حالي است كه نقل

كه ميـان محمـد بـن عـلاء و     است به سبب اختلافي بوده  به احمد بن اسحاق
بـه  نامي از شخص سومي  ها نقلو در هيچ يك از  داده بودخ يحيي بن جريح ر

 .استبه ميان نيامده نام حسن بن حسن بن سامري 

 اللهشـد ايـن روايـت را سـيد نعمـت ا       پيش از ايـن گفتـه  كه  گونه همان - 4
صـاحب  ه محمد بـن جريـر طبـري    آورده و آن را ب نعمانيهانوارجزايري در 

اين در حالي است كـه چنـين روايتـي در هـيچ     . نسبت داده است الامامه دلائل
 .وجود ندارد دلائلهاي خطي و چاپي  يك از نسخه

ارسـال  با ، بر ضعف منبع و مجهول بودن راويانشنيز علاوه  نقلاين  :نتيجه
  . باشد قابل استناد نمي جهت  ايناز  سند روبروست و

كـدام از اسـناد روايـت     هـيچ كـه  مشخص گرديـد   ها اين بررسي مجموعاز 
باشد و استدلال به اين خبر سسـت و ضـعيف در مقابـل     قابل اعتنا نميربيع  نهم

الحجـه   در مـاه ذي  دومهاي متواتري كه حاكي از كشته شدن خليفه  انبوه نقل
  . هاي جاهلانه ندارد جز جهالت و تعصباي  د، ريشهندار

صـافي  العظمـي   هللا آيتاي از  از سند اين روايت را با جمله بحث ،ءانتهادر 
   :رسانيم اين روايت به پايان مي ي هدربار گلپايگاني
 اسـت و آن را در ضـعيف  مـتن و سـند   نظر روايت علي بن مظاهر، از «

شناختي نسبت به علي بن  كه چنان همكتب معتبر و اصيل شيعه نيافتيم، 
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به حساب آورده شده وجود ندارد، و وجـود  مظاهر كه از علماء شيعه 

 آنهـا  لفدر مجامع بزرگ حديثي شيعه، كه مؤ چنين روايات مجهولي
 آنهـا آوري اخبار و بدون بررسـي اعتبـار سـند و مـتن      براي جمع صرفاً

  1.»چندان بعيد نيست ،مت گماشته استه
  

  ربيع نهمبررسي متن روايت 
شـكال و ضـعف اسـت كـه     متن روايت فوق نيز از جهـات متعـدد مـورد ا   

  :متذكر خواهيم شد جا ايندر  آن راهايي از  گوشه
اعتبار  ي هو آن را از درج بودهاين خبر وارد ترين اشكالي كه به متن  مهم. 1

، بـه  االله عليـه وآلـه   صـلي ، اكرماست كه به نقـل از پيـامبر   مطلبي. كند ساقط مي
   :خداي متعال چنين نسبت داده شده است

من  ايام ثةالكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاوأمرت الكرام 
لــك  مــةمــن خطايــاهم كــرا ذلــك اليــوم ولا أكتــب علــيهم شــيئاً

 سـه اعمال دستور دادم به مدت  ي هبه فرشتگان نويسند« ؛2ولوصيك
مـردم بردارنـد و چيـزي از گناهـان آنـان را       ي هروز قلم را از هم

  .»ننويسند

                                          
  .395، ص2ج، مجموعه رسائل آيت االله صافي گلپايگاني، .1
  .125، ص31ج، بحار الأنوار. 2
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ه دست افراد لااُبالي تبديل شده است تا حرمـت  اي ب وسيلهه اين جمله كه ب
دهنـد،   انجـام  ايـام خواهنـد در ايـن    مي چه آنبندگي خداوند را شكسته و هر

 1»يرَه اًشر ةٍمن يعملْ مثقَْالَ ذَرو« :با صريح آياتي از قرآن مانند كه آنعلاوه بر 
 حكم بديهي عقـل  الهي نيز مغاير بوده و مخالف نمخالفت دارد با قوانين و سن

  .است هم
خلاف آيا برداشتن تكليف از بنـدگان بـه معنـاي ايجـاد هـرج و مـرج، بـر       

بنـدگان خـدا و دوسـتان خـود     در تربيـت   السـلام،  ، علـيهم بيت اهلهاي  شيوه
يصـيب   نكبـة ما من «: فرمودند باشد؟ آيا امكان دارد از بزرگواراني كه مي نمي

چنـين  » رسد مگر بـه خـاطر گنـاه    ه نميهيچ نكبتي به بند«؛ 2»بذنب العبد إلاّ
ايـن جمـلات را بـه     كـه  آنچه ظلـم و خيـانتي بـالاتر از    . كلماتي صادر شود

 ـبالع ولايتنـا الاّ  لاتنـالُ « :فرمودنـد  بزرگاني نسبت دهيم كـه همـواره مـي    لِم 
به ولايت ما نتوان رسيد جز با عمل نيـك و پرهيزكـاري و دوري   « ؛3»رعوالو

   :فرمايد ميبا تأكيد بر اين مطلب نيز كريم قرآن  كه چنان هم .»از گناه
»       نُـوا وامينَ ءكالَّـذ ـملَهعأَن نج ئَاتـوا السـيَترحينَ اجب الَّـذسح أَم

آيا آنان «؛4»ت سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمُونَالحاعملُوا الص
                                          

  .8:زلزال. 1
 .269، ص2ج، كافي. 2

 .247، ص15ج، هوسائل الشيعشيخ حر عاملي،  .3

 .21: جاثيه. 4
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را مانند كساني  آنهاكه كه مرتكب اعمال زشت شدند، گمان دارند 

دهـيم كـه زنـدگي و     اند قرار مي اند و نيكوكار شده كه ايمان آورده
  .»كنند داوري مي) حكم و(چه بد ! مرگشان يكسان باشد؟

جاي شگفت و تأسف است كه چگونه بعضي تمامي تعليمات الهي قرآن و  
بـه ايـن    گونـه بـا تمسـك    و ايـن  نهنـد  مي، را به كناري السلام عليهم، بيت اهل

شوند كه از شأن و  هاي حيا را دريده و مرتكب اعمالي مي پرده ،روايات جعلي
در  كـه  آن تـر  شگفت اما. ؤمن به خدا خارج استفرد مسلمان و مهر منزلت 

ها برآمـده و   صدد توجيه اين جهالتشوند كه در نيز يافت مياين ميان افرادي 
  .مايندن توجيه ميگونه  اين هاي ديگران را دري پرده

كه مرادف رفـع تكليـف اسـت را    » رفع القلم«توان معناي راستي چگونه مي
  تفسير نمود؟

را و آن  ودهبه موارد خاصي محدود نم ـاند آن را  در اين ميان بعضي خواسته
... هـاي اضـطرار و اكـراه و    مربوط به افـراد نابـالغ و مجنـون يـا بـه صـورت      

ايـن روايـت كـه در بيـان رفـع       لكن اين معني نه تنها با ظاهر. اختصاص دهند
نداشته تـا   ايامتكليف از همه مردم است مغايرت دارد؛ بلكه اختصاص به اين 

 معتبـر زيرا بنابر روايـات  . دهد اياماين روايت بخواهد آن را اختصاص به اين 
الخطأ، : أشياء تسعةرفع عن أمتي « :كه فرمودند ،آلهصلي االله عليه و ،از پيامبر اكرم
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 1»...ووما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضـطروا إليـه    ،، وما أكرهوا عليهوالنسيان
پـس نـاگزير بايـد    . گيـرد  رت مـي م صـو لق از چنين اعمالي رفعِ ايامتمامي در 

، يعنـي برداشـتن تكليـف از    را بـر معنـاي ظـاهريش   در اين روايت » القلم رفع«
  .گناهان، حمل نمود ي همه

مردم دانسـته و بـر    ي همورد هم تكليف را در روايت، رفعاين كه  اينضمن 
اين در حالي اسـت كـه    »يرفعوا القلم عن الخلق كلهم« :كيد كرده استآن تأ

، بيـت  اهـل يد به شـيعيان و دوسـتاران   در همين خبر، سخن از اختصاص اين ع
  !به ميان آمد ،السلام عليهم
هـي از  بـا گرو : گويـد  مـي خوانيم كه احمـد بـن اسـحاق     در اين خبر مي .2

آن حضـرت بـه   . رسـيديم  ،السـلام  عليـه ، دوستانم در سامرا حضور امام هادي
 ـ. هـاي نـو بپوشـند    اعمال عيد مشغول بود و خادمانش را فرموده بود لبـاس  ن اي

ن مـوقعيتي  در سـامرا چنـا   ،السلام عليهما، نكته قابل توجه است كه عسگريين
آن  ي هگروهي به خان نداشتند كه حتي شيعيان به آنان سلام كنند چه رسد كه

 ي هآينـد و آن امـام توانسـته باشـد دور از چشـم عباسـيان و عام ـ      حضرت در
گويـا جـاعلان ايـن    ! شان مراسم عيد برگزار كند؟ متعصب، عليه آنان و خليفه

، هـاي امـام هـادي    مشـكلات و محـدوديت   خبر در قـرون ششـم بـه بعـد از    
  !اند در سامرا اطلاع نداشته السلام، عليه

                                          
 .369، ص15ج، همان. 1
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نشـان دادن ايـن روز     سـرايي و برجسـته   اين خبر بر محور داسـتان  سياق .3

برجسـته سـاختن   براي كه هم را  بيراتيعتغالب  رو اينو از ساخته شده است 
 به به طور مثال از اين روز. باشد مي قابل قبولو غيرجعلي شمرد  اين روز بر مي

البيت  ظم عند أهلأي يوم أع«و يا » السلام عليهم بيت اهلافضل الاعياد عند «
با وجود اعياد بزرگي همچـون عيـد    آنهاشود كه قبول  تعبير مي» من هذا اليوم

اگـر نسـبت دادن    كـه  آنعـلاوه  ه ب 1 .پذيرفتي نيست خمعيد غديريا مبعث و 
بود بـه طـور حـتم روايـاتي غيـر از ايـن        چنين عناويني به اين روز صحيح مي

حـداقل  يلت اين روز و يا از فضرسيد كه حاكي  روايت ضعيف به دست ما مي
اسـت هـيچ     ايـن در حـالي  . بـه آن داشـته باشـد    ،السلام عليهم، بيت اهلاهتمام 

در اين مـورد يافـت    -هم حتي به صورت ضعيف -روايت و يا مستند تاريخي
  .شود نمي
آورده  محتضراز كتاب  آن را مجلسي ي كه علامه نقلي از اين روايتدر  .4

بن جريح گويند ما  بن علاء واسطي و يحيي بن محمد محمد«: خوانيم مياست 
اختلاف كرديم و امر بر ما مشتبه شد پس نزد احمـد  » خطاب ابن«در موضوع 

از كتـاب   چـه  آن امـا  .»بن اسحاق رفتيم كه ديديم مشغول اعمـال عيـد اسـت   
محمد بن علاء واسطي و يحيي بـن محمـد بـن    «: نقل شده، چنين استمصباح 

اخـتلاف   زينـب الكـوفي   الخطاب محمـد بـن ابـي    ابي ي هربارجريح گفتند ما د
                                          

، 7ج، همان. ياد شده است» افضل الاعياد«اين در حالي است كه در روايات از عيد غدير با نام . 1
 .381ص
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بـه نظـر    1»...كرديم و امر بر ما مشتبه شد پس نزد احمـد بـن اسـحاق رفتـيم    
 2»ابوالخطـاب كـوفي  « ي هدربار ،هايت منشأ صحيحي داشتود اگر اصل ررس مي

نوشـته شـده و   » ابـن خطـاب  «غالي معروف بوده است ولي به جهت تصحيف 
  .عمر بن خطاب دانسته شده است روايت مربوط به

هاي مختلف اين روايت اختلافات فاحشي با يكديگر دارند كـه بـه    نقل .5 
خوانيم  مي محتضرگذشت؛ به طور مثال در نقل كتاب  هاتوان از آن نميسادگي 

 ي هدربـار كه محمد بن العـلاء و يحيـي بـن جـريح بـه خـاطر اختلافـي كـه         
روند اين در حالي است كه در نقل  حاق مياند نزد احمد بن اس ابوخطاب داشته

فردي ديگر به نام حسن بن حسن سامري به همراه يحيـي   انوار نعمانيهكتاب 
وجود داشته باشـد بـه نـزد احمـد بـن       آنهااختلافي بين  كه آنبن جريح بدون 

احمد بن اسحاق به نقل روايت  محتضرهمچنين در نقل كتاب  3.رود اسحاق مي
 نعمانيـه انوارپردازد، در حالي كه در نقل كتاب  ، ميالسلام هعلياز امام هادي، 

نقـل  ، السـلام  عليـه ، احمد بن اسحاق ايـن روايـت را از امـام حسـن عسـگري     

                                          
 .129، ص31ج، بحار الأنوارو  89، صحتضرالمحسن بن سليمان حلي، . 1

باشد  غلات ميترين اسدي كوفي معروف به ابوخطاب، يكي مشهور محمد بن أبي زينب مقلاص. 2
 ـ فرقه گوترين ترين و گزافه او مهم. وستبه امنسوب كه فرقه خطابيه  را تشـكيل داد؛ بـه    اني غالي

و بسياري از غـلات   هالشعاع قرار داد تحت هاي غلات قبل و بعد از خود را ي فرقه اي كه همه گونه
، السلام عليهنفرين امام صادق،  مورد لعن و بارها وي. پس از او، عقايد خود را از او اقتباس كردند

  )104، صغاليان كاوشي در جريانها و برآيندهانعمت االله صفري فروشاني، ( .قرار گرفت
 .109ص، 1، ج، انوار النعمانيهسيد نعمت االله جزايري. 3
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از طرفي الفاظ اين روايت نيز اختلافات بسـيار زيـادي بـا يكـديگر     . نمايد مي

  .دارند كه همگي كاشف از اضطراب و ضعف اين روايت است
رسـد ايـن روايـت در     به نظر مي كه آن ربيع نهمخبر  ي هدربارآخرين سخن 

اوج خود رسيده بـود   يي كه اختلافات شيعه و سني بهها انبويه يا زم دوران آل
 )عـج (عصر زمان با آغاز امامت حضرت ولي همدر همين راستا و  گرديدهجعل 

امـام  و  ،صلي االله عليه وآله، د ولادت پيامبر اكرمعي ي و در آستانه ربيع نهمدر 
، بيـت  اهلمجالسي كه البته مرضيّ برپايي به  بعضي از عوام ،السلام عليه، صادق
نيست و جز اختلاف شيعه و سني سودي ندارد و دستاويزي براي  ،السلام عليهم

  .پرداختند -ئمه و مخالفان شيعه استدشمنان ا
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  است روز كشته شدن عمر بن سعد ربيع نهم
به روز  ربيع نهمموجب گرديده تا روز  چه آنمحققان بنابر اعتقاد بعضي از 

 ظـالم  فرمانـده  سـعد  بـن  كشته شدن عمر بن خطاب شهرت پيدا كند قتل عمر
كه به جهت شباهت  1استبوده ثقفى  مختار دست به روز اين در يزيد لشكر

نام او و خليفه دوم، بعدها به اشتباه اين روز به عنوان روز قتل عمر بن خطاب 
  . افتشهرت ي

به جهت كشته شدن عمـر بـن   در اين روز از ديدگاه اين افراد شادي شيعيان 
بعضـي گمـان كننـد ايـن      ،ي بعـد از آن ها اندر زمتا است سعد باعث گرديده 

 ربيع نهم رو ايناست و از بوده شادي به جهت قتل خليفه دوم، عمر بن خطاب، 
   2.را روز قتل عمر بن خطاب بنامند

  
  در منابع معتبر تاريخي دومفه چگونگي قتل خلي

هاي زيادي به  شاخ و برگ يي كه ميان عوام جريان دارد معمولاًها اندر داست
كه در پايان معمولاً از ابولؤلـؤ، قاتـل خليفـه     اي گونه بهشود  اين واقعه داده مي

، يعيان خـاص اميرالمـؤمنين امـام علـي    به عنـوان يكـي از اصـحاب و ش ـ    ، دوم
اگرچـه  . شـود  اي مقدس به عمـل او داده مـي   ليل شده و انگيزهتج السلام، عليه

                                          
  .412، صزاد المعادعلامه مجلسي، . 1
  .477-476، ص1، جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، رسول جعفريان .2
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دليلـي بـر    هـا  انگونـه داسـت   اينتخيلي كه بيان خواهيم نمود ظاهر  گونه همان

شـده تـا    سـبب هاي تاريخي نيز  اما عدم نقل واقعيت ،ستآنهاغيرواقعي بودن 
  .دبپردازن نزد عوام اعتباريجلوه و بتوانند به كسب  ها انگونه داست اين

معتبرِ تاريخي، مختصـري از  هاي  كتابدر اين فرصت با استفاده از  رو ايناز 
بـه تصـوري   بتـوان  چگونگي اين واقعه را ارائه خواهيم نمود تا به كمك آن 

  .دست يافت حادثهاين واقعي از و  درست
فردي مكني به ابولؤلؤ است كه بيشتر منابع نام او را فيروز  دومقاتل خليفه 

متأسفانه از زندگي او اطلاعـات چنـداني در دسـت نبـوده و      1.اند ضبط نموده
  .است دومخليفه قتل شهرت او تنها به دليل 

. شـود  اصل و نسب و اعتقاد او ميان منابع، اشتراك اندكي ديده مي ي هدربار
بنابر خبر مشهوري، او از مردم نهاوند بود كه در جنگ به دسـت مسـلمانان   

بنابر نقل  2.آيد شعبه فرمانرواي كوفه در مي بن ة مغير شود و به غلامي اسير مي
عمر نيز ابولؤلـؤ نخسـت در نبـرد ايـران و روم بـه اسـيري         بن طبري از سيف 

ها بـه دسـت مسـلمين اسـير      روميان درآمده و سپس در نبرد مسلمين و رومي
  3.شود مي

                                          
؛ 183، صالمعـارف  ،دينـوري  ابن قتيبة ؛352، ص2، جمروج الذهبعلي بن حسين مسعودي،  .1

 .323ص، 2ج، الفتوحأحمد بن أعثم كوفي، و  350، ص3ج، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد، 

 .576، ص8ج، المصنفابن أبي شيبة كوفي، و  347، ص3ج، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد،  .2

  .221 – 220، ص3ج، تاريخ الطبري .3
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ان با اين حال گروهي ديگـر از مورخ ـ  1.اند شمرده يمنابع كهن او را مجوس
در آينده به بررسي بيشـتر ايـن موضـوع خـواهيم      2.اند نيز او را مسيحي دانسته

  .پرداخت
بـه صـراحت در تـاريخ گـزارش شـده       چه آن دومقتل خليفه  ي هدرباراما  

حكايت از آن دارد كه اين مسئله تنها به عمر و ابولؤلؤ مربوط بوده و انگيزه 
گيـري شـده و    او سـخت  ي هربارآن در ظاهر اين احساس قاتل بوده است كه د

  .است گرديده ماليات زيادي از وي دريافت مي
  :كند بيان مي گونه اينمورخ شهير مسعودي گزارش واقعه را 

شعبه نامه به ن ب ةمغير. داد عمر اجازه ورود عجمان را به مدينه نمي
غلامي دارم كه نقاش و نجار و آهنگـر اسـت و   من «: او نوشت كه

داني اجازه بده او را  سودمند است اگر مناسب مي براي مردم مدينه
مغيـره روزي دو  . پس از آن عمر به او اجازه داد .»به مدينه بفرستم
و مجوسي و از  اين غلام كه ابولؤلؤ نام داشت. گرفت درهم از او مي

به پـيش عمـر آمـد و از     گاه آنتي در مدينه بود اهل نهاوند بود مد
: عمر بـه او گفـت  . داد، شكايت نمود يسنگيني باجي كه به مغيره م

عمـر  » نقاشـي، نجـاري و آهنگـري   «: گفت» داني؟ ميچه كارهايي «
                                          

، 2ج، الفتـوح أحمـد بـن أعـثم كـوفي،     ؛ 352، ص2، جمروج الـذهب علي بن حسين مسعودي، .1
  .576، ص8ج، المصنفكوفي،  هابن أبي شيبو  323ص

 .49، ص3ج، الكامل في التاريخابن أثير، و  263، ص3ج، تاريخ الطبري .2
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دانـي زيـاد    دهـي در مقابـل كارهـايي كـه مـي      باجي كه مي«: گفت
چنـدي بعـد   . ابولؤلؤ با شنيدن اين حـرف قُرقُركنـان رفـت    .»نيست

 :عمـر بـه او گفـت   . گذشت ابولؤلؤ از جايي كه عمر نشسته بود مي
تـوانم آسـيابي بسـازم كـه بـا بـاد        اي اگر بخواهم مي ام گفته شنيده«

آسيابي براي تو بسازم كه مردم از آن «: ابولؤلؤ گفت .»حركت كند
بـا شـنيدن ايـن سـخن بـه       عمـر . اين را گفت و رفت. »گفتگو كنند

هنگامي كه ابولؤلـؤ بـه    .»اين غلام مرا تهديد كرد«: اطرافيان گفت
شد خنجري را كـه دو سـر داشـت بـا خـود       كار خود مصمم انجام

عمر . هاي مسجد به انتظار عمر نشست برداشت و در يكي از گوشه
از هنگامي كه . نمود ي نماز بيدار ميرفت و مردم را برا سحرگاه مي

كرد، ناگاه ابولؤلؤ برخاسته و سه ضربت بـه   مقابل ابولؤلؤ عبور مي
 ـ     ود كـه سـبب   عمر زد كه يكي به زيـر شـكم او خـورد و همـان ب

دوازده تن از اهل مسجد را نيز مجروح نمود كـه شـش   . مرگش شد
پـس از آن  . كشته شدند و فقط شـش نفـر زنـده ماندنـد     آنهاتن از 

  1.خود را با خنجر به قتل رساندابولؤلؤ 
 توان به اين نكته نيز توجه داشت كـه او بـر   هاي ابولؤلؤ مي در ميان انگيزه

كسـتي كـه ايرانيـان در برخـورد بـا مسـلمانان       آن بوده تا در برابر احساس ش

                                          
 .352، ص2، جمروج الذهبعلي بن حسين مسعودي،  .1
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گويـد   شاهد اين مدعي نقل طبري است كه مـي . انتقام بگيرد گونه ايناند  داشته
، از كوچك و بزرگ آنهاوقتي اسيران نهاوند را به مدينه آوردند، هركس از 

عمر جگـرم  : گفت گريست و مي كشيد و مي ديد، دست بر سرش مي را كه مي
نداشتند،  دومن ميان، شيعيان نيز كه دل خوشي از رفتار خليفه در اي 1.را خورد

حتي بعضي از عوام و جاهلين  ابولؤلؤ اتخاذ نموده، ي هدربارع مثبتي بعدها موض
هـا و   افسانه. به شمار آوردند السلام، ، عليهاو را از شيعيان خاص اميرالمؤمنين

چـون داسـتان    آنهاري از يي نيز در اين ميان ساخته شد كه شايد بسياها انداست
ابولؤلؤ را به كاشان فرستاده در راستاي مـتهم   السلام، عليه ،اميرالمؤمنينكه  اين

  .نمودن آن حضرت در اين ترور بوده است
  

  در منابع داستاني شيعه دومحكايت كشته شدن خليفه 
توسـط   دومكه بيان شد در مورد ابولؤلؤ و چگونگي قتل خليفه  گونه همان
. اساسِ بسياري در ميان عـوام شـيعه وجـود دارد    گونه و بي يات داستاناو حكا
 جـا  ايـن اخباري كـه در  . ستآنهااعتباري  ي اين خبرها دليلي بر بيا انهمتن افس

 ي هسواد نيز متوج كه افراد عامي و بي اي گونه بهوجود دارد واقعاً غريب است 

                                          
الكامل  ابن أثير، و127، ص7ج، البداية والنهايةابن كثير، ؛ 221 – 220، ص3ج ،تاريخ طبري. 1

  .16، ص3ج، في التاريخ
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اي از اين  به ذكر نمونه جا اينشوند از اين جهت لازم است در  مي آنهاپايگي  بي

  :بپردازيم ها انداست
مـأمور   دوم ي در زمان خلافت عمر، ابولؤلؤ به ساختن آسيابي براي خليفـه 

شـود، روزي   شود، هنگامي كه كار ساختن آسيا به انتهاي خود نزديك مـي  مي
ش نشسـته بـود ملاقـات    ا انـه ، را كه بر در خالسلام عليهابولؤلؤ اميرالمؤمنين، 

 السلام، ، عليهاميرالمؤمنين .دهد كشتن عمر را ميند و به آن حضرت مژده ك مي
نيز از اين خبر خوشحال شده و با تشويق ابولؤلؤ بـه ايـن عمـل، بـه او وعـده      

  .الدين خواهد ناميد او را شجاع دهد انجام رادهد كه اگر چنين كاري  مي
را بـه داخـل    مدوپس از آن ابولؤلؤ بر كار خود مصمم شده و روزي خليفه 

ــيا  ــاند آس ــي هكش ــد و او را م ــيا  .كش ــپس درِ آس ــدمت  س ــه خ ــته و ب را بس
و خبر كشته شدن عمر را به آن حضرت اعلام  رفته السلام، ، عليهاميرالمؤمنين

اي كه بر روي آن نشسـته بـود بـر     هحضرت نيز در ادامه از روي صف. ندك مي
آينـد و   قتـي مـأموران مـي   و. كند نشيند و باباشجاع را مخفي مي ديگر مي هصف

ه فرمايد كه من تا روي اين صف ت ميپرسند حضر ابولؤلؤ از ايشان مي ي هدربار
 السـلام،  ، عليـه پس از آن در همان شب حضرت علي. كسي را نديدم ،ام نشسته
دارد و ضـمن   اي براي رئيس شهر كاشان مكتوب مـي  را زين نهاده، نامه 1!دلدل

 مـن بـه تـو رسـيد دختـرت را بـه عقـد        ي هنويسـد هنگـامي كـه نام ـ    آن مي
                                          

آن را بـه حضـرت علـي،     عليـه وآلـه،  ر سفيد رنگي بود كه رسـول االله، صـلي االله   نام است دلدل .1
  .السلام، بخشيده بود عليه
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رسـد   دلدل شب پنجشنبه چهارم رمضان به كاشـان مـي  . آور الدين در شجاعبابا
رسـد، او بيـرون آمـده و دسـت      وقتي دلـدل بـه در خانـه حـاكم كاشـان مـي      

برد و دختر خود را كه صـفيه نـام    الدين را گرفته و به خانه خود مي باباشجاع
... كننـد و  آورد آن شب چراغ روشن مـي  مزبور در مي باباشجاعداشت به عقد 

د آن زن پسـري را كـه   شـو  و چون صبح مـي  شدهدر همان شب آن زن آبستن 
از طرفي ديگر نيز مأموران خليفه پس از شش . آورد دنيا ميه ساله بوده ب يك

برنـد كـه    رسـند و گمـان مـي    قتـل عمـر بـه شـهر كاشـان مـي       ي ماه از قضيه
شهر كاشان است پس از آن ناگاه به درِ خانه حاكم كاشـان   الدين در شجاعبابا

كـه   ايـن كنند و بعد از ايذاء و اهانت به وي، با بيان  و او را دستگير مي رسيده
در مقابل . خواهند ميابولؤلؤ نصراني است و به خانه تو آمده، ابولؤلؤ را از وي 

كسي را كـه   :دگوين و در جواب مأموران مي شدهتمام مردم قم و كاشان جمع 
  .باشد شما در پي آن هستيد در اين شهر نمي

چون  اما. الدين آسيادار معرفي شد باباشجاع. روشن است ادامه داستان تقريباً
ساله به دنيا آمده بود معلوم بود كه اين يكي، ربطي بـه آن كسـي    اي يك بچه

  .كه خليفه را كشته ندارد
مخالفـان خبـردار    نيـز بـار ديگـر   عثمان، خليفه سوم، بعد از آن، در زمان 

او از شـهر بيـرون آمـده، جـايي     . در كاشان اسـت  الدين باباشجاعشوند كه  مي
گويد كـه   مي السلام، عليه ،كند و خطاب به امام علي ايستاده و رو به مدينه مي

در همـان لحظـه   . من اين كار را براي رضايت تو كردم پـس مـرا خلاصـي ده   
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بعـد از  . گـردد  غايب مـي  جا آندر ! باباشجاع شود و حضرت زمين شكافته مي

كنـد و يـا    ي ميرفتن خارجيان، باز باباشجاع از زير زمين بيرون آمده و زندگ
اش در كاشان  اكنون نيز مقبره شود كه هم مانده و فوت ميدر همان زمين باقي 

  .ستا معروف
 جـا  آنتـا  گريزد  لاغ ميدر داستاني ديگر نيز ابولؤلؤ پس از كشتن خليفه با اُ

الارض خـود را بـه    ، بـه عنـوان طـي   السـلام  عليهاميرالمؤمنين،  ي همعجزبا كه 
  1.شود ساكن مي جا آنرساند و در  كاشان مي

اساس و داستاني به تمام معنـي، كـه در    هاي بي قصه گونه اينمتأسفانه گاهي 
هاي  كتاب، به بعضي از است هاي عمومي عوام شيعه قرار داشته شمار سرگرمي

گيـرد تـا    خرد قرار مـي  ارزش راه يافته و مستند بعضي جاهلان بي ست و بيس
آميـز جلـوه    را مكتبي خرافي و وهن السلام، ، عليهبيت اهلبدان وسيله مكتب 

سـت كـه هنگـامي    جا اين. را فراهم آورند و موجبات تشنيع و تضعيف آن داده
آن حضـرت  آوردنـد   السـلام،  ، عليـه گويـان را نـزد امـام صـادق     كه نام قصـه 

خـدا لعنتشـان كنـد، مـا را بـد نـام        ؛»لعنهم االله يشـنعون علينـا  « :فرمايند مي
  .) شوند زدن مخالفان بر ما مي يعني سبب افترا و تهمت( 2.كنند مي
  

                                          
 .472- 471، ص1، جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياسترسول جعفريان، . 1

 .109، صالاعتقادات في دين الإمامية، صدوق شيخ .2
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  !ابولؤلؤ مسلمان، نصراني يا زرتشتي؟
ديـده   مشـتركي نظـر  نقطـه   ،ميان منابع تاريخيدين و آئين ابولؤلؤ  ي هدربار

بر سـر   آنها تنها اختلافو مسلمان نبوده است  وي هرگزكه  يناو آن  شود مي
بعضي . يا بر آئين زرتشت باقي بوده است شده بوداست كه آيا وي مسيحي  آن

» المصــنف«مســعودي و يــا  » ج الــذهبمــرُو«از منــابع كهــن همچــون   
ر اي ديگ هبا اين همه عد 1.اند مجوسي ياد كردهعنوان كوفي از او به  شعبه ابي ابن

   2.اند وي را مسيحي دانستهعبد البر  از مورخان همچون طبري و ابن
 ـاكحهمگـي  كـه   اين نصـوص تـاريخي معتبـر   ود با وجمتأسفانه اما  از  تي

وجـود تعصـبات    خـاطر به  عوام شيعهاز مسلمان بودن ابولؤلؤ دارد، بعضي غير
ران ر يااو را در شمابعضي  و حتي مذهبي از وي فردي مسلمان و شيعه ساخته

 اند كه اين موضوع نه تنهـا انكـار   نيز قرار داده ،السلام عليه، اميرالمؤمنينخاص 
جهت كه حرفي بدون دليل و مـدرك   از آنتاريخي است بلكه معتبر نصوص 

ايـن  كـه   بـود هاي شيعي خواهد  موجب وهن و سست نشان دادن آموزه ،است
 .خواهد شـد ين ايجاد كشمكش و تفرقه ميان مسلم ي خود موجب نويهبه نيز 

                                          
، 8جالمصـنف،  ابن أبـي شـيبة كـوفي،     ؛352، ص2، جمروج الذهبعلي بن حسين مسعودي، . 1

، 2ج، الفتـوح أحمد بن أعـثم كـوفي،    ؛40، ص1، جالامامه و السياسهيبه دينوري، ؛ ابن قت576ص
 .913، ص3ج، هتاريخ المديننميري،  هابن شب و112، ص1ج، الآحاد والمثانيضحاك، ؛  323ص

الكامـل فـي   ابـن أثيـر،   و 1155، ص3ج، الاستيعابابن عبد البر،  ؛263، ص3ج، تاريخ طبري .2
 .49، ص3ج، التاريخ
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االله  حمـة ر«و » حضرت«جعل عناويني همچون اي جاهل با  هكه عد اي گونه به

و انــد  در كاشــان ســاختهاي خيــالي از بــراي وي  بــراي ابولؤلــؤ مقبــره» عليــه
همواره كه متأسفانه اين اعمال  .كنند ميوجوهات شرعي مسلمين را صرف آن 

مـورد   در چند سـال اخيـر   ستشده ا ميدشمنان اسلام واقع  استفادهءسومورد 
اي  ايـن موضـوع بـه فتنـه     با تحريك دشمنان،گرفته و  آنان قرارخاص توجه 

از ايـن جهـت لازم اسـت    . ه استشتجديد در مقابل انسجام مسلمين تبديل گ
 آنهـا بيشـتر  دانسته شود منشأ پيدايش چنين تصوراتي چه بـوده و بـه بررسـي    

  .پرداخت
شود  اسلام و يا حتي تشيع ابولؤلؤ گفته مي ي هدرباربا مراجعه به دلايلي كه 

شود همان روايـت   ين دليلي كه بر اين مطلب اقامه مياولدر خواهيم يافت كه 
قاتل خليفـه طلـب رحمـت     زيرا در آن روايت براي. است ربيع نهممربوط به 
اساسـي و   بـي  ي هدربـار كه مـا   جا آناز  لكن. )االله علي قاتلهحمة ر( ؛شده است
لازم تكـرار آن را  ايـم ديگـر    ن اين روايت سخن بـه فـراوان گفتـه   سست بود

  .بينيم نمي
  :شود چنين است دلايل ديگري كه براي تشيع ابولؤلؤ ذكر مي اما

نقل شده  السلام، عليه ،اميرالمؤمنينسخني از  »الكبرييةالهدا« در كتاب .1
  : فرمايد مي دومكه به خليفه 
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عبـد ام معمـر تحكـم عليـه جـورا       ابن حةاني اراك في الدنيا بجرا«
بيـنم   تو را مـي « 1؛»فيقتلك توفيقا يدخل واالله الجنان علي رغم منك

به جهت ظلمـي كـه    ]ابولؤلؤ [=كه در دنيا به جراحت ابن عبدام معمر
كند و  شوي پس او توفيق كشتن تو را پيدا مي بر او نموده بودي كشته مي

  ».شود به خدا قسم بر خلاف ميل تو داخل بهشت مي
آورده و  2»نوار اليقـين مشارق الأ«اين روايت را حافظ رجب برسي نيز در 

. انـد  اند همگي آن را از اين دو كتاب گرفتـه  كسان ديگري كه آن را نقل كرده
روايت مورد نظر در و قط به نقد و بررسي اين دو منبع ف جا اينبدين جهت در 

  . خواهيم پرداخت آنها
 ـمـدان خَ نوشـته حسـين بـن ح   » الكبـري ايـة داله« كتاب ي هدربار اما يبي ص

نْجبايد گفت كه تمامي رجاليون شيعه مؤلف آن را فـردي  ) ق.هـ 358 م(لانيب
بــر روايــات او هرچنــد  اي كــه بگونــهداننــد  فاســدالعقيده و غيــر معتبــر مــي

 ي هدربارحلي  ي هغضائري و علام ابن چنانچه. اند نيز اعتماد نكرده السند صحيح
   :دويسنن وي مي

او « ؛3»، لايلتـف اليـه  نـة ملعـو  لةكذاب فاسد المذهب، صاحب مقا«
ها و اعتقادات زشـتي   د و گفتهفردي بسيار دروغگو و داراي مذهبي فاس

   .»شود توجهي نمي آنهاكه به  دارد
                                          

  .162ص، الهداية الكبرى، ن بن حمدان الخصيبيحسي .1
  .125، صمشارق الانواراليقينحافظ رجب برسي، . 2
  .339، صخلاصة الأقوالعلامه حلي، و  54، صغضائريرجال ابن  .3
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   :نويسند وي مي ي هدربارداود نيز  نجاشي و ابن

»نْالحســين بــن حمــدان الخصــيبي الجان فاســد لانــي ابوعبــداالله كــب
  1.»المذهب

از ايـن  و  اسـت علاوه بر اين، سند روايتي كه او نقل كرده مرسل و مجهول 
حـافظ  » مشـارق الانـوار  «امـا كتـاب   . باشد هيچ اعتباري بر آن نمينيز جهت 

تمـامي   تقريبـاً و  اردنـد » الكبرييةالهدا« رجب برسي نيز وضعي بهتر از كتاب
اعتبـار دانسـته و نويسـنده آن را     بي اين كتاب را خودشبعد از رجاليون شيعه 

  . اند متهم به غلو نموده هم
 چـه  آنمن بر «: نويسد كتاب وي مي ي هدربارمجلسي  ي هكه علام اي گونه به

كنم زيرا آن را مشـتمل بـر    كه اين كتاب به تنهايي نقل نموده است اعتماد نمي
  2.»ام اشتباه و آشفتگي و غلو يافته
 ي هدربار اتنّالج روضاتخوانساري نيز در كتاب ميرزا محمد باقر موسوي 

   :نويسد وي مي
هاي اهل ارتفاع و غلو و احيـاء مراسـم    امر اين مرد در تقويت ستون...«

ظواهر شريعتي كه اصولش وابسته  ي گزاران و خروجش از دايره بدعت
غلات و مفوضه  ي و استوار به فروعش است و بلند پروازيش بر شالوده

به تخطئه بزرگان اهل ملّت و دين و تزكيـه او كسـاني كـه    و التزامش 
                                          

  .240، صرجال ابن داودو  67، صنجاشيرجال  .1
 .10، ص1ج، بحار الأنوار .2
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 ي هاخـذ و اعتقادش به عـدم مؤ  ...و مجتهدين هستند ءمخالف روش فقها
بـه هـر گنـاه و جرمـي كـه       السلام، عليهم ،بيت اهلين يك از محب هيچ

اي  هاي مذهب را بر تـأويلات هوائيـه فاسـده    پايهكه  اينفرض شود، و 
 ي هدربـار كه سـخن   گونه همانكه  اينده است، با كه دليلي ندارد بنا كر
ين مراتب الحاد و خروج از دين گشـودن بـاب   اولآن فراوان گفته شده 

 ـ  اي اسـت كـه    هتأويل است؛ همه اينها از جمله مطالب مسـلَّمه و يقيني
و روشن است و بـراي احـدي از    براي همه آشنايان به گفتارش آشكار

  1.»گذارد و ترديدي بجاي نميكنندگان در تصنيفاتش شك  تأمل
سـت و  قابل اعتماد نيدر مجموع مشخص گرديد كه اين روايت از نظر سند 

  . تواند دليل واقع شود نمي
شـود   مـي  برداشـت  نيـز روايـت  از ايـن   چه آن، اينها علاوه بر آن است كه

درستي اعتقاد و يا مؤمن بودن ابولؤلؤ نيست بلكه ايـن روايـت   گر  بيانگاه  هيچ
ابولؤلؤ براي قتل خليفه دوم بـه جهـت ظلمـي     ي بر آن دارد كه انگيزه تصريح

  .ه استشد كه بر او ميبوده 
فيـروز  «: گفتـه اسـت   العلمـاء  ريـاض يل ديگر آن است كه افنـدي در  دل .2

 اميرالمـؤمنين از بزرگان مسلمين و مجاهدين بلكه از پيروان مخلص ) ابولؤلؤ(
كنـد كـه ذكـوان بـرادر      اسـتدلال مـي  اين مطلب چنين  ي هسپس دربار 2.»است

                                          
  .344-343، ص3، ججناتروضات الميرزا محمد باقر موسوي خوانساري، . 1
 .العلماء رياضبه نقل از  215، ص9ج، ينة البحارفدرك ستَسمشيخ علي نمازي شاهرودي، . 2
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االله بـن ذكـوان از خـواص    و عبـد  السـلام،  عليه ،اميرالمؤمنيناز خواص  ابولؤلؤ

بوده است و اين بهترين دليل بر تشيع ابولؤلؤ قاتل  السلام، عليه ،ياران امام سجاد
به تتبع و تحقيق شهرت دارد ليكن  رياض العلماءكه صاحب  با آن 1.عمر است

  :وي حاكي از مطالب ديگر است زيرااين سخنان 
؛ برادري ذكوان و ابولؤلؤ مسلم نيست فقط برخي رجاليون اهل سـنت  اولاً 

  2.ولي دليلي قطعي براي آن وجود ندارد اند اين سخن را نقل كرده
به فرض قبول برادري آن دو، ذكـوان نـه از خـواص، بلكـه حتـي از       ؛ثانياً 

   .آيد به حساب نمينيز  السلام، عليه ،اميرالمؤمنينياران 
 السـلام،  عليه ،عبداالله بن ذكوان فقط در شمار كساني كه از امام سجاد ؛ثالثاً

ذكر شده و به عنوان يار و همـراه امـام چهـارم سـخني از او      اند روايت كرده
ذكوان و فرزندش عبداالله نه تنها از شمار شيعه نيستند كـه از مـوالي و   . نيست

  3.اند قلمداد شدهعثمان،  ،همسر خليفه سوم ي هو وابستاميه  گذاران بني خدمت

                                          
 همان. 1

 .178، ص5ج، التهذيب تهذيبابن حجر،  .2

تـاريخ  خطيب بغدادي، ؛ 178، ص5ج، التهذيب تهذيبابن حجر، ؛ 6، ص7ج، الثقاتابن حبان،  .3
بـوده  اي  گونه به؛ اين رابطه 44، ص28ج ،مشقد هتاريخ مدينكر، ابن عسا و 227، ص10ج، بغداد

پرداخته كه در راستاي اهداف شوم بني اميه جعل شده اسـت؛   است كه وي حتي به نقل رواياتي مي
مانند روايتي ساختگي كه در آن به فضليت روزه گرفتن و شادماني در روز عاشورا پرداخته شده و 

 )200، ص2ج، الموضوعاتابن جوزي،  .(اند روز جعل نموده فضائلي بسياري را براي اين
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اي با ايمان يـا   رابطهچه  شو مسلمان بودن ذكوان و پسرداشتن ايمان  ؛رابعاً
 بـرادر  عدم ايمان داشتن ابولؤلؤ دارد؛ گويا در اين استدلال چنين فرض شده كه

  . قطعاً مسلمان استاو نيز  شودهركس مسلمان 
 ،آلـه صـلي االله عليـه و   ،كه پيامبرگفته ند با تكيه بر اين ا بعضي نيز خواسته .3

اثبـات   ،ندا ه و مدينه نمودهمكّ العرب و خصوصاًةامر به اخراج كفار از جزير
نبايـد بـه    ،كنند كه ابولؤلؤ مسلمان بوده است زيرا اگر ابولؤلؤ مسـلمان نبـود  

  : ه آن است كهدر اين استدلال به آن توجه نشد چه آن اما 1.يافت مدينه راه مي
عجمـان را   ورود افراد بالغ از  كه عمر اجازه جا آن بنا به نقل منابع از ؛اولا

اي به خليفه نوشـت و بـا    بن شعبه، مولاي ابولؤلؤ، نامه ةداد مغير به مدينه نمي
هايي كه در ابولؤلؤ وجود داشت از وي اجازه ورود ابولؤلؤ را  اشاره به مهارت
قضا همين يك مورد نيز كه اجازه ورود يافت، دست كه از . به مدينه گرفت
واقعيت بيان شده اگر اين جريان توان گفت  از اين حيث مي 2.به قتل خليفه زد
  .ورود ابولؤلؤ به مدينه در نوع خود يك استثناء بوده استنيز داشته باشد 

                                          
 )تحفه شجائيهگزارش تفصيلي كتاب .(47، ص7، جمقالات تاريخيرسول جعفريان، . 1

؛ از ايـن جهـت عمـر پـس از مجـروح      352، ص2، جمروج الـذهب علي بن حسين مسعودي،  .2
كرد و آنان را مسبب قتل  نش ميكه موافق آمدن چنين افرادي به مدينه بودند سرز را شدنش كساني

قـد  : عبـاس  لابن ]عمر[قال «: 286، ص3ج، النهاية في غريب الحديث ابن أثير،. (خواند خود مي
گفتند كه مدينه جـز بـا    اما مخالفان نظر وي مي )»كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة
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 ـ    ،آلهصلي االله عليه و، حقيقت دستور پيامبر ؛ثانياً  ه وبـه اخـراج كفـار از مكّ
 ـ حرست كه ناداخراج كفاري  ، را بايدمدينه ه و مدينـه  بوده و آزادانه در مكّ

اصـولاً چنـين حكمـي قابـل     در مورد بندگان و كنيـزان   امانمودند  زندگي مي
 شـدند عمـدتاً   به بنـدگي گرفتـه مـي   در آن زمان زيرا كساني كه  نيست تصور

مدند و بعد از به آ در مي آنهاكفاري بودند كه در جنگ با مسلمين به اسارت 
بـا ايـن مقدمـه    . وجـود نداشـت   آنهـا  نيز هيچ لزومي بر مسلمان شدنبندگي 

ند ا شدهتوان تصور نمود كساني كه توسط مسلمين به بندگي گرفته  چگونه مي
  . العرب اخراج نمودةرا از جزير كنندبه صاحبان مسلمان خود خدمت  تا

گونـه   هـيچ يافـت كـه   تـوان در  ميكه تاكنون گذشت  چه در مجموع از آن
مدرك و مستند معتبر و قابل اعتنايي كه حاكي از مسلمان بودن ابولؤلؤ باشـد  

كه بيشتر باعث شده است تا از ابولؤلـؤ   چه آنرسد  وجود ندارد، و به نظر مي
 يهـا و تعصـبات نادرسـت    در ميان عوام شيعه به قداست ياد شود بعضي جهالت

نه يـا ناآگاهانـه آن را بـه علمـاء شـيعه      بوده است كه متأسفانه افرادي آگاها
از اين جهـت  . اند وسيله بر آتش تفرقه بين مسلمين افزوده اند و بدان سبت دادهن

     بيـت  اهـل شـد و تعـالي مكتـب    توصيه ما بـر تمـامي كسـاني كـه دوسـتار ر ،
ولا تكونـوا علينـا    كونوا لنا زينـاً «آن است كه به نواي ،، هستندالسلام عليهم

                                                                                                                          
رسـول  : رك( .شـود  آبـاد نمـي   -دندش ـ اين اسم ياد مـي  افراد عجمي كه با تحقير به -علوج ورود

  .109، ص)تاريخ خلفا(2، جتاريخ سياسي اسلامجعفريان، 
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كـه   اي باشـد  و رفتار آنهـا بـه گونـه   گوش فرا داده  السلام، عليهم ،ائمه 1»شيناً
فـراهم   السـلام،  ، علـيهم بيت اهلا به مكتب موجبات گرايش ديگر مسلمانان ر

اي خواهـد   ثرترين عامل و وسيلهمؤ ،زيرا محققاً بد معرفي نمودن تشيع. آورند
اسلامي را از  تو ام جسته از آن بهره  توانند مي كه دشمنان اسلام و شيعهبود 

  .دارند به دور  السلام، ، عليهمبيت اهلوجود مقدس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
 .194، ص12ج، هوسائل الشيعشيخ حر عاملي،  .1
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  و لعن مخالفان دشنامبررسي عنوان 
هاي بدبيني اهل تسنن را  متفكرين و علماء، عوامل و ريشه امروزاگر در دنياي 

تـرين عـواملي كـه     نسبت به شيعيان جستجو كنند خواهند ديـد كـه از اصـلي   
بعضي  و لعن دشنامن شيعيان و اهل تسنن شده است موضوع موجب شكاف ميا

  .و دوم است اولويژه دو خليفه ه رؤساي اهل تسنن و ب نسبت به از شيعيان
جز بخشي از ناآگاهان افراطي و ابزار امپرياليزم ه امروز در دنياي اهل سنت ب

 آنهـا  كنند اما همه از گفتگوهاي سازنده براي وحدت جهان اسلام استقبال مي
پيامبر اهانت شود فراري  از در فرهنگ اهل سنت به خلفاء بعدكه  ايننيز از 
  .هستند

سجام مسـلمين  كه اين موضوع به يكي از بزرگترين موانع در جهت ان جا آناز 
براي تقريب مذاهب اسـلامي   و حركتي را گونه تلاشهر وتبديل گشته است 

د كـه آيـا واقعـاً ايـن تفكـر،      لازم است دانسته شـو  ؛سازد با مشكل روبرو مي
شود، از ضروريات و لوازم مكتب تشيع است و يا چنين  گونه كه مطرح مي آن

  . توان شيعه بود ديگران نيز مي مقدساتنبوده و بدون اهانت به 
رخواهيم يافت السلام، د اطهار، عليهم ي هبه روايات ائمو عميق قيق با نگاهي د

انـد   فين را نخواسـته ليان دشنام و يا لعن مخـا گاه از شيع كه آن بزرگواران هيچ
شناخت باطل و جداشـدن از   قرار داشته، آنهاهمواره مورد تأكيد  چه آن بلكه

باطلي كه گاه با حق در آميختـه و شـناخت آن را نيـز مشـكل     . آن بوده است
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، در جنگ صفين آگاه السلام عليهگونه كه هنگامي اميرالمؤمنين،  آن. سازد مي
كننـد   نفرين مي ق اهل شام را لعن ومه عمرو بن عدي و عمرو بن حشوند ك مي

  :فرمودند آنهاكار، خطاب به  ايناز  آنهاضمن نهي 
 لـو  ولكـن . وتتبرؤون تشتمون شتامين، لعانين تكونوا أن لكم كرهت
 كذا عملهم ومن وكذا، كذا سيرتهم من :فقلتم أعمالهم مساوئ وصفتم
 لعنكم مكان قلتم ]لو[و . العذر في وأبلغ القول، في أصوب كان وكذا،
 بيننـا  ذات وأصلح ودماءهم، دماءنا احقن اللهم :منهم وبراءتكم إياهم

 جهلـه،  مـن  مـنهم  الحـق  يعـرف  حتـى  ضـلالتهم،  من واهدهم وبينهم،
 وخيـرا  إلـى  أحـب  هـذا  كـان  به، لهج من والعدوان الغي عن ويرعوي

  ؛1لكم
) يجـه كـه در نت (ا گوييد پسندم كه آنان را لعن و ناسز براي شما نمي

د؛ ولـي چـه بهتـر اسـت كـه اعمـال       ايشان نيز از شما بيزاري جوين
ين و زشت آنان چن ـ ي هسير: ناشايست ايشان را يادآور شده، بگوييد

اين بهترين بيـان و  . شان اين و آن استچنان است و از اعمال نادرست
ي باشد و چه نيكوست كه به جاي نفـرين آنـان و بيـزار    استدلال مي

مـا و   خداوندا، جان : چنين دعا كنيد) خوددر كلام (جستن از ايشان 
ايشان را حفظ و بين مـا و ايشـان را اصـلاح بگـردان و آنـان را از      

                                          
، و  ابوحنيفـه دينـوري   399ص، 32ج ،بحـارالأنوار ؛ 103ص ،فينص ـ وقعة، منقري مزاحم ابن. 1

  .165ص ،الطوال الأخبار



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 60
از  كـه  آنداند، بشناسد و  حق را نمي كه آنتا ! شان نجات ده گمراهي

كند بر آن گردن نهد؛ و اين براي شما نزد من بهتر و  آن سرپيچي مي
  .تنكوتر اس

توان از واژه تبرّي، كه در طول تاريخ بـه عنـوان يكـي از     اين معني را ميالبته 
فروع اعتقادي شيعه در آمده است، نيز دريافـت؛ زيـرا تبـرّي بـر وزن تعـدي،      

راغـب  . به معنـاي دوري و جداشـدن اسـت   » برئ« ي همصدر باب تفعل از ماد
  : نويسد مي مفرداتاصفهاني در 

؛ اصل تبرّي ا يكره مجاورتهالتقصي مم: التبرّيأصل البرء والبراء و
به معناي دوري و جداشـدن از چيـزي اسـت كـه از مجـاورت آن      

  1.كراهت وجود دارد
  : نويسد مي تبيانشيخ طوسي نيز در تفسير 

 اي الخلـق  االله وبرأ. منه انفصاله وهو :الشئ من الشئ تبرّي الباب أصل
: الشـئ  مـن  ةوالبـراء  ...جـود الو إلـى  العـدم  مـن  انفصلوا فإنهم فطرهم،
  2...رحمته عن باعده: الكافر من االله وبرئ: عنه ةوالمباعد قةالمفار

و . تبرّي شيئ از شيئ به معناي جدا شدن آن شـيئ از شـيئ ديگـر اسـت    
به معناي جـدا   .»االله الخلق؛ خداوند خلق را آفريدبرأ «: گويند ميكه  اين

                                          
اين جهت است كه در فقه به پاك كردن اشياء از نجاسـت   ؛ از121ص ،مفرداتراغب اصفهاني، . 1

 .گويند استبراء مي

  .244ص، 1ج ،التبيان ،طوسي شيخ. 2
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و برائت از شـيئ نيـز بـه    . تسآنهااز عدم و به وجود پيوستن  آنهاشدن 
برائت خداوند  كه همچنان. شدن از آن شيئ است معناي مفارقت و دور

  .از رحمتش است آنهابه معناي دور ساختن نيز از كافران 
با اين معني، حقيقت تبرّي در دين نيز به معناي دور شدن و جداگشتن از باطل 

. استنسبت به باطل  معين خود مستلزم شناخت كامل و جااالبته كه  باشد مي
  :واقعي دانست كه ي توان تبرّي كننده كسي را ميبدين جهت و 

؛ بـا  ثانيـاً و . ؛ شناخت كامل و درستي نسبت به باطل و حق داشـته باشـد  اولاً
  .شناخت باطل از آن فاصله بگيرد

جنـگ جمـل بـه اميرالمـؤمنين،     ست كه هنگامي حارث بن حـوط در  جا اين
حضرت . از نظر من طلحه و زبير و عايشه بر حق بودند: يدگو السلام، مي عليه

  : فرمايند در جواب او مي
 ؛1أتاه من فتعرف الباطل تعرف ولم أهله، فتعرف الحق تعرف لَم إنّك

ــا    ــا اهلــش را بشناســي و باطــل را نشــناختي ت تــو حــق را نشــناختي ت
  .گرايان را بشناسي باطل
نه تنها به شـناختي نسـبت بـه     ،لفانست كه با توهين و لعن مخاا اين در حالي

را نيـز مسـدود    ديگرانراه هدايت  اي گونه بهباطل دست نخواهيم يافت بلكه 
با حاكم كردن حجاب تعصب ميان خود و مخالفان، آنان را از  زيرا .ماي نموده

در مسير باطـل خـويش    آنهاشايد  حتيباطل باز داشته و و حق  ي هتفكر دربار
                                          

 .262، حكمتنهج البلاغه. 1
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ضـمن   ،آلـه صـلي االله عليـه و  ، از اين رو پيامبر بزرگوار اسلام .تر بكنيم راسخنيز 

  :فرمايند تأكيد بر اين اصل مهم مي
 لا فإنهم قومي اهد اللّهم ،حمةور داعياً بعثت ولكني لعاناً ابعث لم يإنّ

بلكه براي هـدايت و  . ام من براي لعن و نفرين برانگيخته نشده يعلمون؛
  1.را هدايت كن كه آنان نادانندخدايا، قوم م. ام رحمت مبعوث شده

مشـركان مقتـول در     ي هچنين از آن بزرگوار روايت شده است كـه دربـار   هم
  : جنگ بدر فرمودند

 الأحيـاء  وتؤذون تقولون مما شئ إليهم يخلص لا فإنه هؤلاء تسبوا لا
ها دشنام نگوئيد چيزي از دشنام شما به  به اين جنازه ؛2لؤم البذاء أن لاأ

كـه دشـنام دادن از   همانا  .كنيد رسد ولي زندگان را اذيت مي ها نمي اين
  .فرومايگي است

صـراحت   بـه  آنهـا ، نيز احاديثي را كـه در  السلام عليهامام رضا،  كه چنان هم 
 ـرا سـاخته   اسـت  شان توهين شده دشمناننسبت به  مخالفانشـان   ي هو پرداخت

   :داند مي
 عنـدنا  ان االله رسـول  بـن  يـا  :للرضا فقلت :محمود أبي بن إبراهيم قال

 وهـي  البيت أهل وفضلكم السلام عليه أميرالمؤمنين فضائل في اخباراً

                                          
 .413ص ،)ص( النبي سنن، علامه طباطبائي. 1

 ،اللسـان  وآداب الصمت، الدنيا أبي و ابن 322ص ،)مخطوط( السنية التحفة ،جزائري االله عبد سيد. 2
  .178ص
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 ابـن  يـا : بها فقال أفندين عندكم مثلها نعرف ولا مخالفيكم يةروا من
 رسـول  ان ،السـلام  عليه ،جده عن أبيه عن أبي اخبرني لقد محمود أبي
 كـان  فـإن  عبـده  فقد طقنا إلى اصغي من: قال آله،صلي االله عليه و ،االله

 فقـد  إبلـيس  عـن  النـاطق  كان وإن االله عبد فقد عزوجل االله عن الناطق
 اخبارا وضعوا مخالفينا ان محمود أبي ابن يا :الرضا قال ثم إبليس عبد
 التقصـير  وثانيهـا  الغلو أحدها أقسام ثةثلا على وجعلوها فضائلنا في
 فينـا  الغلـو  النـاس  سمع فإذا أعدائنا بمثالب التصريح وثالثها أمرنا في

 التقصـير  سـمعوا  وإذا بربوبيتنـا  القـول  إلـى  ونسبوهم شيعتنا كفروا
 وقد بأسماءنا ثلبونا بأسمائهم أعداءنا مثالب سمعوا وإذا فينا اعتقدوه

 اللَّـه  فيَسـبوا  اللَّـه  دونِ مـن  يدعونَ الَّذينَ تَسبوا لا و( :عزوجل االله قال
 فـالزم  وشـمالا  يمينا الناس اخذ إذا محمود أبي ابن يا) مٍعلْ بغَِيرِ عدواً

  ...فارقناه فارقنا ومن لزمناه لزمنا من فإنه طريقتنا
يـا  : ، عرض كـردم السلام عليهبه امام رضا، : ابراهيم بن ابي محمود گويد

، نمخالفين شما در فضـائل اميرالمـؤمني  نزد ما از روايات ! ابن رسول االله
ا خانـدان روايـاتي هسـت كـه امثـال آن را در بـين       و شـم  السلام، عليه

پـدرم  : بينيم، آيا به آنان معتقد شويم؟ حضرت فرمودند روايات شما نمي
از پدرش و آن حضرت از جد خود برايم روايت كردنـد كـه حضـرت    

گويي گـوش   هركس به سخن: فرمودند آله،صلي االله عليه و، رسول اكرم
گو از جانب خدا سـخن   ر آن سخناگ. فرا دهد او را عبادت كرده است
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گفت، او خدا را عبادت كرده است و اگـر از جانـب ابلـيس سـخن      مي
! محمود اي ابن ابي: پس فرمودندگفت، ابليس را عبادت كرده است، س مي

كوتاهي . 2غلو، . 1:اند مخالفين ما سه نوع خبر در فضائل ما جعل كرده
   و دشنام به آنانهاي دشمنان ما،  تصريح به بدي. 3در حقّ ما، 

كننـد و   شـنوند مـا را تكفيـر مـي     وقتي مردم اخبار غلو آن دسته را مـي 
و وقتي كوتاهي در . باشد خود مي ي هشيعه قائل به ربوبيت ائم: گويند مي

هاي دشمنان ما و   شوند، و وقتي بدي شنوند، به آن معتقد مي حقّ ما را مي
خداونـد   كـه  آنو حال . دهند ميشنوند، ما را دشنام  دشنام به آنان را مي

 بغَِيـرِ  عـدواً  اللَّه فيَسبوا اللَّه دونِ من يدعونَ الَّذينَ تَسبوا لا و«: فرمايد مي
 مبادا تا مدهيد دشنام خوانند مي را خدا غير كه انآن به مؤمنان علْم؛ٍ شما

وقتـي  ! حمودم اي ابي .»گويند دشنام را خدا نادانى و دشمنى روى از آنها
ما باش، زيرا هركس  ي هروند تو ملازم طريق مردم به چپ و راست مي

، و هركس از ما جدا شد ما با ما همراه باشد ما با او همراه خواهيم بود
  1...نيز از او جدا خواهيم شد

شـوند مـردي در    ، هنگامي آگاه ميالسلام عليهامام صادق، نيز  در روايتي ديگر
او را چه شده است؟ «: ندفرماي ميكند،  نانشان توهين ميبه دشمآشكارا مسجد 

  2.»شود خدا لعنتش كند، با اين كار متعرض ما مي

                                          
  .614و 613، ص1ج ترجمه علي اكبر غفاري، ،السلام ، عليهالرضا أخبار عيوندوق، ص شيخ. 1
 107، صالاعتقادات في دين الإمامية، صدوق شيخ. 2
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گفته شد به غير از نصوص قرآني است كه صريحاً مـا را از تـوهين بـه     چه آن
  :فرمايد باره مي قرآن كريم در اين چه انچن. كند عقايد مخالفان منع مي

»وا لا وينَ تَسبونَ الَّذعدن يونِ مد وا  اللَّهسـبَفي  واً  اللَّـهـدلْـمٍ  بغَِيـرِ  عع 
 ـ به مؤمنان شما ؛1»عملَهم مةٍأُ لكلِّ زينَّا كَذَلك  را خـدا  غيـر  كـه  انآن

 را خـدا  نـادانى  و دشـمنى  روى از آنهـا  مبادا تا مدهيد دشنام خوانند مي
  .بياراستيم را عملشان امتى هر براى سان بدين ما گويند، دشنام
  :نويسند در تفسير اين آيه مي )ره(علامه طباطبائي

 آن، رعايـت  با كه سازد مى خاطرنشان را دينى هاى ادب از يكى آيه اين
 ناسـزا  و اهانت دستخوش و مانده محفوظ دينى جامعه مقدسات احترام

 حـريم  از كـه  است انسانى ي غريزه معنا اين چون شود، نمى سخريه يا و
 كنند تجاوز شمقدسات حريم به كه كسانى با نموده دفاع خود مقدسات

 بـه  ناسـزاى  و فحـش  بـه  را او خشم شدت بسا چه و برخيزد مقابله به
 از دفاع منظور به مسلمين بود ممكن چون و سازد، وادار آنان مقدسات

 در داده قـرار  خـود  دشـنام  هـدف  را مشركين هاى بت پروردگار حريم
 مقـدس  حـريم  كـه  سازد وادار نيز را مشركين جاهليت، عصبيت نتيجه
 به كه دهد مى دستور آنان به لذا دهند قرار هتك مورد را متعال خداى

 در هـم  آنـان  و بگوينـد  ناسزا اگر چون نگويند، ناسزا مشركين خدايان
 حقيقـت  در كننـد  تـوهين  ربوبى قدس ساحت به مثل به معارضه مقام

                                          
  108: انعام. 1
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 خداونـد  كبريايى مقام به جسارت و حرمت هتك باعث مؤمنين خود
 آنـرا  »عملهـم  مةا لكل زينا كذلك« جمله كه تعليلى عموم از .اند شده
 اسـتفاده  دينـى  مقدسـات  بـه  نسـبت  زشتى هركلام از نهى كند مى افاده
 1.شود مى

تـوان بـه نكـاتي كليـدي و ارزشـمند در       ، مياين آيهو تفسير معني با دقت در 
 آنهـا فان مذهبي دست يافت كـه بـا رعايـت    برخورد با مخال ي هخصوص نحو

  :تحولي عظيم در روابط ميان مسلمين پديد خواهد آمد
نيـز از روي جهـل و    آنهـا ديگران باعث خواهد شد تا  مقدساتاهانت به . 1

 در سـنى،  معروف دانشمند آلوسى چه انچن. ما توهين كنند مقدساتناداني به 
 نموده سني را مشاهده جاهل عوام از بعضي كه كند مى نقل المعانى روح تفسير
 بـه  شروع واست  شده ناراحت شيخينبه شيعيان نسبت  از بعضى دشنامكه از 
 چـرا  شود مي سؤال او از كه هنگامى ند،ك مي ،السلام عليه، على مقام به اهانت

 مـن : گويـد  مـي  كنـى؟  مى اهانت است تو احترام مورد كه السلام، ، عليهعلى به
 ايـن  از تر كننده ناراحت را چيز هيچ زيرا كنم ناراحت را اه شيعه خواستم مى

   2.ساختند وادار اين جهل عظيم از توبه به را او پس !نديدم آنها براى موضوع
بـه   بـه خـود گرفتـه   شـديدتر  صـورتي  هـا   العمل متأسفانه گاهي اين عكساما 

  .شود مينيز اي و كشتار شيعيان  هاي فرقه حتي موجب ايجاد جنگاي كه  گونه
                                          

  .434، ص7سيد محمد باقر موسوي همداني، ج ترجمه ،الميزان تفسير علامه طباطبائي،. 1
  .251ص، 7ج ،آلوسي تفسير. 2
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توهين بـه  به العملي نسبت  كه اين اعمال جاهلانه مخالفان، عكس جا آناز . 2
 آنهـا اي شريك  توان شخص توهين كننده را نيز به گونه ست، ميآنها مقدسات

، السـلام  عليـه امـام صـادق،    چه انچن. در اين جنايات و گناهان بزرگ دانست
 از تر مخفى شرك«كه  ،لـه آصلي االله عليه و، اين فرمايش حضرت رسول پيرامون

  :فرمودند .»تاريك است شب در صاف سنگ بر مورچه رفتن راه
 فكــان االله، دون مــن المشــركون يعبــد مــا يســبون المؤمنــون كــان«

 سـب  عـن  المـؤمنين  االله فنهـى  المؤمنـون،  يعبد ما يسبون المشركون
 أشركوا قد المؤمنون فيكون المؤمنين، إله الكفار يسب لا لكي آلهتهم

 مـنْ  يـدعونَ  الَّـذينَ  تَسـبوا  ولا«: فقال يعلمون، لا حيث من تعالى اللهبا
  ؛»علْمٍ بغَِيرِ عدواً اللَّه فيَسبوا اللَّه دونِ

تـا   دش ـ مـي  سـبب  ايـن  و نـد ادد دشنام مي را مشركين معبودات مؤمنين
خـدا مـؤمنين را از   پـس  . دشنام دهندرا  خداونددر عوض هم مشركين 

نهي نمود تا مبادا مشركين خداوند را دشنام داده  آنها معبوداتام به دشن
داننـد بـه خداونـد مشـرك شـده       كه نمي و بدان علّت مؤمنين در حالي

لا تَسبوا الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ و« :پس خداوند به مؤمنين فرمود. باشند
  1.»اللَّه فيَسبوا اللَّه عدواً بغَِيرِ علْمٍ

                                          
 .255ص، 16ج ،الشيعه وسائل ،عاملي خ حرشي. 1
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اولياء خدا و توهين كفـار   ،كه در روايات يكي از مصاديق اين آيه جا آنو از 

مـا  بحـث  توان منطبق بر موضوع مورد  دانسته شده است اين آيه را مي آنهابه 
  : نويسد باره مي در اين البيان أطيبصاحب تفسير  چه انچن. دانست

ساته ب شود آنها سب موجب اگر دين اعداء سباسـت  رامح دين مقد 
 شود مي شريك و كنند دين مقدساتبه  سب كه شود مي سبب اين چون
 و«: فرمـود  كه دارد اشاره مطلب به اين شريفه آيه چه نچنا او گناه در
 از و »علْـمٍ  بغَِيـرِ  عـدواً  اللَّه فيَسبوا اللَّه دونِ منْ يدعونَ الَّذينَ تَسبوا لا

بـه   سـب  آنها شود سبب كه باطله مذاهب اءرؤس سب است باب همين
 دينـى  به كتـب  سب شود منشأ كه ضلال كتب سب يا كنند دين رؤساء
 كننـد  مذهب به علماء سب شود موجب كه آنها به علماء سب يا كنند

 از شخصـى  كـه  دارد سـفينه  در اسـت،  دقيق بسيار امر بلكه... هكذا و
 را آن سـبب  حضـرت  يـد گز مار را ،السلام عليه اميرالمؤمنين، اصحاب
 مـن  غـلام  قنبـر  بودى كه سركش عاتى شخص فلان نزد تو كه فرمودند

 شخص آن كردى قيام او براى و گذاردى احترام بسيار را او تو شد وارد
 آن كـه  شـد  سبب اين است على غلام چون گفتى پرسيد را سببش عاتى

 اى .برآمـد  هـم  به مـن  اذيت مقام در و كرد اذيت بسيار به قنبر ملعون
 و .دارنـد  شـركت  جنايـاتى  چه در كه فهميدند مي ما نوع ابناء كاش
   1.الحافظ اللَّه

                                          
  .168 -167، ص5 ج ،القرآن تفسير في البيان أطيب، سيد عبد الحسين طيب .1
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 بلكـه  داشـت،  باز غلط مسير از را كسى توان نه تنها نمى و توهين دشنام با. 3 
 سـبب  اسـت،  افـراد  گونه اين در كه جهالت با آميخته شديد تعصب عكس، به
 تر راسخ خود باطل آئين ده و درافتا لجاجت دنده روى اصطلاح به كه شود مى

  .شوند
در جائي كه قرآن رعايت اصول ادب، عفـت و نزاكـت را حتـي در برابـر     . 4

ي بـراي شـخص و گروهـي    ا هانشمارد؛ ديگر هيچ به ترين اديان لازم مي خرافي
ماند تا با توهين به عقايد ساير مسلمين موجبات تعصب و خصـومت   باقي نمي

  . اد نمايندرا در ميان مسلمانان ايج
اين آيه به اصل اخلاقي مهمي كه در جوامع انساني و اديان الهي وجود دارد . 5

پسـندي، بـراي ديگـران     را بـراي خـود مـي    چه آن«: كه كند و آن اين اشاره مي
» !دار كـه در حـق خـود خـوش داري     را در حق ديگران خـوش  چه آنبپسند، 

بـر ايـن موضـوع توجـه      شك اگر مسلمانان و پيروان مذاهب اسلامي نيـز  بي
دردآور اسـت،   آنهاشان براي مقدساتكه توهين به  گونه همانداشته باشند كه 

گاه حاضر  سخت و ناگوار است، هيچ آنهاديگران نيز براي  مقدساتتوهين به 
كـه در  اسـت  ايـن همـان چيـزي    . ندكنتوهين  يكديگر مقدسات شدند به نمي

  .به آن اشاره شده است »عملَهم مةٍأُ لكلِّ زينَّا كَذَلك« ي جمله
 ي جملـه  كـه  تعليلـى  عمـوم  بيان نمودند از طباطبائي كه علامه گونه همان. 6
 نسبت زشتى كلام هر از نهى كند مى افاده را آن »عملَهـم  مةٍأُ لكلِّ زينَّا كَذَلك«
به جواز لعـن   اين آيه زدن تخصيصرو  ايناز  .شود مى استفاده دينى مقدسات به
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لعن براي مخالفان از  امروزرسد، زيرا  معني به نظر مي مخالفان بي مقدساتبر 

بـه  داننـد   نيز بدتر بوده بلكه آنها لعـن را دشـنامي بـزرگ مـي     فحش و دشنام
داننـد ولـي در    شيخين را موجب فسـق مـي   دشنام بهبعضي از آنان  كه اي گونه

علاوه بـر  1 .اند ي قتل شخص مقابل دادهلعن، همان عده فتوي به كفر و حتمورد 
از جانب خداوند به معناي طرد و دور ساختن بنابر تصريح اهل لغت لعن  اين،

بـه  دشـنام  نفـرين و  نوعي  جانب بندگاناز از مقام قرب و رحمت است ولي 
خـاطر  مـذهبي، بـه    مخالفان جواز لعن اثبات ،جهتاين كه از  2.آيد شمار مي

زيـرا لعـن خـدا    . مـورد اسـت   بـي  ،عضي افراد در قرآنبه بخداوند كردن لعن 
  .معنايي متفاوت با لعن كردن بندگان دارد

  
  ها  ها، خسارت جهالت

 مقدساتگذشت توهين و لعن بعضي از شيعيان نسبت به پيش از اين  چه انچن
اي  توان عامل اصلي تشديد بسياري از اختلافات مذهبي و فرقه اهل تسنن را مي
بـا  اين رفتار علاوه بـر مخالفـت صـريح     كه متأسفانه. دانست در جهان اسلام

از هر جهـت مخـالف مصـالح    امروز السلام،  عملي ائمه، عليهم ي كلام و سيره
ايـن   .ي دشمنان اسلام ندارد بوده و سودي جز تقويت جبههن و مسلماناشيعيان 
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 ،السلام، و اصحاب خـاص آن بزرگـواران   ست كه ائمه اطهار، عليهما درحالي
براي فروكش كردن اختلافات مذهبي ميان مسلمين و كاهش فشار  گاهيحتي 

كـه ايـن رفتـار ائمـه،      1.ندنمود يمبه مدح خلفاي اهل تسنن نيز  اقدام هبر شيع
ي  و شـيعه كساني كه خود را پيرو  ي براي همهباشد الگوئي  بايد، السلام عليهم

ه مصالح شـيعه و جهـان   تا در رفتارهاي خويش هموار ،دانند آن بزرگواران مي
هـاي   اسلام را منظور نموده و به امنيـت و رفـاه شـيعيان در تمـامي سـرزمين     

متأسفانه رفتارها و اقـدامات ناشايسـت بعضـي    . اسلامي نيز اندكي فكر نمايند
تـا بسـياري از شـيعيان در     هدافراد در كشورهايي همچون كشور ما، سبب ش ـ

و  رفتـه تحت فشار قـرار گ ... ن وكشورهايي همچون عربستان، عراق و پاكستا
اينـك از بـاب نمونـه بـه نقـل سـه       . حتي جان خويش را نيز از دست بدهند

  :، خواهيم پرداختبه ثبت رسيده اخير چند قرناين كه در   گزارش
                                          

 وضـوء  ،شهرسـتاني  علـي  سـيد  ؛241ص ،المهرقـة  الصـوارم  شوشـتري،  االله نورقاضي  شهيد. 1
، نقل شده كه در هنگام مباحثه بـا  السلام عليهاز حضرت جواد،  چه چنان؛ 366ص، 1ج ،)ص(النبي

يحيي بن اكثم در چند مورد وقتي يحيي احاديث جعلي فضائل خليفه اول و دوم را بيان كرد، امـام  
و . من منكر فضائل اين دو نيستم، و سپس با بياني منطقي بـه رد آن احاديـث پرداختنـد   : فرمودند
 است شده نقل نيز چنين زمان امام سوم نائب نوبختي روح بن حسين ابوالقاسم ن درباره تقيههمچني

 خود از را مردم و داد برتري ،السلام عليه علي، حضرت بر را گانه سه خلفاي آشكارا مجلسي در كه
 ي حسين تقيه از مجلس آن در دانست، مي را او ي عقيده كه اصحاب از يكي وقتي و ساخت راضي

 تو با كني چنين ديگر اگر كه نمود تهديد را او و رفته او نزد به مجلس پايان از پس حسين نديد،خ
 )569، ص8، جالبحارسفينةشيخ عباس قمي، ( .كنم مي رابطه قطع
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، قصص العلمـاء صاحب ) 1145 -907! ( عصر صفويمربوط به  ؛اول گزارش
  :نويسد تنكابني، مي محمد ميرزا

 اصـفهان  علمـاء  بـه  بودنـد  مكّه در كه شيعه علماي] ق كركيدر زمان محق[«
 را متخلفين نماييد مي سب شما كه ها، منبر و ها محراب ارباب به نوشتند، يعني

 سـب  ايـن  سبب به عامه را ما و باشيم مي شريفين حرمين در ما و اصفهان، در
 فـي  نحـن  و اصـفهان  فـي  ائمتهم تسبون انكم[ 1»...نمايند مي سياست و عذاب

 2]السب و العن بذلك نعذب الحرمين

  
  :»النجف دره« مجله روايت به قمري، هجري 1328 سال ؛دوم گزارش

 رياسـت  منيع مقام به بخارا مذهبان جعفري پيشوايان از يكي حال عرض«
  )فيها دفن من علي االله سلام( اشرف درنجف اسلام روحاني

   الرحيم الرحمن االله بسم
 فـي  االله آيـت  المسـلمين  و الاسـلام  حجـت  حضـرت  مبـارك  حضور عرض به

  . رساند مي) بقائه طول به االله متعنا(العالمين

                                          
  .451، صقصص العلماءتنكابني،  محمد ميرزا. 1
  .41، ص1ج ،سياست و فرهنگ دين، عرصه در فويهص، جعفريان رسول. 2
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 اوقـات  تصـديع  از غـرض . بـود  خواهد عافيت عين در مبارك مزاج االله انشاء
 الحمـداالله  باشـيد،  بـوده  نـب جا اين احوالات جوياي اگر كه است اين مبارك
 فـي  ظاهري عافيت نعمت نوع، ارباب قدسيه انفاس توجهات بركت از والمنه
 كه است رسيده مبارك سمع به جانب اين اخبارات لابد. است مرزوق الجمله

 اطفال و زنان و مردان طائفه ما، غارت و قتل به امر و كفر به حكم عامه اهل
 جنـين  دريـده  را شـكمش  عام راه ميان در را حامله زن حتي كشتند، را صغار
 كنيزي به را دخترها از بعضي نمودند، ارهپ پاره و آورده بيرون را ماهه هشت
 فحش بازار و كوچه ميان در نمودند، غارت را ما هاي خانه و دكاكين و بردند

 ايـن  از بعـد  نيسـتيم،  بليه از فارغ هم الآن الي بستند، ها تهمت و دادند دشنام و
 بـه  صـدمات  گونـه  اين سبب شد، خواهد چگونه ما حال كه نيست معلوم هم

 هـا  خانـه  چـاپ  نويسـندگان  و مؤلفـان  و مصنفان حضرات گي تقيه يب از ماها
  . باشد مي

 و بردارنـد  كتـب  از را طعنـه  و لعن تا بفرمايند امركه  اين نوع، ارباب از توقع
 باعث تا ننويسند، شود، مي ابتلاآت و صدمات گونه اين بر باعث كه چيزي بعد

 نزديكي و مترددين زيادي جهت به بشود خارجه در نفس كرور چندين نجات
. اسـت  گرديده فساد اين باعث اوفتاده، عامه اهل دست به كتب از غالب ها راه

 بهتـر  نشـود  بيش هرچه لكن است، عادي محال كتب از اينها برداشتن اگرچه
  والسلام .بود خواهد
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  )شد داده 1اصفهاني شريعت آيت االله العظمي طرف از كه جوابي(
   الرحيم الرحمن االله بسم

 صـلواته  افضل و العالمين رب حمداهللال
 محمـد  انبيـاء  افضـل  علـي  تسليماته و

  .المتعهدين اصحابه و الطاهرين وآله
 سـنت  اهل كه انچن كه آن نماند پوشيده

 باشـند  مي هّ متشتت طوايف و مختلفه فرق
 اخــتلاف آن فــروع و ديــن اصــول در و

 شـيعه  همچنـين  دارند، و داشته فاحشي
 كتـب  از چه آن و بودند مختلفه طوايف

ــار و معتمــده ــره آث  تصــريحات و معتب

                                          
شـيخ الشـريعة   «  ، معروف به)هـ ق 1339  -1266(ميرزا فتح االله شريعت اصفهاني الله العظمي آيت ا. 1

ي چهاردهم هجري است كـه شـهرت علمـى،     ، از علماء و مراجع بزرگ شيعه در سده» اصفهانى نجفى
فضيلت و تقواى او در محافل علمى نجف و اصفهان، مردم مسلمان را وا داشت تا پس از فوت اسـتاد  

در اثناء مرجعيت او بود كـه انقـلاب   . گوارش مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى، به او مراجعه كنندبزر
ها  او نيز به همراه ديگر علماء اسلام بر ضد استعمار بريتانيا شركت جست كه بيانيه. عراق شروع گرديد

 ـ  هـاي خصـمانه   جـويي  و فتاوي جهادي او و ديگر علما در رويارويي با سلطه هـاي   درتو عريـان ق
سرانجام ايشان در مـاه  . اروپايي در اين دوران نقش بسزائي در به استقلال رسيدن كشور عراق داشت

هـ ق پس از تحمل رنج و بيماري طولاني به فيض لقاء پروردگار خود شتافت  1339 ربيع الثانى سال
 .هاى شرقى آن مدفون گرديد و در صحن غروى، در يكى ازغرفه



  

  75/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

  : بودند صنف چهار شيعه كه است آن شده، محقق و معلوم طرفين، محققين
 بـر  ،عليه االله سلام ،علي اميرالمؤمنين افضليت به قائلين كه تفضيليه شيعه: اول
 سـوء  و تعـرض  كـه  آن بـدون  انـد،  بـوده ) عنهم االله رضي( راشدين خلفاي ساير
 اعتقـاد  جهـت  بـه  و باشند داشته) صلعم( نبي ازواج و اصحاب به نسبت عقيده

 ايشان از آنها نزد كه بوده اقوالي طبق بر فروع در آنها عمل جناب، آن افضليت
  .شده ثابت
 و زبيـر  و طلحـه  مثـل  از تبـرّي  سـابق،  معنـي  بر علاوه كه تبرائيه شيعه: دوم

 صـدور  اعتقاد نيز النورين ذي حق در و داشته اميرالمؤمنين محاربين و معاويه
: الـذهبي  قـال ( بوده قدر همين بعضي نزد سلف غلو منتهاي بلكه داشتند، كبيره

 عرفهم و السلف زمان في الغالي الشيعي الاعتدال، ميزان في السنه اهل اكابر من
 و عليـاً  حارب ممن ئفةطا و معاويه و طلحه و الزبير و عثمان في تكلم من هو

  ).لسبهم تعرض
 شيخين و) صلعم( نبي ازدواج بعضي حق در سابق بر علاوه كه سبيه شيعه: سوم

 تعبيـر  كـافر  بـاالله  عيـاذاً  بلكـه  غاصـب  را آنهـا  و گفتنـد  مي ناشايسته كلمات
  . كردند مي

 و داشـتند  اميرالمـؤمنين  حـق  در الوهيـت  بـاالله  العياذ كه شيعه غلات: چهارم
 آنهـا  از حديث خذأ و آنها به مخالطت و اول صنف دو از سنت اهل محققين

 صـحيح  مثـل  حتي دينيه دركتب جابجا و نداشته تحرز روايات و اقوال نقل و



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 76
 ايـن  كـه  انچن ـ. نمودند مي اعتماد التشيع مسلم جمعي روايات بر مسلم و بخاري
  .نيست مخفي علماء از متبحرين بر معاني
 بـه  اعتقـاد  كـه  كسـاني  و سـداد  و صـلاح  و ينتـد  اهـل  از مقدمات، اين بنابر
 كلامي ديدن مجرد به است عجب بسيار دارند، العباد رب مجازات و المعاد يوم
 كفـر  و ضلالت به حكم شيعه فرق بعض از مقالي شنيدن يا شيعه از كتابي در

 و سـرائر  از خبـر  كـه  را جمعي اموال و دماء و اعراض و نمايد آنها فرق همه
  . نمايد نهب و سفك و هتك ندارد آنها ضماير

 و اشـعري  ابوالحسـن  يعنـي  اصول در سنت اهل مقتداي كه آن اين، از اعجب و
 تصـريحات  حسـب  به شافعي امام و ابوحنيفه امام يعني فروع در آنها مقتداي
 نكنند) القبله الي يصلي من( جميع و مبتدعه فرق از يك هيچ تكفير آنها فقهاي

 شيعه فرق باقي از غلات از غير به اقتداء و الدم محقون و دانند مسلم را همه و
 شـافعيه  و حنيفّـه  فقـه  كتـب  در اينها ي همه كه انچن كنند تجويز نماز در را

 و ندارنـد  را آنهـا  تلاميـذ  ادانـي  رتبـه  كـه  جمـاعتي  هذا مع و است مضبوط
 كننـد  مخالفت آنها با اصول و فروع در دارند، گردن در را آنها تقليد ي هغاشي

 ايـن  بـراي  جـوابي  فكـر  بـه  و شوند مبالين غير عوام از جمعي تجري سبب و
  . نباشد عرصات عرصه در اطفال سيما مظلومين شكايت و باطله فتاوي
 و دارنـد  موقوف را خانگي نزاع بايد مسلمين فرق همه كه است روزي امروز

 اسلام شرايع اضمحلال كه آنها با كنند مقابله يكديگر معاضدت و معاونت به
 اسم ذهاب و اذان صوت با ناقوس تبديل و قرآن ريفش اساس انهدام و ايمان و
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 عمـل  و طالـب  را ،المنان الملك صلوات افضل وآله عليه ،الزمان آخر پيغمبر
 خـود  سـواي  مـن  بـر  واحده يد و حنيف ةمسم در جناب آن وصيت به كنند
 و خـود  قـواي  تضعيف و توهين به را اجانب قواي تقويت اين از زياده و شوند
 كـي  تـا  نكننـد،  نماينـد  مي بينهم اسهم به وقع تصديق كه شهموح اخبار شيوع

 مـن  علـي  والسلام. كار بيدار و هوشيار اجانب و اغترار و خواب در مسلمين
  1.الردي و لةالضلا عن تجنّب و الهدي تبع
  

  ):شمسي هجري 1385( قمري هجري 1427 ؛ سالگزارش سوم
 در افغانسـتان،  شـيعه  علمـاي  شـوراي  رئـيس  محسـني،  آصف محمد االله آيت«

 و خطرنـاك  كتـاب  دو آوري جمـع  خواسـتار  قـم،  تقليـد  مراجـع  بـه  اي نامه
 شـيعه  عالم اين نامه در .است شده چاپ قم در تازگي به كه شدند افكن تفرقه

  : است آمده افغانستان
  بركاتهم دامت ـ قم علميه حوزه در شيعه بزرگوار مراجع به

 حضرات اطلاع به افغانستان شيعه يعلما شوراي تحيات، و سلام تقديم از بعد
 اتحـاد  عمل، و علم بزرگان شما تشخيص به حاضر عصر در كه رساند مي عالي

 ترين بزرگ از يكي اسلامي، مذاهب پيروان بين صميمانه همكاري و مسلمانان

                                          
ملي بر مساله وحدت اسلامي از ديرباز تـا ديـروز بـا تكيـه بـر      أتاردوش،  محمد حسين امير. 1

 .546-544، ص1384، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، تهران، جنبش اتحاد اسلام
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 و اسلام دشمنان گاهي متأسفانه ولي است، اسلام مقدس دين از حمايت اركان
 اشتعال موجب كتب، تأليف با اسلامي، كشور دينچن در جاهل دوستان گاهي
  .شوند مي مسلمان برادران بين ريزي خون سبب حتي و كينه و خشم آتش
 طبـع  بـه  ديگـري  شـهر  يا قم مقدس شهر در خطرناك بسيار كتاب دو اخيراً
 كشـورهاي  يـا  مـا  كشـور  بـه  را كتـاب  دو آن از هـايي  نسخه اگر كه رسيده

 اثـر  مسـلمانان،  بـين  عداوت و كينه تشديد و يريز خون جز بياورند، همسايه
 مسلمانان مصالح و عقل حكم مخالف كار، اين مسلماً و داشت نخواهد ديگري

 هـم  شـما  مسلماً كه باشد مي ،السلام عليهم ،البيت اهل ائمه دستورهاي خلاف و
  .نيستيد راضي آن به
 ـ قابـل  مقـادير  سـالانه  ايـران،  اسلامي جمهوري دولت كه علاوه به  از وجهيت

 مصـرف  بـه  اسـلامي  مـذهب  پيـروان  تقريـب  راه در را ايران مردم المال بيت
 از را هـا  كنفـرانس  ايـن  مثبت آثار ها، كتاب گونه اين نشر و طبع كه رساند مي
 كـه  را ايـران  غيـره  و جنوب و شرق مقيم هاي ايرانيكه  اين بدتر و برد مي بين
 بـراي  خطرناكي پيامدهاي بسا، چه كه نمايد مي ناراحت شديداً اند، سنت اهل

  .باشد داشته پي در ايران كشور
 از جلوگيري و كتاب دو اين هاي نسخه آوري جمع در بدانيد صلاح چه انچن...

 و مـؤمنين  دعاي حفظ و خود كشور يملّ مصالح خاطر به كتب اين امثال طبع
  1.بفرماييد دولتي مسئولان به كيدأ سفارشي مسلمانان، اتحاد

                                          
 .41078: خبر كد ،1385 خرداد 30 ،بازتاب سايت. 1
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  السلام عليهم بيت اهلنسجام اسلامي از نگاه اتحاد و ا
، در خـواهيم يافـت كـه    السـلام  علـيهم ، بيت اهلبا نگاهي دقيق به روايات 

ور مستقل مـورد توجـه و   موضوع وحدت و يكپارچگي اجتماع مسلمين به ط
اي كه آن بزرگواران ضمن  گونهه باست قرار داشته  السلام، ، عليهمعنايت ائمه

بر ضرورت حفظ اتحـاد مسـلمين، آن را از وظـايف اصـلي     تأكيدهاي فراوان 
عملـي   ي هسير كه چنان هم. اند دانسته مذهبي ميشيعيان در برخورد با مخالفان 

مسلمانان نيز شاهدي مناسب بـر   با ديگربزرگواران و شيعيانشان در مدارا آن 
دارد كـه ايـن امـر نيـز دقيقـاً      اهميت بودن اين موضوع نزد آن بزرگـواران  پر
باشد كه خطاب بـه   مي السلام، عليه ،حضرت اميرالمؤمنين علي ي هسير ي هادام

  :يكي از پيروان خويش چنين فرمودند
يا بريده، ادخل فيما دخل فيه الناس؛ فان اجتمـاعهم احـب، الـي مـن     

   1اختلافهم اليوم؛
اند؛ زيرا اجتمـاع   اي بريده، داخل شو در آن چه مردم در آن داخل شده

  .آنهانزد من از پراكندگي امروز . تر است وبايشان محب
بـر   السـلام،  علـيهم  ،اطهـار  توان تأكيدهاي فـراوان ائمـه   در همين راستا، مي

را دليلـي   آنهـا ن بـا  دحضور در اجتماعات ساير مسلمين و خصوصاً نمـازگزار 
ايشـان بـه   توان به عمق توجـه   مي آنهاديگر بر اين مدعا دانست كه با نظر به 
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 ي هدربـار  السـلام،  عليـه  ،امام صادق چه انچن. دت اسلامي پي بردوح ي همسأل

  :فرمودند ن با مخالفان مذهبي مياهميت نمازگزارد
لـي االله عليـه   كان كمن صلي خلف رسـول االله،   ولصلي معهم في الصف الامن   ص
  1؛ول، في الصف الاآلهو

 لرسو با گويا بگذارد، نماز اول صف در) مخالفان( آنها با كه هر
  .است خوانده نماز اول صف در خدا

  :به من فرمودند السلام، عليه ،گويد كه امام صادق اسحاق بن عمار نيز مي
صـل معهـم فـان    : نعم، قـال  :يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت

  ؛2كالشاهر سيفه في سبيل االله ولالمصلي معهم في الصف الا
آري، امـام  : خـواني، گفـتم   اي اسحاق، آيا با مخالفين در مسجد نماز مي

نمـاز   اولدر صـف   آنهـا نماز بخوان زيرا كسي كه بـا   آنهابا : فرمودند
 و كشـيده  بخواند مانند كسي است كه شمشيرش را در راه خـدا آختـه  

  . است
  : فرمايند و يا در روايت ديگري آن حضرت مي

نمـاز   آنهـا هنگـامي كـه بـا     ؛3إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خلفك
  .بخشايد اري خداوند به ميزان كساني كه در پشت تو هستند تو را ميگذ مي
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از اين روايات، با ايـن بيـان كـه     تعداديخوئي پس از ذكر العظمي آيت االله 
بـوده اسـت،   صدور چنين دستورهائي به جهت رعايت تقيه و خوف از ضرر ن

 ـ    زيرا اصحاب امام، عليه د، السلام، در آن زمان شـناخته شـده و معـروف بودن
  :نويسد مي

همانا حكمت از صدور چنين رواياتي رعايت مدارا و حفـظ توحيـد   «
تعصـب  وسيله شيعيان خود را به عدم  كلمه مسلمين بوده است تا بدين
هـايي در زمـان مـا نيـز      اين چنين توصيهمتمايز و مشخص سازند؛ بنابر

بـه   آنهـا جاري بوده و حضور در مساجد مخالفان و نمـاز خوانـدن بـا    
عدم تعصب، مستحب  ص ساختن شيعه از ساير مسلمانان بهمشخ منظور

  1.»باشد تا بدين جهت اتحاد كلمه مسلمين حفظ گردد مي
شيعيان را در فضايي بسـته و جـداي از سـاير     السلام، عليهم ،اطهار آري ائمه

گرفتند؛ بلكه به نوع روابط ايشان با ديگران و نيز بينش  مسلمانان در نظر نمي
اي خـوب و   بر ترسيم چهره آنها. دادند آنان اهميت زيادي مي ي هرديگران دربا

درخشان از شيعه در اذهان عمومي مسلمانان تأكيد فراواني داشتند و براي اين 
تأكيد بر مدارا بـا   آنهافرمودند كه مهمترين  امر، راه كارهاي مختلفي بيان مي

و تـار نيـك   ساير مسلمانان پيرو مذاهب مخـالف اسـت؛ مـدارايي كـه در رف    
اـن     يـعه در ذهنيـت مخالف كرداري پسنديده رخ نموده، خود تبليغي مؤثر براي ماهيت ش

  : فرمايند در اين باره مي السلام، عليه ،امام صادق. گردد مذهبي مي
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  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 82
كونوا لنا زينا ولاتكونوا علينا  ،إنكم قد نسبتم إلينا لشيعةيا معشر ا

فـى   ،رضوان االله عليـه  ،ما يمنعكم أن تكونوا مثل أصحاب على ،شيناً
فيكــون إمــامهم  لقبيلــةإن كــان الرجــل مــنهم ليكــون فــى ا ،النــاس
عـودوا مرضـاهم واشـهدوا     ،ودائعهـم  وصاحب أمانـاتهم و  ،نهمومؤذّ

فـأنتم واالله   ،وا فى مساجدهم ولايسـبقوكم إلـى خيـر   وصلّ ،جنائزهم
 أنتم يـا  :ا فقالنّأحدث القوم س التفت نحوى وكنت ثم ،أحق منهم به

 ـ !ةمعشر الاحداث إياكم والوساد واالله  ى يصـيروا أذنابـاً  عودوهم حتّ
  ؛1خير لكم منهم
 ي كه به ما منسوب هستيد، براي ما زينت باشـيد، مايـه  ! اي گروه شيعه

 ،ننــگ و عــار مــا نباشــيد، چــه مــانعي دارد كــه هماننــد يــاران علــي
ن او در كه اگر مردي از يـارا  در بين مردم باشيد؟ به طوري السلام، عليه

بود، و صـاحب امانـت، و    آنهاگرفت امام و مؤذن  اي قرار مي بين قبيله
مريضان آنان را عيادت كنيد، و در تشـيع جنـازه   . محافظ مال آنان بود

نگذاريد در امر خير . آنان حاضر شويد، و در مساجدشان نماز بخوانيد
  . هستيد به آن امر آنهااز شما پيشي گيرند، بخدا قسم شما سزاوارتر از 

رو به من كرده و چون در آنـان   السلام، عليه ،سپس امام: گويد راوي مي
و شما اي جوانان بپرهيزيـد از تكيـه دادن   : تر بودم فرمود از همه جوان
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رو شـما شـوند، و    دنباله آنهابرويد تا حدي كه  آنهابه بالش، به عيادت 
  .خداوند براي شما بهتر از آنان است

  :نيز آن حضرت به زيد شَحام فرمودندو در روايت ديگري 
خــالقوا النــاس بــأخلاقهم، صــلوا فــي مســاجدهم، وعــودوا  !يــا زيــد

ــوا الأ   ــتطعتم أن تكون ــائزهم، وإن اس ــهدوا جن ــاهم، واش ــة مرض ئم
رحـم  ية هؤلاء الجعفر: والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا

: تم ذلـك قـالوا  االله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا ترك
  ؛1فعل االله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابهية هؤلاء الجعفر

با اخلاق خودشـان معاشـرت   ) يعني عامه و اهل تسنن(با مردم ! اي زيد
كنيد، در مساجدشان نماز بخوانيـد، مريضانشـان را عيـادت كنيـد، در     

 هايشان حاضر شويد و اگر توانستيد امام جماعت يـا مـؤذن   تشيع جنازه
شويد اين كار را بكنيد؛ پس اگر شما چنين عمـل كرديـد خواهنـد     آنها

اينان پيروان جعفرند، خدا او را رحمت كند چه نيكو اصـحابي  : گفت
اينان : تربيت كرده است و اگر اين امور را ترك نموديد خواهند گفت

پيروان جعفرند، خداوند جزاي او را بدهد چه اصحابش را بد تربيـت  
  .كرده است
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را بـه عنـوان الگـويي بـراي      السلام، عليهم ،بيت اهل ي هسير ماراستي اگر  به

قعـي آن بزرگـواران   شـيعه وا  نيز زندگي خويش انتخاب نموده و در اين مسير
 ـ در انتخاب  ، هرگزيمبوده باش ا مخالفـان دچـار شـك و    چنين روش برخـوردي ب

   :گويد معاويه بن وهب مي چه انچنشد،  ترديد نخواهيم
 قومنـا،  بـين  و بيننـا  فيمـا  نصنع كيف: السلام عليه االله عبد ىلأب قلت
 تنظـرون : قـال  إثرنـا؟  علـى  هـو  ليس ممن خلطائنا بين و بيننا وفيما

 إنّهـم  فـواالله  يصـنعون،  مـا  كمثل فتصنعون بهم تقتدون الذين أئمتكم
 لهــم ةالشــهاد ويقيمــون جنــائزهم، ويشــهدون مرضــاهم، ليعــودون
  1إليهم؛ نةالأما يؤدون و وعليهم،

چگونه شايسته است بـراي مـا   : عرض كردم السلام، ، عليهبه امام صادق
كه با قوم خود، و مردماني كه با ما آميزش دارند و شيعه نيستند رفتار 

  كنيم؟
پيروي  آنهابه پيشوايان خود نگاه كنيد و از : فرمودند السلام، ، عليهامام

طور رفتار كنيد، به  همانكنند شما نيز  گونه كه آنان رفتار مي كنيد، آن
هايشـان   رونـد، و بـر جنـازه    به عيادت بيمارانشان مـي  آنهاخدا سوگند 

هـاي   دهنـد، و امانـت   گواهي مي آنهاشوند، و به سود و ضرر  حاضر مي
  .گردانند بر مي آنهاآنان را به 
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در روايتي ديگر ضمن تأكيد بر ايـن  السلام،  ، عليهست كه امامجا اينجالب 
  : فرمايند اوي ميبه ر ،مطلب

  ؛ 1 ! االله لانضلكم أبداوأتخافون أن نضلكم لا
  ! كنيم ترسيد ما شما را گمراه نماييم؟ نه بخدا قسم هرگز شما را گمراه نمي آيا مي

هم در رفتار اجتماعي و روزمره و هـم در   السلام، عليهم ،بيت اهلگونه  بدين
به شكل كاملي متجلـي   دارا و نرمش با مخالفان مذهب راهاي علمي، م عرصه

اي كه حتي فقهاي اهل سنت نيـز هميشـه ايشـان را منبـع      كردند و به گونه مي
دانسـتند؛ در حـالي كـه خـود بـه محورهـاي مـورد         راستين علم و فضيلت مي

امامـت مـذهب خاصـي، مثـل      مسـلماً . اختلاف عقيدتي با ايشان آگـاه بودنـد  
و مراد پيشوايان مذاهب  مذهب شيعه اماميه را داشتن و در عين حال محبوب

طلبد كه باعث جذب  در رفتار عملي ميرا ديگر بودن، مداراي عميق و وسيعي 
رفتاري باعـث  ن برخورد تند و بدتري و جلب نظر مخالفان شود؛ زيرا كوچك

: ملاقات گسترده و طولاني بزرگان معتزله مثل. شود تنفر و دوري مخالفان مي
از  السـلام،  عليه ،فص بن سالم با امام صادقعمرو بن عبيد، واصل بن عطاء و ح

از سـوي  ... بن انـس، ابوحنيفـه و  يك سو و نيز بزرگاني چون سفيان نوري، مالك 
اـم     ديگر، همگي بيان كننده جلوه اـم هم اـر آن ام اـرز در رفت  2.اسـت  السـلام،  عليـه  ،هايي ب
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سـال  دو  السلام، عليه ،كه ابوحنيفه كه در مجالس تدريس امام صادق  چنان آن

  : گويد ها مي را سپري نموده بود، راجع به آن سال
) ابوحنيفه(= ؛ اگر آن دو سال نبود، نعمان 1لولا السنتان لهلك النعمان

  . شد هلاك مي
  :گويد مي السلام، عليه ،مالك بن انس درباره امام صادق كه آنو يا 

مد ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن مح
  ؛2ورعاً و ةعباد و علمافضلا و  الصادق

هيچ چشمي نديده است، و هـيچ گوشـي نشـنيده اسـت، و بـر دل هـيچ       
لم و عبادت و ورع است كسي كه از جهت فضل و عبشري خطور نكرده 

  .بوده باشد السلام، عليه ،صادقافضل از جعفر 
بـا پيشـوايان    السلام، عليهم ،مدارا و برخورد عالمانه امام صادق و ساير ائمه

هـاي   بـا روش  آنهـا مذاهب اهل سنت، به حدي بود كه حتي مخالفـت شـديد   
 ،ان بــا ائمــههــاي مكررشــ اجتهــادي برخــي از ايــن پيشــوايان، مــانع ملاقــات

ونـه شخصـيتي بـزرگ    دهد كـه چگ  نشان ميشد و اين خود  نمي السلام، عليهم
شـواياني ماننـد   رفتـاري نيـك و پسـنديده بـا پي     السلام، ، عليهمانند امام صادق

شـد كـه او از    ابوحنيفه داشتند كه حتي مخالفت قاطع با روش وي باعث نمـي 
  . و استفاده بردن از محضر ايشان دست بردارد السلام، عليه ،امام صادق
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همـواره شـيعيان را در    السـلام،  علـيهم  ،بيـت  اهـل جهت مهم ديگـري كـه   
هـاي سـطح    تفـاوت  دادند نظـر بـه   معاشرت با ديگر مسلمانان به آن توجه مي

زيرا . است السلام، عليهم ،بيت اهلنسبت به جايگاه الهي  آنهاشناخت و درك 
متأسفانه عدم توجه به اين موضوع و بيان نمودن فضائل و معارفي كه مردم و 

ها را  ترين ضربه اند همواره بيشترين و سنگين را نداشته آنهاه توانايي درك عام
وارد نموده و موجب فاصـله گـرفتن هرچـه     لام،الس عليهم ،بيت اهلبه مكتب 
معـارفي  . مسلمانان از معارف الهي آن بزرگواران گرديده اسـت  ي هبيشتر عام

حتـي وجـود مقـدس خـويش را فـداي تبليـغ آن        السـلام،  ، علـيهم بيت اهلكه 
با جنگ با امام  -بدين روش -ضايع نمودن اين معارف رو  اينو از . نمودند مي

درباره  السلام، عليه ،امام صادق چه انچن. وي دانسته شده استمساايشان و قتل 
  : فرمايند كند، مي را فاش مي آنهاكسي كه احاديث 

  ؛1ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد
احاديث ما را فاش مي كند ما را به خطا نكشته است بلكـه از روي   كه آن

  .عمد ما را كشته است
  : گري فرمودندو در روايت دي

  ؛2من جحدنا حقنا لةمن أذاع علينا حديثنا فهو بمنز

                                          
 370، ص2ج، الكافيشيخ كليني،  .1

 همان. 2



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 88
هر كه حديث ما را بر ضرر ما فاش كند مانند كسي است كـه دانسـته   

  .حق ما را انكار كند
سـت انـدكي در روايـت زيـر     ا براي تقريب هرچه بيشتر اين مطلب، كـافي 

  :الاعلي فرمودندبه عبد السلام، عليه ،امام صادق. تأمل كنيم
تحمل امر ما تنها بر تصديق و پذيرفتن آن نيست، از جمله تحمل امر ما 

به شيعيان ما سلام برسـان  . پنهان داري و نگهداشتن آن از نااهلش باشد
عامـه و  (اي را كـه دوسـتي مـردم     خدا رحمت كند بنده: بگو آنهاو به 

و بگوييد  آنهافهمند به  را مي چه آنرا به سوي خود كشاند، ) اهل سنت
به خدا كسي كه بـه  : سپس فرمود. بپوشيد آنهاپذيرند از  را نمي چه آن

چيـزي را كـه    كـه  كسـي جنگ ما برخاسته زحمـتش بـراي مـا از    
چـون دانسـتيد كسـي     .گويد، بيشتر نيسـت  خواهيم از قول ما مي نمي

كند، به نزدش رويـد و   فاش مي) امر امامت و احاديث مخصوص ما را(
اگر پذيرفت چه بهتر وگرنه كسي را كه بـالاتر   او را از آن باز داريد،

تا منعش كند و بازش (از اوست و از او شنوايي دارد بر او تحميل كنيد 
كـاري   جويي و لطيفه طلوبي كه دارد چارههمانا مردي از شما م) دارد

مي كند تـا حـاجتش بـرآورده شـود، نسـبت بـه حاجـت مـن هـم          
يعنـى بـا   ( كنيـد  ود مينسبت به حوائج خ كه انجويي كنيد چن چاره

اگـر از شـما   ) كردن اسـرار مـا بـاز داريـد     لطائف و حيل او را از فاش
نشـنيده  (پذيرفت چه بهتر و گرنه سخنش را زير پاي خود دفـن كنيـد   
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گويد، زيرا نقل شما به ديگران،  و نگوييد او چنين و چنان مي) انگاريد
  . شوراند مردم را به من و شما مي

كنم كه  گويم بگوييد، اعتراف مي را من مي چه آن هان به خدا اگر شما
شما اصحاب من هستيد، اين ابوحنيفه اسـت كـه اصـحابي دارد، و ايـن     

 آنهـا با وجـود نـاداني و گمراهـي    (حسن بصري است كه اصحابي دارد 
و من مردي قريشـي  ) برند شنوند و فرمان مي را مي آنهااصحابشان سخن 
ام،  هستم و كتاب خـدا را فهميـده   ،آلهو صلي االله عليه ،و زاده رسول خدا

بيان همه چيز در كتاب خدا هسـت از ابتـدا خلقـت و امـر آسـمان و      
و امر گذشته و آينده و گويا همگي در پيشينيان و پسينيان زمين و امر 

  1.نگرم برابر چشم من است و به آن مي
تنها چيـزي كـه خواهـد توانسـت سـاير       توان دريافت كه از كلام ائمه مي

را  آنهاآگاهي داده و  السلام، ، عليهمرا نسبت به مقام والاي الهي ائمهمسلمانان 
 ايشـان ملزم به تبعيت از آن بزرگواران سازد، بيان محكمات و محاسن كـلام  

براي تمـامي مسـلمانان آشـكار بـوده و      آنها ي همعارفي كه حقيقت عالي. است
يگـاه رفيـع معنـوي و علمـي     ه جاترين افراد را وادار به اعتراف ب حتي متعصب

  : گويد عبد السلام هروي مي چه انچن. نموده است السلام، ، عليهمائمه
 رحـم : يقـول  السلام، ، عليهالرضا موسي بن علي الحسن أبا سمعت

 يـتعلم  :قـال  أمـركم؟  يحيـى  وكيف: له فقلت أمرنا أحيا عبدا االله
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 كلامنــا محاســن علمــوا لــو النــاس فــإن النــاس ويعلمهــا علومنــا
  ؛1لاتبعونا

خداونـد رحمـت   : فرمـود  شنيدم كه چنين مي السلام، ، عليهاز امام رضا
چگونه امر شـما را  : كند كسي را كه امر ما را زنده بدارد، عرض كردم

گيرد و به مـردم بيـاموزد،   علوم ما را فرا : زنده بدارد؟ حضرت فرمودند
  .كردند روي مييافتند، از ما پي زيرا اگر مردم بر آن گفتار نيك اطلاع مي

  :فرمايند و در روايت ديگري مي
رحم االله عبدا حببنا إلى الناس، ولم يبغضنا إليهم، وأيم االله لـو يـرون   

  ؛ 2استطاع أن يتعلق عليهم بشئ محاسن كلامنا لكانوا أعز، ولا
محبوب گرداند و ) عامه(اي كه ما را نزد مردم  رحمت خدا بر آن بنده

سـم، اگـر محاسـن سـخن مـا را روايـت       بـه خـدا ق  . منفور آنان نكنـد 
اي  وصـله  آنهـا توانست بـه   ند، ارجمندتر بودند و هيچ كس نميكرد مي

  .بزند
 ـ     السلام، عليهم ،اهتمام ائمه ت اسـلامي را  بـه حفـظ وحـدت و انسـجام ام

توان بدان اندازه يافت كه حتي آن بزرگواران شيعيان را در مقابـل تـوهين    مي
كـه جـز    سـتند خوا مي آنهاو از  دهخوان فرا مي به وجود مقدسشان نيز به صبر
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يكي  چه انچن. و مخالفان وجود نداشته باشد آنهاخير و نيكي چيزي در ميان 
  : گويد به نام مرازم مي السلام، ، عليهصادقاز ياران امام 

يـا  : ، فلما خرجت دعاني فقاللةرسا) السلام عليه(حملني أبو عبد االله 
  ؛ 1ين الناس إلا خير وإن شتمونا؟مرازم، لم لا يكون بينك ب

 مور كـرد، هنگـامي  مأ اى مرا براى رساندن نامه السلام عليهامام صادق 
نبايد بين تو و بين مردم ! اى مرازم: كه خارج شدم مرا صدا زد و فرمود

  .چه به ما دشنام دهندجز خير و نيكى باشد گر) مخالفين (
  :گويد ابن سكان نيز مي

ــداالله  ــو عب ــال أب ــهعل ،ق ــلام، ي ــي   إ: الس ــتم عل ــبك إذا ش ــي لأحس ن
بين يديك إن تسـتطع أن تأكـل أنـف شـاتمه لفعلـت،      ) السلام عليه(

فـلا تفعـل،   : ي، قـال بيت ـ اهلإي واالله جعلت فداك إني لهكذا و: فقلت
فأسـتتر   نةوما بيني وبينه إلا أسطوا فواالله لربما سمعت من شتم علياً

  ؛2ليه وأصافحهبها، فإذا فرغت من صلاتي أمر به فاسلم ع
گاه در پيش رويت كسي به گمانم هر: فرمودند السلام، عليه ،امام صادق

بينى آن دشـنام  دشنام گويد و تو قدرت داشته باشي  السلام، عليه ،به علي
  !كني از بيخ ميدهنده را 

  .ام اين چنين هستيم آري به خدا فدايت شوم من و خانواده: گفتم
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كار را نكن، بخدا قسم چه بسيار شـنيدم   اين: فرمودند السلام، ، عليهامام

داد در حالي كـه بـين مـن و او     دشنام مي السلام، ، عليهكه كسي به علي
نمـودم،   دم را پشت آن پنهان مـي فقط ستوني بيش فاصله نبود، و من خو

گذشـتم و بـر او سـلام     كـردم، از كنـار او مـي    گاه نمازم را تمام ميهر
  .ودمنم دادم و با او مصافحه مي مي

ايـن حقيقـت كـه     تأكيد بـر همواره با  السلام، ، عليهمائمه اطهارگونه  بدين
 سـت قطعـي و زوال  ا امـري  ،اختلاف نظر تا پديد آمدن دولت جهـاني اسـلام  

 خواستند تا در باطن بر اعتقادات حقه خويش راسخ بـوده  ناپذير، از شيعيان مي
 ـ ه عملـي كـه موجـب    ولي در ظاهر با ديگر مسلمانان در آميخته و از هرگون

در  السـلام،  عليه ،امام صادق چه انچن. تفرقه بين مسلمين شود خودداري نمايند
  : فرمايند باره مي اين

ة ، مـا دامـت الإمـر   نيـة وخـالفوهم بـالجوا  نيـة،  خالطوا الناس بالبرا
   ؛1نيةصبيا

 آنهـا بـاطن بـا   در ظـاهر در بياميزيـد و در   ) سـاير مسـلمانان  (با مردم 
كـه   تـا زمـاني  ) بر اعتقادات حقه خويش باقي بمانيـد و (مخالفت كنيد 

  .حكمراني كودكانه است
آمد منظور از حفظ اتحاد و انسجام امـت   از اين روايت بدست  كه چنان هم

اصول شيعه و به عبارتي سني  اسلامي هرگز به معناي دست كشيدن از عقايد و
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با تكيـه بـر    شدن شيعيان نيست بلكه منظور از آن حفظ شاكله امت اسلامي
انگيزانـه بـين    مشتركات بين مسلمين و پرهيز از مطرح كـردن مسـائل تفرقـه   

تا بدين وسيله مسلمانان بتوانند با ياري يكـديگر مشـكلات سياسـي،    . ستآنها
ايــن مطلبــي بزرگــان و . برطــرف نماينــدرا اســلام جهــان اقتصــادي و علمــي 

د نموده و توجه به آن داران تقريب مذاهب اسلامي نيز همواره بر تأكي طلايه
اي در ايـن   رهبر معظم انقلاب حضرت آيت االله خامنه. اند نموده ميرا گوشزد 
  :فرمايند رابطه مي

ها را  اين حرف آنهاوقتي كه . دكنن ته، بعضي در بيان مطلب اشتباه ميالب
ند وحدت اسلامي را خواه وقتي مي. ايد خيلي هم ساده نباشدزنند، ش مي

ويند كه در صدر اسلام، نه شيعه و نه سـني بـود، پـس    گ بيان كنند، مي
بحـث  . نه، اين حرف نادرست و سسـتي اسـت  ! شيعه و سني غلط است

. شيعه و سني وجود داشت يـا نـه  سر اين نيست كه در صدر اسلام، آيا 
 ي يك عده در مساله. خره بعد از پيامبر، آراي مسلمين متفاوت شدبالأ

بعضـي منبـع   . ر متفاوت ديگري داشتنديي نظ امامت نظري داشتند و عده
بنـابراين، در  . احكام الهي را يك چيز و بعضي چيـز ديگـري دانسـتند   

ايـن  . اختلافاتي بين مسلمانان به وجود آمد اولاصول و فروع، از همان 
كه ما بگوييم در صدر اسلام، نه شيعه و نـه سـني بـود، حـرف غلطـي      

امروز اين حرف، در حقيقت به معناي نفي كردن و از بين بـردن  . است
روي هر چه . است معارف و فقه و محصول فرهنگي همه فرق مسلمين
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اين، ! ه، پس اين غلط استگويند در صدر اسلام نبود دست بگذارند، مي

  . خودش حرفي شبيه توطئه است
 ءسـو  سـليقه يـا واقعـاً    هاي كـج  اوايل انقلاب، در ايران هم بعضي آدم 

حـالا هـم در دنيـا، بعضـي     . زدنـد  ها مي دار بودند كه از اين حرف نيت
هـا   شـود، از ايـن حـرف    چيزي از اسلام سرشان نمـي  كه اصلاًهايي  آدم
خره اين دو جريان گوييم بالأ ، ما ميگوييم ب را نميما آن مطال. زنند مي

وجود دارد كه جريان عمل به فقه اسـلام   -يعني تسنن و تشيع  -عمده 
، تشيع است و جريان عمل به شـريعت اسـلام از غيـر    بيت اهلاز طريق 

هـم   آنهـا البتـه،   .، برادران اهـل تسـنن پيـرو آن هسـتند    بيت اهلطريق 
دانند،  نمي بيت اهلتهاي سلسله را نتها مثل ما انرا قبول دارند، م بيت اهل

ز پيـامبر نقـل   يي كه ممكن است سخني را ا را به عنوان راوي آنهابلكه 
ما هر چه را كه . ما اين طور معتقد نيستيم. دهند بكند، ملاك قرار مي

حكـم خـدا و   فرمودنـد، آن را   ،آلهصلي االله عليه و ،رسول اكرم بيت اهل
 .دانـيم  را معصوم مي آنهاما . دانيم مي ،آلهصلي االله عليه و ،مثل بيان پيامبر

گـوييم ايـن دو جريـان كـه از اوايـل       ما مي. حالا هر كسي مبنايي دارد
بودند و تـا حـالا هـم     ،آلهصلي االله عليه و، اسلام و بعد از رحلت پيامبر

امـروز،  . هستند، هر كدام زندگي خود را بكنند و با هم دشمني نكننـد 
دلارهـاي  . شـود  ي نفت براي نوشتن كتاب ضد شيعه مصـرف مـي  ها  پول

رود و به زبـان عربـي و اردو كتـاب     تشيع به كار مي امريكايي براي رد
ي هـا  اناينهـا، انس ـ . هـاي شـيطانند   اينها، دست. شود نوشته و ترجمه مي
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. هرجا باشند، همـين طورنـد  . نويسند سالمي نيستند كه اين چيزها را مي
هـر كسـي عقيـده خـود را     . روز نبايد آتش افروزي كردگوييم ام ما مي

گـوييم وقتـي گوينـدگان     مـا نمـي  . داشته باشد و آن را اثبات هم بكنـد 
گيرند، استدلال نكنند و  مذاهب مختلف اسلامي، بر منابر خود قرار مي

نه، اسـتدلال و اثبـات بكننـد، امـا اثبـات      . عقيده خود را اثبات ننمايند
صداشـدن بـا    ني كردن بـا طـرف مقابـل و هـم    عقيده بحثي است و دشم

استكبار جهاني و نيروها را صرف جنگ داخلي بـين مسـلمين كـردن،    
  1.بحث ديگري است
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  عنايت آيت االله بروجردي به اتحاد اسلامي
 اي العـاده  فـوق توجه و اهتمام ) قدس سـره (مرحوم آيت االله العظمي بروجردي

بر آن عقيده بودند كه ايشان . داشتندمي اسلابه موضوع اتحاد و انسجام نسبت 
 هـاي  گـام مسلمانان بايد با كنار گذاشتن اختلافاتشان در امور فرعي و جزئـي،  

در جهت زدودن شك و سوء تفاهم ميان خود برداشته و بـا تكيـه    ي رابيشتر
چون قرآن و سنت نبوي، به حل مشكلات جهان اسـلام   همي بر اصول مشترك

به ضرر تمـامي   آنهاك هرگونه ايجاد تفرقه و تشنج ميان ش بپردازند، زيرا بي
  . مسلمين و به سود دشمنان اسلام خواهد بود

ديـد  تـوان   مي گونه آن به مسأله اتحاد مسلمين را آيت االله بروجردياهتمام 
هوشـي   بـه حالـت بـي    سـكته  خـاطر  بـه كه حتي در اواخر عمر شريفشان كه 

سـلامتي ايشـان نگـران بودنـد، و      و مسلمانان بـه خـاطر   طولاني دچار گشته
گرديـد، ايـن    درپـي اعـلان مـي    هـا پـي   گزارشات بهبودي ايشان در خبرگزاري

هوشي طولاني خود بهبود يافت، نخستين سـخني كـه بـر     بزرگوار، چون از بي
همبستگي طرحي با اهميت اسـت و دوسـت داشـتم،    : زبان جاري نمود، گفت

افـرادي كـه   . ن امر مهم ارسـال كـنم  اي به شيخ شلتوت در مورد تقويت اي نامه
همبسـتگي و بـه شـيخ شـلتوت      ي هپيرامون او بودند از اهتمام زياد او به مسأل
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جهان براي سلامتي او نگـران بـود و او بـراي ايـن امـر الهـي       . تعجب نمودند
  1.پريشان خاطر بود

  
  فتوايي تاريخي

ذاهب دريغ آيت االله بروجردي در جهـت تقريـب م ـ   و اقدامات بي ها تلاش
اسلامي كه با ارتباط مستمر ايشان با شـيخ محمـود شـلتوت، رئـيس دانشـگاه      

گذار دارالتقريب  از شيخ محمد تقي قمي، بنيان پايان بيالاظهر مصر، و حمايت 
منجر به صدور فتوايي تاريخي از شـيخ   ،يافت بين المذاهب الاسلامي، ادامه مي

رين رويداد در روابط فـرق  ت توان به بزرگ د كه از آن مييمحمد شلتوت گرد
هاي  در اين فتوي كه بسياري از توطئه. اسلامي در چهارده قرن گذشته ياد نمود

اي نشـان دادن مسـلمين از ميـان     ريزي شده دشـمنان، را در جهـت فرقـه    طرح
برداشت عمل به فقه جعفري جـايز شـمرده شـده و از آن بـه عنـوان مـذهبي       

 در قسمتي از اين فتـوا . ياد شده است اسلامي در كنار مذاهب ديگر اهل تسنن
  :آمده است

الإثنـي  ميـة  الإمـا الشـيعة   المعروف بمـذهب ية إنَّ مذهب الجعفر«
السـنَّة،  ، مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائرِ المذاهب اهـل   يةعشر

بغير الحـقّ  لعصبية فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك و يتخلَّصوا من ا
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جعفري معروف بـه مـذهب شـيعه اثنـي      مذهب«؛ 1»...لمذاهب معينه

توان متعبد و عامل بـه آن بـود، مثـل     مي مذهبي است كه شرعاً ،عشري
را بشناسـند و از   پس سـزاوار اسـت مسـلمانان ايـن    . سنتمذاهب اهل 

  .»تعصب ناحق نسبت به مذاهب معيني خود را رها سازند
يـك   تاكنون هيچ انان جهان بود، زيرااين فتوا افتخار بزرگي براي تمام مسلم

اند ميان فرق خود ايـن چنـين تقريـب و همبسـتگي      از مذاهب جهان نتوانسته
هاي مسيحيت يعني كاتوليك، گذشته از  يكي از شعبه كه انبرقرار سازند، چن

ديگر مسيحيت يعني پروتستان به هيچ وجه برايش مورد قبـول   ي شعبهكه  اين
ق خود را مـورد قبـول ديگـر    نيست، نتوانست حتي عقد ازدواج هر يك از فرَ

تواننـد بـا    گـاه نمـي   چنان اساسي است كه هيچ قرار دهد، زيرا اختلافاتشان آن
بـرخلاف مـذاهب اسـلامي كـه اختلافاتشـان      . يكديگر سازش داشـته باشـند  

 2.غيراساسي است و همگي در اصول و مسائل اساسي با هم اتفاق نظر دارند

  
  اي شومه توطئه

المجيـد  فتواي معروف شـيخ شـلتوت، شـيخ عبد    دورحدود ده سال قبل از ص
ها و  الاظهر مصر، كه به جهت احتجاج پيشينسليم استاد شيخ شلتوت و رئيس 

چون شيخ محمد تقي قمي نسـبت بـه مبـادي     هم يمباحثات علمي علماي بزرگ
                                          

  103، صدور الحوزة العلمية في وحدة الامة الاسلاميةمحمد جعفر نوري،  .1
 343، همبستگي مذاهب اسلاميآزار شيرازي،  دكتر بي .2
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فقه شيعه و نزديكي آن به روح شريعت اسلامي اطلاع كافي پيـدا نمـوده بـود    
مبني بر جواز پيـروي   ،تا فتوايي مشابه فتواي شيخ شلتوتتصميم بر آن گرفت 

  .صادر نمايد ،از فقه جعفري
مقدمات صدور اين فتوا مهيا گردد اعضاي جمعيت  كه آناز اين جهت براي 

 اولاي از اسـاتيد طـراز    رالتقريب مذاهب اسلامي را كه مجموعهاهمبستگي د
را فـرا خوانـد و    ،بودنـد دانشگاه الاظهر مصر به همراه شيخ محمد تقي قمـي  

  . اي به منظور بررسي چهارچوب اين فتوا مقرر نمود جلسه
اما پيش از يك هفته از اين جلسه تعيين شـده، بـه تمـام اعضـاي جمعيـت      

ها با  بسته. هاي مختلف اروپا ارسال شد درپي از پايتخت اي پي دارالتقريب، بسته
هـاي مشـابه بـا     و بسـته  آدرس افراد در محل كار خودشان فرستاده شـده بـود  

ديدگاه صدور فتـوي را بـر    ،به منازل گسيل گرديد كه محتواي آن آنهاآدرس 
  .داد باد مي

 انگيزانه توسط نيروهاي شيطاني در اي دقيق و فتنه عجيب، و توطئه يموضوع
هـا درسـت در زمـان     نامـه . گيري بـود  مورد گرايش همبستگي، در حال شكل

هاي مهم،  رو به منظور جلوگيري از يكي از اقدامتعيين شده واصل شد و اين ني
اعضا در جلسه مقرر حاضر شدند و در حالي كه هر يـك  . به حركت درآمد

شـيخ  . ظـاهر بـود   آنهـا يي را در دست داشـت، خشـم بـر چهـره      بسته آنهااز 
ناگهان اعضا، يكباره صداي خـود را بلنـد   . عبدالمجيد در صدر مجلس نشست

آيـا  : گفتنـد  كي شـروع بـه صـحبت نمودنـد و مـي     كردند و با لهجـه خشـمنا  
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خواهيد ما فتوايي را در جواز عمل به فقه شيعه صادر كنيم حـال ايـن كـه     مي

ها را باز كردند و در  بسته آنهاهر يك از  گاه آن! شيعه دشمنان صحابه هستند
آن كتابي منتسب به يكي از علماي شـيعه را بيـرون كـرده كـه در آن بـر دو      

اين سندي است كه سرشت و افكار : م توهين شده بود و گفتنددو و اولخليفه 
  !گوييد؟ كند؛ لذا شما چه مي شيعه را نسبت به خلفا روشن مي

سكوت بر من مستولي شد و ديگر قادر به سـخن در ايـن   : گويد شيخ قمي مي
به شيخ عبدالمجيد نگاه كردم و او را ديدم كه با هر يـك  . فضاي متشنج نشدم

خوانـد و گـويي    كرد، به آرامـش و اعتمـاد فـرا مـي     كه صحبت مي از افرادي
 آنهـا  ي زمـاني كـه همـه   . اين بار خشم را بردارد آنهاخواست كه از دوش  مي

صحبت خود را تمام كردند و بر فضا آرامـش نسـبي حـاكم شـد، شـيخ سـليم       
ايد كه ايـن   آيا از خود پرسيده: شروع به صحبت كرد و با وقار و متانت گفت

 آنهاها چيست؟ و چرا  اند؟ و هدف ارسال كننده اين بسته ها از كجا آمده بسته
به صحبت خود ادامـه داد   گاه آناند؟  ها را فرستاده در اين زمان اين بسته دقيقاً

اگر بين شيعه و اهل سنت اختلافي نبود، مـا بـه همبسـتگي و گـروه     : و گفت
مـا، پـس از   . از نداشـتيم ني» الاسلاملةرسا« ي ههمبستگي و دارالتقريب و مجل

آگاهي خود از وجود اختلاف، به اين اقدام دست زديم تا بـر نقطـه نظرهـاي    
پـس بـه   . مشترك تأييد، و اختلاف را كم كرده و بـدگماني را از بـين ببـريم   

دستاني فكر كنيد كه در اروپا با چـاپ كتـابي، احساسـات اهـل تسـنن را در      
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را در ايـن وقـت حسـاس بـراي شـما      انگيزانند و آن كتاب  مقابل شيعه بر مي
آيا اين كار وفاداري بـر اهـل سـنت اسـت؟ كـدامين بـه صـلاح و        . فرستند مي

، صحت استناد اين كتاب به مؤلف آن مصلحت مسلمانان است؟ و آيا در مورد
ايد؟ و اگر هم فرض بشود كه اين استناد درست باشـد، آيـا    از خود سؤال كرده

اسـلام خـارج اسـت و پيونـد      ي هن از دايـر در اين كتاب آمده است كه مسلما
او با زباني باوقار و رسا بـه صـحبت   ! گسلد؟ را از هم مي آنهابرادري اسلامي 
وا ده سـال بـه تـأخير افتـاد تـا      فضا آرام گرفت، ولي صدور فت. خود ادامه داد

  1.كه شيخ محمود شلتوت بر تنفيذ اين اقدام، پيش گام گرديد اين
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  ربيع نهمدر رابطه با  مراجع معظم تقليد نظر
  :حضرت امام خميني

  
  
  
  
  
  
  

  شرعي است  حفظ وحدت تكليف حتمي
 نويسـندگان،  تمـام  و بسته چه و باز هاي محيط در چه سخنرانان، جميع بر

 و گفتـار  از كنايـه،  و اشـاره  طـور  بـه  حتـي  كـه  اسـت  شرعي حتمي تكليف
 اسلامي، امت براي اختلاف امروز كه ندنماي اجتناب انگيز اختلاف يها نوشته

 تبعيت جز حاضر، محيط در اختلاف ايجاد كه بدانند بايد و است كشنده سم
 امريكـاي  خصوصـاً  هـا  ابرقـدرت  بـه  خدمت و دروني شيطان و اماره نفس از

 بـر  اسـلام،  اسـم  بـه  شيطان كه است بزرگي منكرات از و نيست خوار، جهان
 آن تحمـل  تاب اسلامي انقلاب كه بدانند بايد و دكن مي جاري ها قلم و ها انزب
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 اسـت  ظـف مؤ كشور كل دادستان. كرد خواهد مجازات را متخلف و ندارد را
 در سـازنده  و سـالم  يهـا  سـخنراني . دهـد  خاتمه خطرناك ي هطريق اين به تا

 از جلـوگيري  و تفـاهم  و وحـدت  ايجـاد  بـراي  متشـنج،  غير سالم هاي محيط
  1.خداست رضاي موجب و مفيد تشنج، و اختلاف

  
  :سؤال
 - ربيـع  نهمهاي اخير چنين مرسوم بوده است كه عامه شيعيان در روز  در قرن

و  داشـته اين روز توجهي خاص به  -دهند با توجه به نسبتي كه به اين روز مي
از صحت و سقم اين انتساب كه بگـذريم  . اند داده مي آن تشكيلدر مجالسي را 

اعمال و گفتار خلاف شرعي اسـت كـه در    نجاماموجب نگراني است  چه آن
 ي گيـرد و از سـاحت فـرد مسـلمان و شـيعه      بعضي از اين مجالس صورت مـي 

 ي هافزايد وجه بر اين نگراني مي چه آنو . به دور استالسلام،  ، عليهمبيت اهل
رفـع  « ي به اين اعمال خلاف شرع است كـه بـا بهانـه    افراد شرعي دادن بعضي

هاي اخير و با امكانات جديدي هم  متأسفانه در سال. گيرد مي مانجا... و» القلم
امكان ضبط تصاوير يا صوت ايـن مجـالس بـراي شـركت      ،كه به وجود آمده

هـا و   كنندگان در آن به سهولت وجـود دارد كـه در بعضـي مـوارد ايـن فـيلم      
ها به كشورهاي مجاورمان كه شيعيان و اهل تسـنن در كنـار يكـديگر     صوت

                                          
 .12/1/1360: تاريخ ،157ص ،14ج ،نور صحيفه .1
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نند نفوذ يافته و باعث ايجاد فتنه و ريختن خون پاك شـيعيان آن  ك زندگي مي
با توجه به نكاتي كه گفته شـد خواهشـمند اسـت نظـر     . منطقه گرديده است

  .را نسبت به اين سؤالات بيان فرمائيد له معظمشريف 
  مجالس با صورتي كه گفته شد چيست؟ گونه اينحكم برپايي . 1
  ارد؟شركت در اين مجالس چه حكمي د. 2
بعضي گناهان و مناهي  انجامكه مجوز » القلم رفع«عالي درباره  نظر حضرت. 3

 شود چيست؟  مي ايامدر اين 
  .اي را به اين افراد بيان فرمائيد توصيه. 4
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  :ها پاسخ
  اي آيت االله العظمي خامنه ،رهبر معظم انقلاب

  
  
  
  
  
  
  
  

  االله و بركاته حمةسلام عليكم و ر
  بسمه تعالى

گونه گفتار يا كردار و رفتارى كه در زمان حاضر سوژه و بهانه به دسـت  هر
شرعاً حـرام اكيـد    دشمن بدهد و يا موجب اختلاف و تفرقه بين مسلمين شود 

   .است
  موفق و مؤيد باشيد

 ----- Original Message -----   
From: fatwa@leader.ir 
To: mahdi.noor@gmail.com 
Sent: Sunday, April 08, 2007 9:39 PM 
Subject: Istifta 
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  يهمدان ينور نيحسآيت االله العظمي 
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالي
  سلام عليكم

چيزي به عنوان رفع قلم در روز به خصوصـي نـداريم و مسـلمانان بايـد از      :ج
تفرقه بپرهيزند و از هر چيزي كه موجب وهن مذهب مي باشد جداً اجتناب 

  .نمايند
  يهمدان ينور نيحس

  
 ----- Original Message -----   

From: "|Office of A.Noori hamedani|" <estefta@noorihamedani.com> 
To: mahdi.noor@gmail.com   
Sent: Sep 9, 2007 10:26 PM    
Subject: |Javab Estefta |  
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  آيت االله العظمي مكارم شيرازي
  
  
  
  
  
  
  

و . يام مخصوص در منـابع معتبـر نـداريم   قلم در آن اروايتي با عنوان رفع : اولاً
بر فرض چنين چيزي باشد كه نيسـت مخـالف كتـاب و سـنت اسـت و      : ثانياً

چنين روايتي قابل پذيرفتن نيست و حرام و گناه در هيچ زماني مجـاز نيسـت   
هـاي   توليّ و تبرّي راه: ثالثاًو . چنين سخنان ركيك و كارهاي زشت ديگر هم

  . هاي خلاف صحيحي دارد نه اين راه
  هميشه موفق باشيد

14/5/85  
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  آيت االله العظمي بهجت
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالي
كـه   اَوجب واجبات است و محافظه كاري كامـل در مـواردي  از تقيه : 2و1ج

  .باشد معرضيت احتمالي خلاف تقيه دارد لازم مي
  .مخصصي براي دليل معصيت نيست و توسعه در امهال توبه محتمل است: 3ج
  .معلوم شد: 4ج
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  زيتبرّيآيت االله العظمي 
  
  
  
  
  

   :سؤال
و حتـى   ...كف زدن، پايكوبى، رقـص )السلامعليها(ولاً در مراسم عيدالزهرا معم

رمتش دارنـد را مسـتند بـه حـديث     امورى كه جميع فقهاء صريحاً فتوى به ح
 روايـت  آيا اين حديث سنداً صحيح اسـت؟ و اگـر بـالفرض   . دانند القلم مى رفع

  صحيحه باشد معناى حديث چيست و از آن چه برداشت مى شود؟ 
  :پاسخ

نيسـت و معصـيت،    ايـام تعالى؛ روايت مزبور صحيح نيست و فرقى بين  بسمه 
  1.معصيت است، واالله العالم

  

                                          
1 .http://farsi.tabrizi.org/istifta 2108ه سؤال شمار  



  

  111/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

  : سؤال
ان بعض الناس يفعلون القباحي و المنكـرات فـي يـوم التاسـع مـن الربيـع و       

حيــث انهــم ! لشــنيعةهــذه الاعمــال ا لا ذنــب لهــم بالرتكــابان يعتقــدون 
هـل صـح هـذه    ) رفع القلم(بـ فةالمعرو يةيستدلون بفعل هذه الاعمال بالروا

هلـة  في و لشيعةلوهن ا ما هو حكم هذه الاعمال التي كان موجباً ؟ ويةالروا
  ؟ لثانيةا هلةفي و لشيعةلتفرق المسلمين و تكفير ا و موجباً ولالا

  : ترجمه سؤال
پردازند و اعتقاد  قباحي و منكرات مي انجامبه  ربيع نهمدر روز  بعضي از مردم

از ! ثبت نخواهد شـد  آنهااعمال براي  گونه اين انجام خاطر بهدارند كه گناهي 
ال تمسـك بـه روايتـي معـروف بـه      ايـن اعم ـ  انجـام كه اين افراد براي  جا آن

 گونـه  ايـن  مانجـا باشـد؟ و حكـم    كنند، آيا اين روايت صحيح مي مي) القلم رفع(
شـود و در نگـاه دوم نيـز باعـث      موجب وهن شيعه مي اولاعمال كه در نظر 

  تفرقه ميان مسلمين و كافر ناميدن شيعيان خواهد شد، چيست؟
  
  
  
  



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 112

  آيت االله العظمي فاضل لنكراني
  
  
  

  

  
  

ام  بـين  فرق ولا ينيةالد بواجباته ظفمؤ مسلم كلّ بل القلم، رفع يصح لم  ايـ
  .لشيعةا وهن أو المسلمين بين قةالفر مايوجب فعل زيجو ولا ،لسنةا

  الافتاء هيئة
From:سماحة آية االله العظمي الشيخ الفاضل اللنکراني (fazel@lankarani.com) 
To: mahdi_noorbaran@yahoo.com 
Date: Monday, April 23, 2007 7:47:23 AM 
Subject:  ٢٨٢٣٩ - الجواب  

  : ترجمه
واجبـات   انجـام يست، بلكه هر مسلماني مؤظف بـه  حديث رفع القلم صحيح ن

اعمـالي كـه    انجـام سال نسبت به آن وجود ندارد، و  ايامديني بوده و فرقي در 
  .موجب تفرقه مسلمين يا وهن شيعه شود جايز نيست

  



  

  113/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

  آيت االله العظمي موسوي اردبيلي
  بسمه تعالي 

لايجوز ارتكاب المحرم بلا فرق بين اليـوم  
لا تجــوز  ع و غيــره كمــاالتاســع مــن الربيــ

ــو ــال الم ــةالاعم ــيعة هن ــو للش ــةاو الم   جب
بين   قةلتكفيرهم او تشديد الاختلاف والفر

المســـلمين وفـــق االله الجميـــع للصـــواب و 
  .التسديد
  :ترجمه

و روزهاي ديگـر   ربيع نهمدادن محرمات جايز نيست و در آن فرقي بين  انجام
 آنهـا شيعه يا كافر ناميدن  اعمالي كه موجب وهن انجامكه  گونه هماننيست 

خداونـد  . شود نيز جايز نيست و يا تشديد اختلافات و تفرقه بين مسلمانان مي
  .همه را به حق و صواب هدايت فرمايد

  
  
  
  



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 114

  سيد محمدصادق روحانيالعظمي آيت االله 
  
  
  
  
  
  
  

  القلم غير صحيح و من يعمل مثقال ذره شراً يره الا اذا تاب؛ حديث رفع
  

  : ترجمه
داده  انجـام  بـد اى كـار   ههركس به انـدازه ذر  القلم صحيح نيست و ايت رفعرو

  .توبه كند كه آنمگر  بيند آن را مىباشد نتيجه 
 
  
  
  



  

  115/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

  آيت االله مصباح يزدي
  

  
  
  
  
  
  
  

  برادر گرامي،
  االله  حمةسلام عليكم و ر

گونه عملي كه منشأ شـدت خصـومت و   اند، هر طور كه بزرگان فرموده مانه
ال و جان و عرض شيعيان باشد ممنوع است و موجب مشاركت در اضرار به م

از خداي متعـال مسـألت داريـم اسـلام و     . شود گناه هتك حرمت شيعيان مي
  .تشيع را از شرّ جاهلان حفظ فرمايد

  
   

 
From: mesbah@mesbahyazdi.org 
To: mahdi.noor@gmail.com 
Sent: Tue, Apr 24, 2007 at 9:56 AM   
Subject: ١۵١٨اسخ به سؤال ـ کد پ  

  



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 116

  :اي ، حضرت آيت االله العظمي خامنهرهبر معظم انقلاب
  انگيزان ضرورت برخورد با فتنه

نبايـد تحريـك    هـا  انالمذاهبى مسـلم  هاى بين انسجام اسلامى يعنى عصبيت... 
شما نبايد كارى كنيد كه عصبيت آن مسلمانِ غيرشيعه عليه شما تحريك . شود

نبايد كارى كند كه غيرت و عصبيت شما را عليه خـودش   شود؛ او هم متقابلاً
ارى كننـد كـه   ك ـ. ..خواهند همين را مي ]دشمنان اسلام[=  آنها. تحريك كند

اند؛ اينهـا   تفهيم كنند اينها شيعه آنهابه . هاى شيعه و سنى را زنده كنند عصبيت
ائى جـد . كننـد  كنند؛ اينها مقدسين شما را چنين و چنان مـي  صحابه را سب مي

ى كـه ايـن   اولمنادى وحدت شيعه و سنى، از . خواهند اين را مي آنهابيندازند؛ 
اى چـرا   يـك عـده  . فكرها پيدا شده، اين چيزهـا مـورد نظـرش بـوده اسـت     

 ي هفهمند؟ امام بزرگوار ما كه منادى اتحـاد بـين مسـلمين بـود، از هم ـ     نمي
، بـه ائمـه   اند، ولايـتش و اعتقـادش و ارادتـش و عشـقش     اينهائى كه مدعى

فهميد ولايت را يا فلان آدم عـامى كـه    او بهتر مي. بيشتر بود ،السلام عليهم
زنـد در   ربط مـي  هاى بى كند، حرف حالا به اسم ولايت كارهاى خلاف مي

  .مجالس عام و خاص؟ وحدت را حفظ كنيد
 آنهاكنند،  اگر ديديد در جامعه بين شما كسانى هستند كه عكس اين رفتار مي

ابراز و اعلام كنيد؛ اينهـا ضـرر    آنهاشان كنيد؛ مخالفت خودتان را به را طرد



  

  117/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

زننـد،   اى به تشيع مـي  زنند، ضربه اى به اسلام مي ضربه. زنند زنند؛ ضربه مي مي
  .اين از جمله مسائل بسيار مهم است. زنند ى اسلامى مي اى به جامعه ضربه

جمهـورى اسـلامى   امروز وحدت اسلامى به نفع نظام اسلامى است؛ بـه نفـع   
گيـرى حركـت كـردن، بـه نفـع امريكاسـت؛ بـه نفـع          عليه اين جهـت . است

هائى اسـت كـه در دنيـاى اسـلام      كلفت هاست؛ به نفع همان گردن صهيونيست
خواهـد كـه عنصـرى     هايشان را از دلارهاى نفتى پر كردند و دلشان نمي جيب

به هر حال، از . شدت ايران اصلاً وجود داشته بامثل جمهورى اسلامى، مثل ملّ
  1.ما را هدايت كند ي هخواهيم هم خداى متعال مي

  
  :رهبر معظم انقلاب

نام شادكردن دل  به)س(زهرا شاد كردن دشمنان فاطمه
  )س(زهرا فاطمه

ايـن روزهـا و در ايـن    ، السـلام  عليها، زهرا ها به نام شادكردن دل فاطمه بعضي
ست، زهرا ل مجاهدت فاطمهكنند كه انقلاب را كه محصو دوران ما كاري مي
  گويم؟ فهميد چه مي مي! در دنيا لنگ كنند

                                          
السلام، به مناسبت  در ديدار مداحان و ذاكران اهل بيت، عليهم  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى. 1

  86/ 04/ 14: تاريخ ى زهرا، سلام االله عليها، ميلاد حضرت فاطمه



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 118
كه نگذارنـد   اي كه دشمنان بزرگ انقلاب پيدا كردند براي اين بهترين وسيله 

دانيـد چـه بـود؟ گفتنـد ايـن انقـلاب،        انقلاب به كشورهاي اسلامي برود، مي
امام ! ستنده -چند صد ميليون مسلمان -گفتند اينها دشمن شما! اسلامي نيست

بزرگوارمان ايستاد و گفت اين انقلاب، اسلامي است؛ شـيعه و سـني در كنـار    
  . همند؛ پهلوي همند

اگر امروز كسي كاري كند كه آن دشمن انقلاب، آن مأمور سياي آمريكا، آن 
اي پيـدا كنـد، دليـل پيـدا      مأمور استخبارات كشورهاي مزدور آمريكا، وسيله

بگذارد، بگويـد كشـوري كـه شـما      جا آنو  جا اين نواري پيدا كند، ببرد. كند
اي اتفـاق   دانيـد چـه فاجعـه    خواهيد انقلابش را قبول كنيد، اين اسـت، مـي   مي
در . كنند ا مياين كار ر، السلام عليها، ها دارند به نام فاطمه زهرا افتد؟ بعضي مي

ايـن همـه زحمـت بـراي ايـن      . راضي نيست، السلام عليها، زهرا حاليكه فاطمه
در  ،السلام عليها، زهرا الهي، آن وارث واقعي فاطمه آن مرد. انقلاب كشيده شد

جـور رفتنـد    ي پـاك مـا ايـن   هـا  انايـن جـو   .زمان ما، آن همه زحمت كشيد
آن وقت يك نفري . گير كنند هايشان را ريختند تا انقلاب را بتوانند عالم خون

م شـادكردن دل  كه معلوم نيست تحت تأثير كدام محركي واقـع شـده، بـه نـا    
  1.زهرا را شاد كند منان حضرت فاطمهكاري بكند كه دش ،زهرا  فاطمه

  

  
                                          

  323، مسلسل 1، سال چهاردهم، شماره)حوزه(هفته نامه علمي فرهنگي بصير. 1



  

  119/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

  :االله مكارم شيرازي حضرت آيت
  است يخراف ربيع نهم يها جشن

در آغاز  1385آذر  8مكارم شيرازي، روز چهارشنبه  ياالله العظم آيت حضرت
: و فرمودنـد  هسـت دان يرا خراف الاول ربيعنهم  ايامدرس خارج فقه خود مراسم 

كننـد شـامل رفـع قلـم و      زنند و تصور مي سخنان ركيكي مي ايامبرخي در اين 
چون مخالف آيات قرآن . اما اين روايت، جعلي و دروغ است. بخشودگي است

  . است
آميـز جنسـي را از مسـايل     دروغ، سخنان ركيك و مطالـب تحريـك   شان،يا

شود خداي متعـال،   مگر مي: ها عنوان كرده و افزودند خلاف اخلاق در شوخي
اگر اين حرف، روايت هم بـود بايـد آن را بـه    . به گناه چراغ سبز نشان بدهد

و  نـه رفـع قلـم بـراي ديوا   . كوبيديم، چون مخالف صريح قرآن اسـت  ديوار مي
  1.كودك است نه براي آدم بالغ عاقل

  
  : و كشور نيهشدار به دلسوزان د

  اصحاب تفرقه مونيامو تلاش ن يرهبر يبيت اهل وهيش تقابل
 ژهويه ب - يو خارج ياوضاع داخل حيرهبر انقلاب، با درك صح كه يحال در

را 1386سـال   -جهـان  نيمسلم نيتشتت ب جادياهداف شوم دشمنان اسلام در ا
                                          

  .1385ذر  آ 8چهار شنبه  ،»رسا« ياطلاع رسان گاهيپا. 1
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از  يا هكردنـد، عـد   يگـذار  نـام  »يو انسـجام اسـلام   ياتحاد ملّ«به عنوان سال 

بـه   -زي ـمتفرقـه آ  يها smsه ارسال از جمل -گوناگون يبا ترفندها ونيافراط
  .دهند مسلمانان ادامه مي نيتنش ب جاديا يخود برا مونتلاش نامي

بـه   1386سـال   نيـي و تع يمقام معظم رهبر ينوروز امياز پ يچند ساعت هنوز
 ـكوتـاه ز  امينگذشته بود كه پ» سال اتحاد و انسجام«عنوان  از  ياريبـه بس ـ  ري
  :مخابره شد ها ليموبا

  باشي واهمه هر و غم از رها كه خواهي
  باشي فاطمه رو دنباله تو كه بايد

  مشهور شده نشاني و نام يك به سال هر
  كــاشي ابولؤلؤ سـال بود امسـال       

  

 يو مـذهب  يقوم يها كه به بهانه ي ا هكاران تياقدامات جنا نها،يا ي هبه هم اگر
 يكيو تحر يغيزون تبلتحركات روزاف« زيو ن رديگ مي انجامدر جنوب كشور 

 ليآش ـ ي هكـه دشـمنان چـه پاشـن     افـت ي ميخـواه در ميرا اضافه كن »ونيوهاب
  .اند گذاشته گشتان يمهم ي هبرچه نقط يرا انتخاب كرده و رهبر يحساس
دانشـمندان   زي ـو ن يتيو امن يفرهنگ ،ياسيمسئولان س ي هفينكات، وظ نيا تمام

افـراد   يكنـد تـا نگذارنـد برخ ـ    و افراد آگاه را دوچنـدان مـي   يو مذهب ينيد
 ن،يو مصلحت مسلم السلام، ، عليهمبا اعمال خلاف سنت ائمه اطهار ياحساسات

  .زنديبر زمياند ه فراهم كرده هوديو  كايكه آمر يا بر آتش تفرقه



  

  121/  ها ها،خسارت ربيع جهالت نهم

 ـكـردن منو  يياجرا يبرا ياقدامات عمل ن،يب نيا در كـه همانـا    -يرهبـر  اتي
وضوح در ه بوده و ب نيصفوف مسلم ديوحدر ت ،السلام هميعل ،بيت اهل ي هرسي

 -اسـت  يمتجل ،السلام عليه ،نيالمؤمن ريحضرت ام» قاصعه« دانيجاو ي هخطب
  .رسد به نظر مي يضرور اربسي
بـر حفـظ    دي ـعـلاوه بـر تأك   ياست كه مقام معظـم رهبـر   يادآوريبه  لازم

انـد و همگـان    داشـته  دي ـتأك زين يعيش تيوحدت، همواره بر حراست از هو
طاهره، سلام  قهيسالروز شهادت حضرت صد داشت يدانند كه مراسم گرام مي

 ـ   امـا معظـم   افـت؛ يگسترش  شانيپس از زعامت ا االله عليها، ت لـه همـواره ام
 ـ   تي ـب هـل ا رواني ـپعمومـاً و   ياسلام  ري ـنظ( يخصوصـاً را از حركـات خراف
 ـامـروز بـر آن اصـرار ورز    چـه  آنماننـد  ( زي ـو اعمال تفرقـه آم ) يزن قمه  دهي
  1.اند حذر داشتهبر) شود مي
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  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 122

  :پيوست چاپ دوم كتاب
  

  سني و شيعه خراساني درباره العظمي وحيد االله آيت از استفتاء
  تعالي باسمه
 را مـا  آنهـا  و كننـد  مي زندگي سنت اهل كه محلي در ساكن هستيم جمعي ما
 بـا  نيمتـوا  مي هم ما آيا صورت اين در است كافر شيعه گويند مي و دانند مي كافر
 آنها با هم ما دانند مي كافر را ما آنها كه طوري همان و كنيم مثل به معامله آنها

 بيان حملات اين مقابل در را ما شرعي وظيفه است مستدعي. كنيم كفار معامله
  مؤمنين از جمعي: امضاء                                                              .كنيد

  :پاسخ
  الرحيم الرحمن االله بسم 

 و متعال خداوند وحدانيت به شهادت كس هر
 وسـلم،  وآلـه  عليـه  االله صلي انبياء، خاتم رسالت
 او مـال  و عـرض  و جـان  و است، مسلمان بدهد
 مـذهب  پيرو كه كسي مال و عرض و جان مانند

  .است محترم است جعفري
 كـافر  ار شـما  چنـد  هـر  شهادتين گوينده با كه است آن شما شرعي وظيفه و
 شما كردند رفتار شما با ناحق به آنها اگر و كنيد، رفتار معاشرت حسن به بداند
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 بـه  شـد  مـريض  آنها از كسي اگر نشويد، منحرف عدل و حق مستقيم صراط از
 اگـر  و شـويد،  حاضـر  او جنـازه  تشييع به رفت دنيا از اگر و برويد، او عيادت
 كـه  باشـيد  تسليم خدا حكم به و برآوريد، را او حاجت داشت شما به حاجتي
 بـه  و 1»لاَ يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قوَمٍ علَى ألاََّ تَعدلوُاْ اعدلوُاْ هو أَقْرَب للتَّقـْوى و«: فرمود
لامَ    و«: فرمود كه كنيد عمل متعال خداوند فرمان لاَ تقَوُلوُاْ لمنْ أَلقْـَى إِلـَيكُم السـ

  3االله حمةر و عليكم والسلام 2»لَست مؤْمناً
  

  :بهجت العظمي االله آيت
  !ندهيم فحش آن و اين به جهت بى

 سـب  و فحاشى حق، راه در ديگران كردن داخل براى كه گوييم نمى ما البته
 هـايى  حـرف  اسـت  ممكـن  بلكه نيست، صلاح و شود مى بدتر كه چرا كنيم،
 رحمه ،الدين شرف كه چنان كنيم، چنين نبايد ما لذا بدهيم، فحش ما كه بزنند
 يـاد  »اسـتاد « تعبيـر  بـا  آنـان  علمـاى  از برخـى  از ها، آن فحاشى برابر در ،اللّه
 و اين به جهت بى و بفهميم را مذهبى سياست و دينى سياست كند خدا. كند مى
  4!ندهيم فحش آن

                                          
 تقـوي  بـه  كـه  ورزيـد  عـدالت  نورزيـد  عدالت كه نكند وادارتان ديگر گروهي با ؛ دشمني7آيه/مائده. 1

 . است تر كنزدي

  .و به كسى كه اظهار اسلام مى كند نگوئيد مسلمان نيستى؛ 94آيه/نساء. 2
  www.vahid-khorasani.irسايت معظم له : منبع. 3
  در محضر نور -كلمات قصار  www.mtb.ir سايت معظم له :منبع. 4
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  آيت االله بروجردي و اتحاد مسلمين
نسبت  بروجردي االله آيت كتاب، مطالبي را پيرامون عنايت 96در صفحه 

 ايـن  در خـاطراتش در  ايشان شاگردان از اسلامي بيان داشتيم، يكي اتحاد به
  :گويد مي خصوص

 و شـيعه  وحدت خصوصه ب مسلمانان وحدت به بروجردي االله آيت مرحوم
 آقاي باشد، مربوط هم با اسلام جهان كه بود مند علاقه خيلي و بود حساس سني

 داد تشـكيل  را دارالتقريـب  مصـر  در كه يقم محمدتقي شيخ آقاي از بروجردي
 آقـاي  فرسـتادند  مي مصر از كه را »الاسلام رساله مجلة«  كرد، مي تعريف خيلي

 بروجـردي  آقـاي  خـدمت  جلسه يك من. كرد مي مطالعه را تمامش بروجردي
 ايشـان  بـه  قمـي  محمـدتقي  شـيخ  آقـاي  كشـيد،  طول ساعت سه حدود كه بودم

 كـه  كرد مي راهنمايي بروجردي آقاي و ايم كرده چه آنجا در كه داد مي گزارش
  . بكنيد را كار آن و كار اين مثلا

 اشـعاري  -كند رحمتش خدا - وكيلي آقاي الاسلام حجت اينكه ديگر نمونه
 بـه  راجع اولش در است، شده هم چاپ كه بود درآورده شعر به را فقه و گفته
 داده نشـان  بروجـردي  هللا آيـت  به را كتاب بود، نوشته چيزهايي ابوبكر و عمر
 منتشـر  نـداري  حق است ضاله كتب از كتاب اين بود گفته بروجردي آقاي بود،
 كنـيم  چاپ كتابي كه نداشت عقيده ايشان كن؛ عوض برو را ها قسمت اين كني،

 ضـد  جو ...ها زمان همان در هست يادم من. كنيم لعن ابوبكر و عمر به آن در و
 دنبـالش  بود صفر دهه... وقت آن. كرد مي گل تداش ربيع نهم مراسم و گري سني
 همـان  در مـن . اسـت  معركه اصفهان در عمر عيد عنوان به كه بود ربيع نهم هم
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 محمدباقر سيد حاج آقاي بودم بروجردي آقاي پيش روز يك قم، آمدم ها زمان
 كنـد،  معرفـي  بروجـردي  آقـاي  بـه  آنجـا  بود آورده را خانمش پدر هم ابطحي
 در! اصـفهان  در اسـت  وضـعي  چـه  اين آقا«: فرمودند روجرديب آقاي دفعه يك
 اين مسلمانان مصر در گيرد، مي دارد را سوئز كانال كرده حمله اسرائيل كه وقتي
 چـه  ايـن  اصـفهان  در بيندازيم؟ راه سني و شيعه جنگ بياييم ما گرفتارند، طور

 ـ پيدا... بود عصباني وضع اين از بروجردي آقاي خلاصه »است؟ وضعي  آن از ودب
  .است ناراحت خيلي اصفهان گرفتن عمر عيد جو

 آن در كـه  فتـوا  آن داننـد؛  مـي  همه كه هم را شلتوت شيخ معروف فتواي آن
 بـود،  بروجردي االله آيت فعاليت اثر در شناخت رسميت به را شيعه فقه شلتوت
 برقـرار  ارتبـاط  آنـان  بـا  فرستاد مي افراد كرد، مي كمك علما جور اين به ايشان

 كـرد،  مـي  كمـك  محمدتقي آشيخ به كرد مي تأييد را دارالتقريب ايشان. كرد مي
 تجليـل  آمدنـد  مـي  ايـران  بـه  كـه  كشور از خارج مذهب سني علماي از گاهي

 سـني  و شـيعه  اسـلامي  مسائل در گفتند مي گذاشت، مي احترام آنها به و كرد مي
  1.باشند هماهنگ هم با بايد

  
  هاي نادرست  نسبت

ربيع، با تحريف  هاي ترويج اعمال خرافي نهم يشتر نويسندگان كتابمتأسفانه ب
ربيع نسبت دهند،  اي به نهم د رأي آنها را به گونهان و تقطيع سخنان علما خواسته

                                          
  169-168ناب، ص ، انتشارات انديشه1385، چاپ اول خاطرات منتظري و نقد آناسداالله بادامچيان، . 1
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توان به تحريـف سـخنان عمادالـدين طبـري نويسـنده       كه از جمله اين موارد مي

شـود كـه وي در    مـي گونـه الغـاء    اشاره كرد، كه معمولا اين كامل بهائيكتاب 
ربيع را به عنـوان روز قتـل خليفـه دوم معرفـي كـرده و       نهم كامل بهائيكتاب 

ــو ــؤمنين،    ،ابولؤل ــاران حضــرت اميرالم ــؤمن و از ي ــردي م ــز ف ــل وي را ني قات
داند، كه به معجزه آن حضرت به كاشـان رفتـه و بلافاصـله در     السلام، مي عليه
  ! دار شد م بچهجا ازدواج كرد و همان شبِ ازدواج ه همان

اي پرداختـه و   اين در حالي است كه طبري فقط به نقل چنين داستان عوامانـه 
كه متن  كند، چنان مياعتراف  آنبه كذب بودن  اين داستان خود وي نيز در پايان
  :چنين است كامل بهائيتحريف نشده عبارت 

الســلام، رفــت، علــي،  ي علــي، عليــه در خانــه] ابولؤلــؤ[و گوينــد كــه 
جا برخاست و به جاي ديگـر   السلام، بر در خانه نشسته بود از آن هعلي

السلام، سوگند ياد كـرد   نشست چون مردم به طلب او رفتند علي، عليه
و هم آن شـب ابولؤلـؤ را   . ام كس را نديده ام هيچ جا نشسته كه تا من اين

و هـم آن  . دلدل نشاند و گفت آنجا كه دلدل بايستد به زيـن فـرود آي  
قم كه در حال وصول او بـه  به اهل اي به او داد  زني بخواه و نامهشب 

منظـور سـال   (او دهند و چون سـال تمـام شـد     قم زني را به عقد نكاح
خليفه به دست ابولؤلؤ كشـته   كه قمري است يعني يك شب بعد از آن

و مردم به طلب او به قم رسـيدند او پسـري آورده بـود مـردم را     .) شد
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و اين روايت صـحتي نـدارد    1.عجزات علي بوده استمعلوم شد كه از م
بلكه ابولؤلؤ هم در مدينه بود و عمر نگذاشت كه او را بكشند و گفت 

  2.نشايد كه غلامي را در عوض خون من بكشيد و گفت تا آزاد كردند
عـلاوه   كامل بهائيكنندگان اين داستان عوامانه از  كه ملاحظه شد نقل چنان

شـان رعايـت    نـاقص نقـل  امانت را نيـز در ايـن   حتي تاب، بر نقل ناقص از اين ك
اي براي ابولؤلؤ در كاشان بسـازند، در نقـل    كه قبري افسانه اند و براي اين نكرده

كه به نكته دقيقي هـم كـه در ايـن     چنان خويش كاشان را بدل از قم آوردند، هم
نمـود نيـز    يربيع دچار تزلزل م ـ داستان وجود داشت و اعتقاد آنها را به روز نهم

در اين داستان عوامانه آمده است كه ابولؤلؤ يك  كه و آن ايناند،  اي نكرده اشاره
يعنـي   -واقعه پس از تمام شدن سـال  ايندار شده و  بچه مدن به قمروز پس از آ

                                          
 .همين كتاب ملاحظه فرمائيد 45توانيد در صفحه مشروح اين داستان عوامانه و نقد آن را مي. 1

طبـري بـر ايـن    ؛ البته تعـريض  457، تصحيح اكبر صفدري قزويني، صكامل بهائيعمادالدين طبري، . 2
كـدام از   از هـيچ  )ليفه دومآزاد شدن ابولؤلؤ توسط خ(=باشد و چنين مطلبي صحيح نمي روايت عاميانه نيز

چه به طور مشـروح در   شنيده نشده است، بلكه بنابر آن دوم كتب تاريخي و حتي حاميان و محبين خليفه
اي ديگر خودكشي نمود و حتي در كتـب   ابولؤلؤ پس از مجروح ساختن خليفه و عده ،همين كتاب گذشت

اي از خويشان و دوستان ابولؤلؤ را به خـاطر   دهنيز تأكيد شده كه فرزند خليفه دوم ع ماجراتاريخي براين 
توان گفت كه به عبارات عمادالدين طبري در ايـن قسـمت از    به هرحال مي. دستي با وي به قتل رساند هم

: نويسـد  مي در حاشيه اين قسمت  كامل بهائيكه مصحح كتاب  توان كرد، چنان كتابش چندان اعتمادي نمي
نقل شده غالبا مخالف نظر مشهور مـورخين  ) رواية اخري في قتل عمر(بمطالبي كه در اين قسمت از كتا
 456همان، ص. توان كرد اي است كه چندان اعتمادي به آنها نمي است و مشتمل بر مطالب غريبه
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 آن اسـت كـه    شـاهد كه ايـن مطلـب   ه است؛ بود -الجحه و اول محرم ذيپايان 

  .مجروح ساخته استالحجه  ابولؤلؤ خليفه را در ماه ذي
ربيع را روز قتل خليفه  روز نهم كامل بهائي،گفته كه طبري در كتاب   اما اين
ربيـع در   از نهـم   باشد؛ زيرا وي نه تنهـا اسـمي   اساس مي داند نيز كاملا بي دوم مي

كنـد و   الحجه را به عنوان روز قتل وي معرفـي مـي   ذي 26كتابش نياورده بلكه 
  : نويسد مي

الحجه سـنه ثـلاث و    م مغيره او را بكشت بيست و ششم ذيابولؤلؤ غلا
  1.عشرين من الهجره و او آن روز شصت و سه ساله بود

  :نويسد و در جائي ديگر نيز درباره روز قتل خليفه دوم مي
روز چهارشنبه متوفي شد لاربع من ذي حجه سـنه ثـلاث و عشـرين و    

ع2.او شصت و سه سال بود رِم  
  

  أله لعنتوضيحي پيرامون مس
بيـان شـد گرچـه    » بررسي عنوان دشنام و لعن مخالفـان «گونه كه در  همان

طبـق روايـات اگـر    و اسـت  » دعا براي دوري از رحمت خدا«معناي اصلي لعن 
رسـد، ولـي اگـر وي     شخص لعن شده واقعا مستحق لعن باشد اين لعن بـه او مـي  

                                          
  472همان، ص. 1
 452همان، ص. 2
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 ،امـام بـاقر  چه  نچنا. مستحق لعن نباشد اين لعن به گوينده آن باز خواهد گشت
  : فرمايند باره مي ، در اينالسلام عليه

 وجـدت  فـإن  بينهمـا  تـرددت  صـاحبها  فـم  من خرجت اذا اللعنة ان
   ؛1صاحبها الى رجعت الّا و مساغا

 مـردد  شـود  خـارج  آن فرسـتنده  دهـان  از كه هنگامى لعنت به درستى
 پـس اگـر  )  شـده  لعنـت  شـخص  و لعنـت  فرسـتنده ( دو اين بين شود مى
 كـه ( داشـت  وجود شده لعنت شخص لعنت براى جايز و شرعى دىمور

  .فرستنده لعنت خود به گردد مى بر الا و) رسد مي او به لعنت
ي نفرين  ليكن از اين نكته نبايد غفلت داشت كه اين امر فقط مربوط به جنبه

شود، اما  باشد كه در رابطه بين انسان و پروردگار از آن گفتگو مي بودن لعن مي
د صورت دشنام شو نگامي در حضور ديگران بيان ميين لعن از نگاهي ديگر ههم

توان داراي  پس لعن را مي 2.آيد شمار ميه به خود گرفته و نوعي توهين بزرگ ب
همـان جنبـه نفـرين و دعـا بـراي       ،دو جنبه و صورت دانست؛ يك صورت آن

ست كه شرع كه اين معني از اموري ني ؛دوري از رحمت خداوند بودن آن است
اما جنبه ديگر لعن كه مربوط به صورت شعاريت . مقدس از آن نهي نموده باشد

آميـز و   هاي توهين باشد كه موجب برداشت آن است هنگامي صحيح و جايز مي
                                          

  360ص ،2، جكافي كليني، و شيخ 270ص ،الأعمال ثواب شيخ صدوق،. 1
همين كتاب به تشريح آن پرداختيم ايـن  70لغت بر دشنام بودن لعن كه در صفحهعلاوه بر تصريح اهل . 2

مردم بـر آن اقـرار    ي نكته را نيز بايد بر آن اضافه نمود كه دشنام بودنِ لعن از اموري است كه عرف عامه
انتقـام   د زيرا هر انساني كه به او و يا اجدادش لعن شود آن را نوعي دشنام تلقي كرده و از گوينـده آن دار

 .خواهد كشيد
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گونه به عقايد ديگر مسلمانان، كه برحسب وظيفه شرعي ملزم به مدارا و  دشنام

، چنان كه در احوال شيخ طوسي هم. همنشيني با آنها هستيم، نگردد رعايت حسن
  :نقل شده است كه ،قدس سره

 ابـوجعفر  شـيخ  معاصـر  كه عباسى ي خليفه به عرض مخالفان از بعضى
 ]و دشـنام [ سـب  اماميـه  ي شـيعه  از او و اصـحاب  او كه رسانيدند بود

ي  سـنه  ي و ادعيـه  اعمـال  دستور كه او مصباح و كتاب كنند مى صحابه
 روز دعـاء  در كـه  زيـرا  دهـد  مـي  گـواهى  آن بر است ايشان متهجدان
   :كه است واقع كتاب آن از عاشورا
ّماللَّه ُخص أَنت َمٍ لَأونِ ظَالَّيّ بِاللعنم أْ وداب ِبه َلاًأو ثُم يالثَّان ثَ والثَّال 

و 1 الرَّابِع   
 كتـاب  بـا  شـيخ  چـون  فرستاد، مصباح و كتاب شيخ به طلب خليفه پس
 كتاب و چون سب شد منكر گرديد مذكور او طلب و باعث شد رحاض

 عـذر  چـه  را ايـن  و گفتنـد  نمودنـد  بـه او  مـذكور  و دعاى گشودند را
 عبارت آن از مراد اميرالمؤمنين يا :گفت بديهه در شيخ گفت؛ خواهيد

 قابيـل  »ظـالم  اول«بـه   مراد بلكه اند برده گمان غمازان كه ستا آن نه
 خـود  روى بـر  لعـن  و ابواب نهاد دنيا در قتل بنياد كه است هابيل قاتل
 بـن  قيـدار « عـاقر  اسم و است صالح ي ناقه عاقر »ثانى«به  و مراد .گشاد
 بـه سـبب   كـه  است زكريا بن يحيى قاتل »ثالث«به  و مراد بود »سالف
بـه   و مـراد  نمـود  معصـوم  آن قتـل  بر اقدام إسرائيل بنى بغاياى از بغيه

                                          
  776، صالمتهجد مصباح شيخ طوسي،. 1
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 ابـي  بـن  علي به قتل اقدام كه االله لعنه است لجمم بن عبدالرحمن »رابع«
 نمـود  او تصديق شنيد را تأويل آن چون خليفه نمود السلام، عليه طالب،
 1.انتقام كشيد غماز و ساعى و از فرمود و انعام

گونه مشاهده شد شيعه اماميه همواره در طول تاريخ سـعي بليـغ داشـته     همان
اسلام نتوانند از آن براي ايجاد تفرقه و اي سخن گويد كه دشمنان  است به گونه

آشوب ميان مسلمين بهره برده و فضاي صلح، مدارا و انسـجام ميـان مسـلمين را    
بيــت،  اي كــه در واقــع برگرفتــه از ســيره و روايــات اهــل بــرهم زننــد؛ ســيره

اي در انتخاب آن دچـار   و علماي آشناي به اين مكتب لحظه 2السلام، بوده عليهم
  .د شدترديد نخواهن

 لعـن  مسـتحق  را السـلام،  بيـت، علـيهم   اهل حق به ظالمان ما كه امروز نيز اين
ترديدي در آن نيست،  جاي پردازيم، مي به لعن آنها عاشورا زيارت در و دانيم مي

 كننـد، امـا   لعنت را السلام، بيت، عليهم اهل به ظالمان مايلند، هم سنت اهل خود
وع تشكيل شود و با تصريح به نام افرادي پيرامون اين موض مراسمي خاص كه اين

اسـت كـه مـا را در     فريبيخـود  هم باز آنها را مخاطب لعن خويش قرار دهيم،
 اعلام مراسم اين برگزاري ثمره عمده بخش اندازد؛ چون دامان دشمنانِ اسلام مي

 در مراسم خود اگر حتي اي كه به گونه است، هدفمند تبليغات براي آن، عموميِ
 دنيـاي  در بـه هرحـال  . گذاشـت  خواهد را خود اثر آن، خبر شود، زاربرگ خفا

 خود دارد، جاي كارها اين چرخد، مي ها موبايل در هم غيرشرعي كار كه امروز
                                          

  481،ص1، جالمؤمنين مجالسقاضي نوراالله شوشتري، . 1
  .همين كتاب نگاهي شود 95-79براي اطلاع بيشتر در اين باره به صفحات. 2
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 برگـزار  و ،1هسـتند  ها فيلم اين اشاعه مشغول حاضر حال در وهابي سايت ها ده

االله، صلي االله  رسول رسالت و بيت آل وجهه تخريب قبال در مراسم اين كنندگان
و  تصـاوير  متأسفانه امروز ايـن . مسئولند آن از پيشرفت جلوگيري عليه وآله، و

 رسـالت  حقيقـت  از سـني  هاي ملت داشتن نگاه دور براي آويزهائي ها دست فيلم
 قتـل  براي است آويزهائي دست تصاوير اين است؛ االله عليه وآله، االله، صلي رسول
 هـا  ده روزانـه  تصـاوير  اين با وهابي استشهادي يك ،...عراق، پاكستان و شيعيان
 و مسـئوليم  خـود  اعمـال  مقابـل  در مـا  خـود را فريـب نـدهيم،    كشد، مي شيعه

 .داشـت  خواهـد  اخـروي  عقـاب  قطعـا ، مراسـم  ايـن  اثرات به نسبت تفاوتي بي
  : فرمايند مى السلام، عليه امام باقر، چه حضرت چنان

 به خونى دستش) دنيا در كه ينا با( و شود محشور قيامت روز خدا بنده
بـه   خون بيشتر يا حجامت يك به اندازه) نريخته و خونى( نشده آلوده

: كنـد  مي عرض كس؟ فلان خون از است تو سهم اين: بگويند و بدهند او
) آن حـال  در و( گرفتـى  مـرا  جان همانا داني كه مي خود تو پروردگارا

 خداونـد ) نبـود؟  ردنمبه گ خونى هيچ و( بودم نريخته را كسى خون من
 او بـه ضـرر   و شـنيدى  چنـان  و چنـين  روايتى فلانى از تو آرى: فرمايد

                                          
ود هاي ما اشخاص سني وج راسمكه در م ردارنداعتراض ببه  سخنجا افرادي  البته ممكن است در اين. 1

گـاه   ها نيز هيچ كه در جواب بايد گفت اين سايت. بپردازندمجالس وير اين صوت يا تصد كه به ضبط ندار
ي نـاداني   اند، بلكـه همـواره افـراد شـيعه     و صدا از اين مراسم نپرداخته  خود مستقيما به تهيه و ضبط فيلم

بيت به نشر و اشاعه  ترويج مكتب اهل لوحانه با انگيزه اند كه به ضبط چنين تصاويري پرداخته و ساده بوده
پردازند، دشمنان نيز با استفاده از همين محصولات بـه ايجـاد تفرقـه عليـه      آن، مخصوصا در اينترنت، مي

 .اند مسلمين پرداخته
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 بـدان  و رسيد) ستمكار و(جبار به فلان به زبان زبان پس كردى، بازگو
  1.اوست خون از تو ي بهره اين و كشت، را او روايت

ين پس ما نيز اندكي مراقب گفتار و رفتار خود باشيم تا خداي نكرده شريك ا
 .جانيان در كشتار بندگان خدا نباشيم

  
  و نقش يك عالم شيعه كنگره جهانى اسلام

هـاى سياسـى و مـذهبى     صد و پنجـاه نفـر از شخصـيت    يك ق1350در سال 
مفتـى  . گـرد آمدنـد   كشورهاى مسلمان از سراسر دنيا، در كنگره جهانى اسلام،

يخ محمدحسـين  آيت االله العظمي ش ـالمقدس از سوى مجلس اعلاى فلسطين،  بيت
اين در حـالى بـود كـه    . را به شركت به اين گردهمايى فرا خواند 2كاشف الغطا

فلسطين هنوز اشغال نشده بود و بيش از هفتاد هزار نفـر از مـردم فلسـطين بـه     
هـاى   هاى اسلامى و شخصـيت  المقدس آمده بودند تا از سخنان رهبران فرقه بيت

نويسـنده  (رشيد رضـا  . هره جويندبرجسته سياسى و مذهبى كشورهاى مسلمان ب
و علامه اقبال لاهورى نيـز در ايـن همـايش بـزرگ     ) المنارسنى مذهب تفسير 

  .حضور داشتند
                                          

   77ص ،4ج ،كافى اصولشيخ كليني، ترجمه . 1
هـا نـزد اسـتادان     الس. ق در نجف ديده به جهان گشود 1294شيخ محمد حسن كاشف الغطا در سال . 2

و پس از طي چند دوره در درس خارج فقه و اصول آية . برجسته حوزه علميه نجف به شاگردى پرداخت
آية االله العظمى شيخ . االله سيد محمد كاظم يزدى و آية االله آخوند خراسانى توانست قله اجتهاد را فتح نمايد

ق رخـت از  1373قعـده   ناپـذير، در ذي  الغطا سرانجام پس از عمرى تلاش خستگى محمد حسين كاشف
 .جهان بر بست
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كه نوبت به جنـاب   كردند تا اين چند نفر از دانشمندان سخنرانى مىهر شب 

در آن شب با اصـرار از  . غوغايى بپا كرد الغطا كاشفسخنان . رسيد الغطا كاشف
تمـامى  . خواستند كه امام جماعت نماز عشا باشد، او نيـز پـذيرفت   الغطا كاشف

از آن . دها و خوارج نيز به او اقتدا كردن علماى اهل سنت، حتى وهابيون، ناصبى
نماز جمعه هم به امامـت او  . امام جماعت كنگره شد الغطا روز به بعد، كاشف

را  الغطـا  كاشـف سلامى سـخنان  هاى كشورهاى ا ها و مجله روزنامه .برگزار شد
سنت از آن به بعد، نسـبت   بسيارى از نويسندگان و دانشمندان اهل. چاپ كردند

  .ترى برگزيدند به شيعه روش ملايم
به شهرها و روستاهاى فلسطين رفت . پانزده روز در فلسطين ماند الغطا كاشف

بسـيارى پـس از   . آنان را به وحدت فـرا خوانـد  . و با علما و مردم صحبت كرد
خواندنـد، دانشـمندان    مـى  »امـام كاشـف الغطـا   «انى او در كنگره، وى را سخنر
   .سنت از وسعت نظر، قدرت بيان و سخنان پر مغز او به شگفت آمده بودند اهل

سنت آشنائي  دريافته بود كه حتي دانشمندان بزرگ اهل الغطا آيت االله كاشف
كـه   يعه واصـولها اصل الش ـايشان در مقدمه كتاب . اندكي با عقائد شيعي دارند

  :نويسد جهت معرفي شيعه و پاسخ به شبهات پيرامون آن تأليف نموده است، مي
: اي به من نوشت چند ماه پيش يكي از جونان شيعه از بغداد در نامه

جا  تر مردم آن بيش. سفري به استان ديلم، همسايه استان بغداد داشتم
بودنـد؛ امـا    آنان از سـخنان و ادب مـن بسـيار خوشـحال    ... اند سني

كـرديم   مـا گمـان نمـي   : هنگامي كه فهميدند من شيعه هستم، گفتند
مـا آنـان را وحشـي    ! شيعيان ادب داشته باشند چه رسـد بـه دانـش   
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مسلمانان سني مصر ... مدتي بعد، به سوريه و مصر رفتم! پنداشتيم مي
آيا موقع آن نرسيده است كـه  . نيز همان سخنان مردم ديلم را گفتند

  از شيعه بپردازيد؟به دفاع 
  

  :آيت االله امجد
   بدتر است  پرستي  از گوساله  اختلاف

هـا   اختلاف  اين  كنيم  كاري  يك.  بدتر است  پرستي از گوساله  اختلاف  آقايان 
  باعـث   كـه   بكنـيم   كارهـايي   عيدالزهرا يـك   خاطر جشن  نكند به .برود  از بين
هـر    كـه   اسـت   راضـي  ،عليها  االله  لامس، زهرا  كجا حضرت. بشود  عيانيش  كشتن

مـا    بلـه .  بگـذاريم  ،عليهـا   االله  سلام، زهرا  حضرت  اسم  را به و آن  بكنيم  حركتي
؛ »يكفُْرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللهّ«: فرمايد مي  خداوند در قرآن.  داريم  و بغض  حب

بدتر   پرستي وسالهاز گ  اما اختلاف.  تولي و  تبري  ها يعني اين  ي ههم»  الا االله  هلَالاَ«
از   وقتي ،السلام عليه و  نبينا وآله  علي ،موسي  حضرت  وقتي  كه  دليل اين  به.  است
  مــردم  چــرا گذاشــتي  و گفــت  را گرفــت  هــارون ريــش ،طــور برگشــت  كــوه

لحيتي ولَـا بِرَأْسـي   قَالَ يا ابنَ أُم لاَ تَأخُْذْ بِ«:  گفت  هارون. بشوند  پرست گوساله
 را  موسـي   عواطـف   هـارون . 1» إِنِّي خَشيت أَن تَقُولَ فرََّقْت بـينَ بنـي إِسـرَائيلَ   

  كـه   ترسـيدم   را مگيـر، مـن    سرم  و موي  ريش  برادرم  اي  كرد و گفت  تحريك
دنيـا،    ايه ـ رياسـت   ما بـراي   وقت آن.  انداختي  اختلاف چرا  مردم  در بين  بگويي

                                          
 94:طه. 1
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  و آيـت   دكتر و مهندس  همه  اين  شدن  و قرباني  از شهادت دنيا بعد ي هجيف  براي
غير از ه ب  كه  زنيم مي  تهمت  هم  و به  كنيم مي  را پاره  هم  ي هخاطر دنيا يقه ب ،االله

  .ندارد  ديگري  دليل  نفس  هواي
ايجاد   اختلاف  كه  نكنيم  يكار  لذا يك  بدتر است  پرستي از گوساله  اختلاف  پس
  1.شود

  

  :آيت االله العظمي بهجت
  !اهل تسننخوش سلوكى و محبت با 

ها با علمـاى   ها مخلوط بودند و حتّى بعضى از سنّى ساتيد ما در سامرا با سنّىا
ى ما آمـد   ها به خانه يك نفر از سنّى: فرمود آقايى مى. شيعه رفت و آمد داشتند

خود باغى دارم، آيا هنگام مسافرت به آن جا بايد افطار  در فلان آبادى: و گفت
. زنـد  ات صـدمه نمـى   از فلان راه برو و از فلان راه برگرد، به روزه: كنم؟ گفتم

اگر بخواهم از شيعه : گفت چنين يك سنّى مى هم. كه سنّى بود راحت شد، با اين
  .كنم تقليد كنم، از فلانى تقليد مى

محبت قلبى علماى شيعه را مى ديدنـد و نسـبت    ها خوش سلوكى و گويا سنّى
  2!كردند ها تمايل پيدا مى به آن

                                          
  هايي از صحيفه سجاديه درس. 1
  سايت معظم له. 2
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فرمايشات بسـيارمهم مقـام معظـم رهبـري پيرامـون غـدير و       
  وحدت اسلامي

 از بعـد  كه معتقديم ما. است شيعى ى عقيده ى پايه شيعيان ما براى غدير ى مسئله ...
 امـت  براى حقب امام سلّم، و آله و عليه و اللَّه اسلام، صلّى مكرم نبى مقدس وجود

 معلـوم . اسـت  شـيعه  ى عقيـده  اصـلى  ى مايه و پايه اين، بود؛ اميرالمؤمنين اسلامى،
 نظـر  ديگـرى  جـور  ندارنـد؛  قبـول  را عقيـده  ايـن  ما، سنت اهل برادران كه است
 ى قضـيه  همـين  لكـن . دارد وجود شاخص اين كنند؛ مي فكر ديگرى جور دهند، مي

 شخصـيت  او و اسـت  اسـلامى  امـت  اجتمـاع  ى مايه و وسيله هنقط يك در غدير
 بـينِ  والا و بـزرگ  انسـان  ايـن  عظمـت  و شخصـيت  ى درباره. است اميرالمؤمنين

 كـه  1سـامى  و عالى ى نقطه همان در همه را اميرالمؤمنين. نيست اختلافى مسلمين
 جاعتش ـ لحاظ از تقوا، لحاظ از علم، لحاظ از - نگريست نقطه آن در او به بايد

 اســلامى امــت آحــاد ى همــه ى عقيــده 2ملتقــاى يعنــى بيننــد؛ مــى و نگرنــد مــي -
  .است اميرالمؤمنين

 بـراى  را عقيـده  اين شيعه كه است اين كنيم، توجه آن به بايد امروز ما كه چه آن
 وجـود  بـا  اسـت؛  كـرده  حفـظ  متمـادى  هـاى  قرن طول در عزيزى جان مثل خود

 چقـدر  داننـد؛  مي همه بيش و كم را ها دشمنى اين كه - است شده كه هائى دشمنى
 را عقيـده  اين شيعه - كردند ايجاد اختناق چقدر آوردند، فشار چقدر كردند، ظلم

                                          
   رفيع. 1
 محل اجتماع . 2



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 138
 شـيعه،  ى فلسـفه  شـيعه،  كلام شيعه، فقه داد؛ گسترش را تشيع معارف كرد؛ حفظ
 برجسـتگان  و شيعه بزرگان شيعيان، راقى فكر شيعى، تمدن شيعه، گوناگون علوم
 را آن شـيعه  كـه  است اى عقيده اين بنابراين،. است درخشان اسلام تاريخ در شيعه
 دعـوا  ى مايه اعتقاد اين كه بكنيد توجه اما كرد؛ خواهد حفظ و است كرده حفظ

 تكـرار  و گفتـيم  را ايـن  هاسـت  سال ما كه است حرفى آن اين،. بشود نبايد نزاع و
 خبيثى قصد چه دارد، نيتى چه شمند كه بينيم مى و. كنيم مي تكرار هم باز كرديم،

 عنوان با جمله از مختلف، عناوين به اسلامى امت آحاد بين اختلاف ايجاد از دارد
 دشـمن  مشـتركات،  دشـمن  قـرآن،  دشـمن  اسـلام،  دشمن يعنى دشمن. سنى و شيعه

 امـت  بـين  كـه  اسـت  ايـن  اش سـعى  دشمن. اسلام از بخشى يك دشمنِ نه توحيد؛
 مضـر  او بـراى  چقـدر  اسلام دنياى اتحاد كه فهمد مي كند؛ برقرار دشمنى اسلامى،

 انقـلاب  اين عظمت شد، پيروز ايران در اسلامى انقلاب وقتى كه ديد دشمن. است
 توانسـت  اسـلامى  كشـورهاى  در و اسـلام  دنياى در چطور انقلاب، اين تَشعَشُع و

 بـرادران  از نفـر  هـا  ميليـون . نبودند شيعه كه هائى دل كند؛ جذب خود به را ها دل
 آسـيائى  كشـورهاى  در آفريقـائى،  كشـورهاى  در عربـى،  كشـورهاى  در سنت اهل

 از هـا،  دل اتحـاد  از خـورد؛  ضـربه  دشـمن  ناحيه، اين از و شدند انقلاب مجذوب
. خـورد  ضربه دشمن - ها مسلمان آحاد هاى دل - اسلامى جمهورى به ها دل توجه

  .سنى و شيعه بين دشمنىِ ايجاد با جور؟ چه ببرد؛ بين از را توجه اين خواهد مي
 بـر  عـلاوه  - مـا  ى منطقـه  همـين  در استكبار سياست مهم هاى بخش از يكى الان

 عربى كشورهاى از بعضى سران اين كه است اين - كنند مي كه ديگرى هاى دشمنى
 مسـائل  در بدهنـد؛  قرار ايران ملت مقابل در را ها آن و كنند همراه خودشان با را
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 جلسـه . مختلـف  مسائل از اى، هسته ى مسئله غير و اى هسته ى مسئله در گوناگون؛
 از بعضـى  از آمريكـا . كننـد  مـي  توطئـه  كننـد،  مـي  معاملـه  نشينند، مى گذارند، مي

 ى مقابله در كنيد ايفا حاضريد سهمى چه شما كه ميكند مطالبه اسلامى كشورهاى
 و محافـل  در وانـد ت مـي  دشـمن  كـه  كـارى . اسـت  دشمنى ايجاد شان سعى. ايران با

 اسـلامى  جمهورى با را ها دولت سران كه است اين بكند، سياسى هاى گيرى تصميم
 مـردم  دل - مردم دل دشمن. بكند تواند نمي كارى اين از بيش كند؛ مقابله به وادار

 - عـراق  مردم دل فلسطين، مردم دل اسلامى، كشورهاى مردم دل عربى، كشورهاى
 كـارى  حـداكثر  تواند؛ نمي كه را ها دل برگرداند؛ سلامىا جمهورى از تواند نمي را
. بدهنـد  قرار اسلامى جمهورى مقابل در را ها دولت بتوانند كه است اين بكنند كه
 هـم  جور اين و دارند را خودشان هاى كارى ملاحظه كدام هر هم ها دولت آن البته

 در اسـتكبار  و هـا  صهيونيسـت  اختيار در را خودشان يكجا باشند آماده كه نيست
 اثـر  چه مردم دل در. بكنند توانند نمي اثرى مردم دل در اما بدهند؛ قرار قضيه اين
 ملـت  از و اسلامى جمهورى از را اسلام دنياى هاى دل تواند مي چيزى چه كند؟ مي

 هـا  دل تواند مي ها اين. است مذهبى هاى تعصب و ها اختلاف همين كند؟ جدا ايران
 مراقبت كه مسئولند همه. ترسيد بايد اين از ترسيد؛ بايد اين از. كند جدا هم از را

 بـرادران  عليـه  تسنن دنياى در سنت، اهل برادران عليه تشيع دنياى در كه اين. كنند
 سـنى  را اى شـيعه  هـيچ  نـه  ايـن  كننـد،  بدگوئى بزنند، تهمت بنويسند، كتاب شيعه

 ى همـه  مايلنـد  كـه  كسـانى  آن. كرد خواهد شيعه را اى سنى هيچ نه كرد، خواهد
 راه دعوا با بدانند بگروند، بيت اهل ولايت و بيت اهل محبت به اسلام دنياى مردم

 بـه  و كرد شيعه توان نمي را كس هيچ كردن دشمنى با و كردن اهانت با و انداختن



   

  ها ها، خسارت ربيع جهالت نهم/ 140
 هـيچ  دشمنى و جدائى و بغضاء جز كردن ايجاد دعوا. كرد متوجه بيت اهل ولايت

 امـروز  كـه  اسـت  چيـزى  همان جدائى و دشمنى و بغضاء ينا و ندارد ديگرى اثر
 در. كننـد  مـي  تلاش آن براى دارند و خواهند مي ها صهيونيست خواهد، مي آمريكا

 شما اسلامى، كشورهاى با بنيادين و تاريخى دشمن اسلامىِ غير اروپائى كشور يك
 شـيعه  از را يكـى . اندازند مى راه سنى و شيعه ى مناظره شان، تلويزيون توى بينيد مى

 بـا  تلويزيـون  اين تو بيائيد شما كه كنند، مي دعوت سنى از را يكى كنند، مي دعوت
 استعمارگر كشور يك مسيحى، كشور يك چيست؟ مقصودشان. كنيد مناظره هم
 خواهـد  مـي  انـدازد؟  مـي  راه مقصود چه به سنى و شيعه ى مناظره سياه، ى سابقه با

 مخاطبـانش  و مسـتمعين  مناظره، و مباحثه بين در خواهد مي بشود؟ معلوم حقيقت
 ايـن  خـلال  در كـه  چـه  آن از و گفتگوهـا  ايـن  از خواهـد  مـي  يـا  بفهمند؟ را حق

 نفـت  كنـد؟  تشـديد  را اخـتلاف  آتش اين بزند، سر كسى از است ممكن گفتگوها
 بيـاورد؛  خـود  به را ما بايد ها اين. كند بيدار را ما بايد ها اين بريزد؟ آتش اين روى

 شيعه علماى و شيعه متكلمين استدلال دارد؛ اى قوى منطق شيعه. بشويم هشيار ايدب
 به ندارد ربطى اين اما است؛ محكمى و پولادين هاى استدلال تشيع مباحث ى درباره

 اهانـت  و كـردن  بـدگوئى  خودشـان  مخالفان به كنند شروع تشيع دنياى در كه اين
. كنند درست دعوا آتش و جور، همين لمقاب در هم آن كردن، دشمنى ايجاد و كردن

 هـا  پـول  كه دارم اطلاع گذشته از هم دارم، اطلاع امروز هم بنده داريم، اطلاع ما
 عليـه  بنويسـند  تهمت و دشنام و فحش كتاب ها اين كه اين براى شود مي خرج دارد
 هـم  را دو هـر  پـول  هـا؛  اين عليه بنويسند تهمت و دشنام و فحش كتاب آنها آنها،
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 خـارج  جيـب  يـك  از كتاب دو هر نشر و كتاب دو هر پول دهد؛ مي مركز يك
  .كنند توجه بايد را ها اين نيست؟ هشدار دهنده ها اين. شود مي
 روح از استمداد با و بزرگوار آن نام به و اميرالمؤمنين ولايت بركت به امروز من

 چـه  آن بـر  باشد تأكيدى يك كه اين براى كردم عرض را اين اميرالمؤمنين بزرگ
 جـور  اين بدانند، همه گفتيم؛ ماها گفتند، بزرگوار امام متمادى ساليان طول در كه

 كند تصور و كند مي دفاع شيعه از دارد كند خيال اى گوشه يك از كسى كه نباشد
 را شـيعه  غيـر  و شـيعه  ضـد  دشـمنى  آتـش  بتوانـد  كـه  است اين به شيعه از دفاع

 را بـاطنش  اگـر . نيسـت  ولايـت  از دفـاع  ايـن  نيسـت؛  شيعه از دفاع اين. برانگيزد
 منطقـى  اسـتدلال . هاست صهيونيست از دفاع اين آمريكاست؛ از دفاع اين بخواهيد،

 هـم  امـروز  نوشتند، ما علماى كنند؛ استدلال بنويسند، ها كتاب ندارد؛ اشكالى هيچ
 لمسـتق  نظرات مسائل، از بسيارى در اصول، در فروع، در ما. بنويسند و نويسند مي

 را آن هاسـت،  اين از غير كه آنچه كنند؛ بيان كنند، استدلال را ها اين داريم، شيعى
 بدگوئى كردن، اهانت از غير اين اما. ندارد مانعى هيچ كنند؛ رد منطقى استدلال با

  .كرد توجه بايد اين به است؛ كردن درست دشمنى كردن،
 دامـن  از را مـا  دسـت  ؛كـن  بيـدار  را ما هاى دل محمد آل و محمد به! پروردگارا

 ميـان  در را اخلاص همان مجاهدت، همان صبر، همان مفرما؛ كوتاه اميرالمؤمنين
 ولايـت  بـا  را مـا !  پروردگـارا . بفرمـا  تفضـل  مـردم  مـا  ميـان  در و اسلامى امت
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 از را عصـر  ولى مقدس قلب بميران؛ اميرالمؤمنين ولايت با بدار؛ زنده اميرالمؤمنين

  1.كن خشنود و راضى ما
  

 درباره مظاهري العظمي آيت از خواندني و بسيار جالب سخنراني
  اسلامي انسجام و وحدت حفظ اهميت

  اســلامي  جمهــوري  قــوانين و  اســلامي  جمهــوري در  اســت  وحــدت  هفتــه ،هفتــه
 لـو  و قرمـز   چـراغ  از  كه طور همين و  است  حرام  تخلفش ،است  واجب  مراعاتش

  هم  اسلامي  جمهوري  قوانين  مابقي كرد،  مراعات ايدب و شد رد شود نمي  شب  نصف
 باشـد   داشـته  بايـد   كه باشد  داشته  قبول را  اسلامي  جمهوري  كسي اگر  است  چنين

  قـانون   اين  جمله از و  است  حرام  قوانين  آن  مخالفت ،است  واجب  قوانين  مراعات
 ،بالاسـت   خيلـي  انصافاً  است  وبيخ  قانون  خيلي دارد  اسلامي  جمهوري  كه  وحدت

  بخـوبي   روايـات  از  كـه  ،است  بوده  چنين  هم السلام، طاهرين، عليهم  ائمه  زمان در
بـاقر    امام مخصوصاً السلام، طاهرين، عليهم  ائمه  كه  وحدتي  آن  كه شود مي  فهميده

 ،اسـت   حرام  وانينق  آن از  تخلف فرمودند مي فرمودند؛ السلام، عليهما ،صادق  امام و
  مرحوم  ظاهرالدلاله السند صحيح  روايات كردند، مي بار  وحدت  آن  براي  هم  ثواب

 نمـاز   مثـل  هـا  سـني  سر  پشت  شيعه  خواندن نماز  كه كنند مي  نقل  وسائل  صاحب
 نمـاز  اينهـا  سـر   پشت برويد  كه كردند مي  ترغيب  است پيغمبر سر  پشت  خواندن
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 دارد  ثـواب   خيلي  كه  است  شيعه سر  پشت  جماعت نماز  نه  مثل  ثوابش... بخوانيد،
صـلي االله عليـه وآلـه،     ،اكـرم  پيغمبـر  سـر   پشـت   خواندن نماز  مثل ،آن بر  علاوه

   1].است[
  كـه  آيد مي  بدست چيز  خيلي ها، روايت  آن از بكند  مطالعه را  تقيه  روايات  انسان
  ائمـه  را  مـدارايي   تقيـه   ايـن  و  مـدارايي   تقيـه  گوينـد  مـي  چيزها  گونه  اين  به فقها

   2.داشتند  پافشاري  آن  روي  خيلي السلام، طاهرين، عليهم
 و انصـافاً   گذاشت  نتيجه  خيلي  گذاشت  اسلامي  جمهوري  كه  وحدت  هفته  اين لذا
 و  شيعه از  هاي يافراط  هم  الآن  چه چنان بود،  عجيبي  هاي اختلاف  سني و  شيعه  بين

  كـه   وحـدتي   هفتـه   ايـن  و كننـد  مـي   غريب و  عجيب  كارهاي  سني از  هاي افراطي
  جمهـوري   اوائـل  در آورد،  بدست معنا  تمام  به  توانست  گذاشت  اسلامي  جمهوري
 گرفتند، مي را  پوستش كندند مي  زنده  زنده را  شيعه سر  گري شيعه  عنوان  به  اسلامي

  يـك   اسـت   خـدايش  از  كه  هم  دشمن...كردند؛ مي  رهايش و كردند مي  گوشي كلاه
   .بيندازد  سني و  شيعه  بين  اختلافي

  مـن  ،مرعشـي  االله  آيت  مرحوم كند، تر عالي ،عاليست  درجاتش كند،  رحمتش خدا
 و 5  پـيش   مـن  اتفاقاً ،مكاسب  هم ،خواندم  كفايه  هم ،خواندم  ايشان  پيش  مكاسب

  ملاسليماني  هم بود  تحقيقي  هم  خودشان  قول  به  ايشان  كفايه ،خواندم  كفايه نفر 6
 بـود   اين  بنايشان  ايشان.  خواندم  ايشان  پيش را  مكاسب از  خيلي بود رسا  خيل بود،
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  ميـان  در  اوقـات  از  خيلـي  يـا   اوقات  گاهي  اي قصه  يك نشوند،  خسته  كه اين  براي
  :گفتند مي  كه بود  اين  هايشان قصه از  يكي و گفتند، مي شاگردها  يبرا  درس

  خواسـت  مـي   بـالاخره   ايـن  ،داشت  سني شاگرد  يك  بوده  نجف  علماي از  من پدر 
  مـن  پـدر   بـه   علاقـه   كـرده   خداحافظي  من پدر با  اين ،كرمانشاه و  كردستان برود

 در بود  گفته القدر يلجل  عالم  اين و شهد،م  رفت و  ايران آمد  من پدر ،رفت ،داشت
  چـه  حـالا   كـه   كردم  وحشت  خيلي  من ،كرمانشاه رسيد  غروب ما  قافله  برگشت

  گـري  سـني  و  شـيعه   قاعـده   روي  كردسـتان   وضع  كرمانشاه  وضع  وقت  آن شود، مي
  گرم  من با  خيلي شد، پيدا  من شاگرد  آن  اتفاقي  ناگهان  ديدم گويد مي بود، بد  خيلي

  بـه  كرد  خدمت  هم  خيلي  خانه برد را  من  رودربايستي و زور با  بالاخره و  گرفت
  تـوي   بـرويم  بيايـد  شما  داريم  اي جلسه  يك ما آقا  :گفت  من  به  شب آخر بعد ،من
  نجفـي  آقـا   مرحـوم  ،جلسـه   آن  تـوي  بردند مرا گويد مي ،آيم مي  گفتم ،جلسه  اين
  سـبيل  هـا،  گُنـده   سـبيل   ايـن   ديـدم  ،جلسه  توي  نشستم  وقتي گفتند مي  پدرم د،گفتن

  آتش از پر  منقَلي  وقت  يك ،است خبر  چه ،كردم  تعجب آيند، مي دارند ها كشيده
 آوردنـد   هـم  را  مجمـع   يـك  آوردنـد،   هـم  را ايـن  ،داشت 1اَلوُ  كه  زغالي  آتش  كه

 را من  هم  ترس ،كردم  تعجب  من گويد مي  منقل  اين  وير ها، آتش  اين  روي گذاشتند
 زيـر   جـواني   يك  ديدم  وقت يك بكنند، خواهند مي كار  چه ها اين  كه بود  گرفته

  شناختم مي را ها همداني  من  چون گفتند  من پدر گفتند مي  نجفي  آقاي زنجير، و  غُل
  سـفره   يـك  زنجيـر،  و  غُـل  زيـر   دنـدش آور  بالاخره بود،  همداني  قيافه ،قيافه  اين
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  يـك  بـا   كسـي   يـك  و  چرمـي   سـفره   روي نشـاندند  را او كردند،  پهن  هم  چرمي
  خـون   كـه  ايـن   گـردن   روي گذاشتند بود  داغ  كه  مجمع  آن زد، را آن  گردن  ضربت
  هـم  هـا  يـن ا زد مي پا و  دست  هي  اين كردند باز  هم را زنجيرها و  غُل نيايد،  بيرون

  . كردم  غش  من  گفت خنديدند، مي  قاه  قاه
 امـا  آوردنـد   هـوش   به مرا  كم كم ،بودم  غش  حال در  من و شد  تمام  قضيه  بالاخره 

  شـيعه   ايـن  دارنـد،   زمزمه  هم با  ديدم مي  بيايم  هوش  به بود  نزديك  كه  موقعي  آن
  ايشان  پيش  درس  من بابا  نه  :گفت مي  طلبه  آن باشد،  اش دومي بياييد  هم را اين  است

 داد،  نجـات  را  مـن   بـالاخره  ،بـوده   من  معلم  است  داغ  هاي سني  آن از  اين ،خواندم
 امـا  ،هسـتم   سـني   مـن  آقا  :گفت  من  به  طلبه  اين ،آمدم  حال  من  وقتي ،خانه  آمديم
 ،كـنم   ناراحتتـان   خواسـتم  نمي ،ارمد  دوست  خيلي را شما دانيد مي ،هستم شما مريد
  عمركُشـون  شـما   كـه  ،ايـن   پيـام  و  نجف  علماي  به بدهيد  پيام  يك جا آن  بردم اما

 پيـدا   جـايي   يـك  را  شـيعه   يـك   اسـت   مان رسم ما  كنيم، مي جور اين  هم ما كنيد
  شـب  ،چهارشـنبه   شـب  تـا   كنـيم  مـي  زنجيـر  و  غُـل   كنـيم  مـي   اش زنداني  كنيم مي

 و  آوريم مي را اين االله  الي بةقر خدا،  رضايت  براي  شويم مي  جمع ما  همه  چهارشنبه
  .ديدي تو  كه  آوريم مي  سرش  به را بلا  اين

صـادق،    امـام  لـذا  بـود  جورهـا   همـين   هـم   السـلام،  صادق، عليـه   امام  زمان  خب 
  عقلـي   معناي  يك...»  آبائي  دين و  ديني التقية« :گفتند مي  مرتب  هي  السلام، عليه
  تقيه بايد  خودش  مال و  جان  حفظ يا  اسلام  حفظ خاطر  براي بايد  انسان  كه  است
  بـاب  از  گفـتم   كـه   نمـازي   اين  بوده  همين السلام، عليهم  ،طاهرين  ائمه  رسم و كند
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  نقـل  را  روايات  وسائل  صاحب  مرحوم  تقيه  روايات تو  برويم  وقتي الا و بود  مثال
  بـه  دادنـد  مـي   جمعه نماز مخصوصاً دادند مي  سنگين  وظيفه  يك  كه  بينيم مي  كرده
 ،صـادق   امـام  خـود  كنيـد   شـركت   جمعه نماز در بايد  كه كردند مي  واجب  شيعه
 السـلام،  عليهم  ،طاهرين  ائمه  همه كردند؛ مي  شركت  هم غالباً يا  گاهي  السلام، عليه
 كردنـد  مـي   شـركت  آنهـا   جماعـت  نماز در كردند مي  شركت  جمعه نماز در  همه
  . وحدت  حفظ  براي

  اسـتفاده   تاريخ از  به خوبي  كه اين  براي  اسلام  حفظ  براي السلام، عليه  ،اميرالمؤمنين
 هـا  ضـدانقلاب   ايـن   كـه   الآن  مثـل   يعنـي  ،داشته  پشتيباني  ساعده  بني  ثقيفه شود مي

  برانـدازي   بـراي   غـرب   دنيـاي  آمريكـا،   هـاي  نظام  پياده  اين آمريكا،  مثل( پشتيباني
  جـوري  اين  اسلام صدر در  كه فهمد مي  خوب  آدم) دارند  پشتوانه  اسلامي  جمهوري

  كـرده  يكـديگر   پشـت   به  پشت ها اين ديگر  جاهاي  هم  ايران  هم و  روم  هم ،بوده
  كـه   اكـرم  پيغمبـر   زمـان  تـا  كننـد،   سرنگون را عزيز  اسلام  اين  كه اين  براي بودند
 خواسـتند  مي آنها  كه دارد  دلالت  بخوبي كوثر  سوره  آن  كه  قرآن و شود مين ديدند

 ابتـر   رفـت  دنيـا  از  كـه  پيغمبـر   كنيم مي صبر  كه گفتند مي شد، مين كنند  براندازي
  كنـيم،  مـي  را  خودمـان  كـار  مـا   نداشـت  ار  كسي  وقتي ندارد را  كسي ديگر  است
اميرالمـؤمنين،   كنند؟  براندازي آنها  نگذاشت  كسي  چه كنند،  براندازي خواستند مي

  . وحدت  حفظ با ؟نگذاشت  چي با ؟چه  براي. السلام عليه
 كردنـد،  مـي ن  تقيـه   السـلام،  اميرالمومنين، عليه آمد جلو  كه  ساعده  بني  ثقيفه اگر...

  نداشـتيم   اسـلام  ما كردند، مين  مراعات را  وحدت  حفظ  السلام، المومنين، عليهامير
  سـفيان  ابـي  ،كـردن   حملـه   بـراي  بودند مهيا  كه شود مي  استفاده  خوبي  به  تاريخ از
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 لشـكرها   مـن  ،بـده   اجـازه   علي يا  گفت مي  السلام، اميرالمومنين، عليه  پيش آمد مي
  كه شما،  به  دهم مي را  حكومت  كنم مي  عام  قتل را  مدينه ،نهمدي  همين در  آورم مي

 ،سياسـتمداري  تـو  ،مرموزي تو  كه فهماندند مي او  به  هم  السلام، اميرالمومنين، عليه
  زمـان  در  ايـن  ،كـارت   دنبـال  بـرو  شـو،   گـم  برو ،خوري مي  آب ديگر  جاي از تو

 طـور،  همـين  ،هـم   السـلام،  طاهرين، عليهم  هائم  زمان در  السلام، اميرالمؤمنين، عليه
  كـه   هاي پيشرفت از  يكي و انصافاً شد كار  خيلي  السلام، طاهرين، عليهم  ائمه  زمان
 داشـتند   السلام، باقر، عليهما  امام و  صادق  امام مخصوصاً  السلام، طاهرين، عليهم  ائمه
بــاقر،   امــام و  ادقصــ  امــام  وحــدت  حفــظ  بــه واســطه بــود  وحــدت  حفــظ  ايــن

 را  روايـات  اگـر   انسـان  و كننـد   پيـاده  را  اسـلام   فرهنـگ  توانستند  السلام، عليهما
  امـام   اش مقدمه و  صادق  امام را  اسلام  فرهنگ  كه فهمد، مي  به خوبي كند  مطالعه

  امام  زحمت  مرهون ،جعفري  مذهب  فرهنگ  گوييم مي ما  كه  السلام، باقر، عليهما
  وحـدت   بـه  امـر  اگـر  گرفتنـد  مـي ن را  داغ  جلـوي  اگر اما بود  السلام، صادق، عليه

  قـال  و  الصادق  قال نفر 1000 توانستند مين  السلام، عليه ،صادق  امام  مسلم كردند مين
  امـام   حسـابي  شـد  مـي  پيـدا   داغ  يك الباقر  قال و  الصادق  قال  اين تو بگويند؛ الباقر
  مرتـب   هـم  بعد كردند مي  طردش  حتي گرفتند مي را  آن  جلوي  لام،الس عليه ،صادق
  زن ديگـر   هـم   بـه  بكنيد آمد و  رفت  هم با باشيد،  هم با كردند، مي  وحدت  حفظ
  ائمـه   حتي)  عثمان و بكر  ابي و عمر  اسم( را  اسمتان بگيريد،  زن ديگر هم از بدهيد

  اسـم  كردنـد،  مي اما  بوده  مشكل چقدر  كه دكني مين فكر گذاشتند مي  اسم  طاهرين
 كـرد  كـار   خيلـي   ايـن  و  وحـدت   حفـظ  خـاطر   بـراي  عمر  گذاشت مي را  پسرش

  .  سال 25  آن در  السلام، اميرالمؤمنين، عليه مخصوصاً
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اكـرم، صـلي االله عليـه     خدا به پيغمبر  نيست  كه  نصراني و  يهودي از بالاتر ديگر...

 بينَنَـا  سواء كَلمَةٍ إلَِى تعَالوَاْ الكْتَابِ أهَلَ يا قُلْ«  وحدت االله  رسول اي گويد مي  وآله،
نكَُميبأَلاَّ و دبَإِلاَّ نع لاَ اللّهو نُشرِْك ئًا بِهَلاَ شيذَ وتَّخضنَُا يعضـاً  بعـا  باببـن  أَرونِ مد 

اْ فَإِن اللّهلَّوَواْاشْ فَقوُلوُاْ تودونَ بِأَنَّا هملساشتراك قدر  هم با ما  نصراني و  يهودي 1»م  
 بگوييـد  آنهـا   به االله  رسول يا  هم بعد ،بگيريم  هم با را  اشتراكمان قدر بياييد  داريم

  اسـت   قـرآن   ايـن   خب ،وحدت  گوييم مي ما  است  حرف نكنيد  عمل شما  گفتيم ما
  هـم  بعد ،اميرالمؤمنين مخصوصاً  طاهرين  ائمه  هم بعد ،اكرم پيغمبر  هم بعد ديگر،
  زن ديگـر   هـم   السـلام، بـه   علـيهم  بـاقر،   امـام  ،صادق  امام مخصوصاً ،طاهرين  ائمه

 امـر  ،بـالاخره  امـا  دارد  شـبهه   فقهـي  نظر از ها اين بگيريد  زن همديگر از بدهيد،
 برويد،  نمازشان باشيد،  داشته  هم با آمد و  رفت باشيد،  داشته  هم با  معاشرت ،است
  . صل االله عليه وآله، است ،اكرم پيغمر سر  پشت نماز  ثواب ،نمازشان  ثواب

 تقليـد   مرجـع   امـام   حضـرت  ديگر  خب  امام  حضرت جلو، آمد  اسلامي  جمهوري
 بالا  خيلي  ولايت نظر از  امام  حضرت ،است دار تعبد فرد  يك  امام  حضرت ،است
 و فقهـا  از  خيلـي  بـود   سـرم   روي  امـام   حضـرت   عنايت  دست  سال  چهل  نم و بود

  همين...  نديدم  من  امام  حضرت  ولايت  مثل  به  ولايت ،ديدم را  مراجع از و  بزرگان
 از  كـدام   هـيچ  نرود  زيارت  كه نشد  شب  يك بود  نجف در  سال 15  امام  حضرت
 هــا گذشــته  چــه بزنيــد،  اش دربــاره را  حــرف  ايــن توانيــد مــين را  نجــف  مراجــع

 هـا،  شاهرودي  آقاي ها، خويي  آقاي ها، حكيم  آقاي جواهرها،  صاحب ها، بحرالعلوم
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 را  امـام   حضـرت   مثل نفر  يك اما بود، بالا  خيلي انصافاً  ولايتشان ها اين  همه  خب
 خـدا   مصـطفي  آقـا   آقـاي   حتـي   كه نرود  حرم  به  كه نشد  شب  يك  كه كنيد پيدا

 سـرما،  آمـد  مـي   شـن  بيايد  باران  كه اين  جاي  به  شب  يك  گفت مي كند  رحمتشان
 و نـرود   حـرم   امـام   حضـرت   امشـب   بكـن   كاري  يك گفتند  من  به گداز و سوز
  السـلام،  اميرالمومنين، عليه آقا  گفتم  امام  حضرت  به جلو،  آمدم  علمي  من گويد مي
 بارهـا   كه  السلام، اميرالمومنين، عليه محضر جا همه: فرمودند دارد؛  نزديك و دور
 گفتنـد،  مـي ن اسـت  نگفتـه  ]كسي اين را[معمولا  كه فرمودند مي  ايشان را  جمله  اين
 1»والْمؤْمنُونَ ورسولُه عملكَُم اللّه فَسيرىَ اعملوُاْ وقُلِ«  است  امام  حضرت  مال ها اين
  حضـرت   ولي  جمعه،  هاي شب ،دوشنبه  هاي شب گويند مي  مراجع فقها،  رينمفس را

 محضـر  در مـا   اسـت   السلام، طاهرين، عليهم  ائمه محضر جا همه ،نه گويد مي  امام
 توانستيد اگر شما شود  مراعات بايد حضور  ادب  هستيم  السلام، عليهم ،طاهرين  ائمه
 را  همين  مصطفي آقا ،گفته  امام  حضرت  كه كنيد اپيد  بزرگان از را  اي جمله  چنين
 :فرمودنـد  دارد؛  نزديـك  و دور  السلام، اميرالمومنين، عليه آقا ،گفتم  :گفت ،گرفته

 جـا  ايـن   امشـب  خوانيـد،  مـي   حـرم  تـو   كه را  زيارت  اين ،نه اگر ،خب : گفتم ؛ نه
 را ما  عوامانه  ذهن  مصطفي :گفتند و كردند  تبسم:  گفت دارد،  جمله  يك بخوانيد،

 سـر  داشـتند   رسـم   ايشان سرما، و  شن و سوز  همان تو آمدند، شدند پا نگير، ما از
  حـال   يـك  با خواندند مي  جامعه  زيارت آمدند مي  ساعت سر ،دقيقه سر 9  ساعت
  زيارت  گدازي و سوز  يك با  حرم  به چسباندند مي را  خودش آمدند مي  هم  خاصي
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 هـا  ايـن   همـه  از  وحـدت   هفته  كه گويد مي  همين اما  سال 15 خواندند، مي  هجامع
  اسـت  »لايغفـر   ذنـب « بزند ضرر  وحدت  هفته  اين  به  اي ذره  كسي اگر  است  مقدم
  روش  خـب  ؟چيست  مردم  ميان در  هاي لعن  اين  كه  حرف  اين  روي  همه  اين  گفتم
  زيـارت  ،اسـت   اين از غير خواهيد مي عليه و آله، اكرم، صل االله پيغمبر  روش اگر

  اشـاره  بـا  امـا   نيسـت،  عمـر   بـه   لعن عاشورا  زيارت  توي  خب خواهيد مي عاشورا
  طوسـي   شـيخ  خـود  كردند،  توجيه  طوسي  شيخ  كه كرد  توجيه بشود  كه فهماند مي
 اندازد مين  شاخ  يك ادرچ  بالاخره اما ؟كيست  الرابع و  الثالث و  الثاني فهمد مي  كه
 بـر  خـدا   طـرف  از  اسـت   قدسـيات  از عاشورا  زيارت  نيست  توجيه  قابل  كه اين بر

  خيلـي   دل  اهـل   پـيش  ،سـندش  لـذا   طـاهرين   ائمـه   بـه   اكرم پيغمر از  اكرم پيغمبر
  كـه   كسـاني   آن  كـه   شـده   اثبات  هم  تجربه  به  بالاست  خيلي  هم  مضمون.  بالاست

  سـلام   يـك  و  لعـن   يك با  حتي رسند مي بالا بالا  هاي مقام  به باشند  داشته ستمرارا
 كننـد  مـي  تأكيـد   هـم  را  سـلام  صـد  و  لعـن  صد ،سلام صد و  لعن صد با رسد  چه

 از بعد كار  اين  به  داشت استمرار  من پدر كند  رحمت خدا بگو،  راه  توي  تواني مين
 كرد مي را  زيارت  سجده  خانه  توي آمد مي  شب كرد مي  عشرو را  زيارت  صبح نماز
  حـال  و داشتند  وقت  كه  وقت هر را  سلام و  لعن و خواندند مي را  نمازشان  هم بعد

  خيلـي  دارد  ثـواب   هـم   خيلي و  شده  هم تأكيد  اين و خواندند مي)  راه  توي( داشتند
 دارد،  تشـيع   براي ضرر  است،  حرام  بوده  چنين ،هميشه  گفتنش  علني اما دارد  ثواب
  هـم  ما...  باشيم  داشته را  علي غير  بغض  دل از ما بايد و دارد عزيز  اسلام  براي ضرر
  داشـته  عاشـورا   زيـارت  بايد  باشيم  داشته  هم  لعن بايد  هم  باشيم  داشته  صلوات بايد

  دوسـت   عشـق  سـرحد  تا را  السلام، اميرالمؤمنين، عليه  كه طور همين ما بايد ،باشيم
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  باشـيم   داشـته   دشـمن   بغـض  حد سر تا را  السلام، اميرالمؤمنين، عليه  دشمنان ،داريم
 چهار  بلندگويتان  پشت  جماعت  ائمه از  بعضي شما علناً حالا اما ،است  مسلم ها اين

 نماز تو سر  تپش شود مين ديگر  شوي مي  فاسق تو ،است  حرام ها اين بخوانيد  ضرب
  دشمني شد ها اين ،اسلام  دشمني شد ها اين ،دوستي شد ها اين  كني مي  خيال تو خواند

 تـو   چون  السلام، طاهرين، عليهم  ائمه  مخالفت شد ها اين  السلام، اميرالمؤمنين، عليه
 ،بزنـي   اسلامي  جمهوري  به  ضربه  خواهي مي حالا  نداري  قبول را  مياسلا  جمهوري

  اسـت   آن  اسلامي  جمهوري  زني مي  خودت  به  ضربه ،زني مي  شيعه  به  ضربه بابا  نه
 27  اين در داد،  تكان را دنيا  سال 27  اين در  كه بينيد مي  شده جور  چه بينيد مي  كه

  جمهـوري   ايـن  ماليـد،   خـاك   بـه  را  دماغشـان  ماليد  خاك  به را دنيا  زانوي  ساله
  غلطي  چه ،اعلاميه  يك با يا  هايت حرف با يا  مسجدت  توي تو حالا  است  اسلامي

 ،اسـت   همان  مثل  اين ،بزني  اسلامي  جمهوري  به  ضربه  بخواهي  كه ،بكني  تواني مي
  چـه  گفتند شو،  محكم ،گفت  هم  وقت  يك چنار  درخت  روي  نشست  گنجشك
  كي  بودي  غلطي  چه  نشستي  كه  وقتي  آن  گفت ،شوم پا  خواهم مي  گفت ،خبر است

  . شوي پا  خواهي مي  كه  هم حالا ،بودي
) چنـار   درخت  روي  گنجشك(  است  جوري اين  اسلامي  جمهوري با  مخالفت  الان
  جمهـوري   قوانين  مخالفت ،است  حرام اما  بكن  غلطي  يك مسجد  توي  هم تو حالا

 بــا  مخالفــت  باشــيم  نداشــته  قبــول را  ياســلام  جمهــوري ،اســت  حــرام  اســلامي
  حرام  است  السلام، عليهم ،طاهرين  ائمه با  مخالفت ،است  السلام، اميرالمؤمنين، عليه

 هـا  اين  است  روايت  همه ها اين  گويم مين  خودم از  كه  گويم مي  من  كه ها اين ،است
  .بكنيد پيدا  الشيعه  ائلوس  مثل  كتابي در برويد  خب  روايتش  است  قرآن  همه
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  ايـن   اسـت   مسـلم  كـرد،   كـاري  شـود  مـي ن را  اسلامي  جمهوري  شويم  خوب بياييد

 ببينيـد   كـه   كساني  همين  بدست ها، بسيجي  همين  بدست  بالاخره  اسلامي  جمهوري
  رئـيس   ديشـب   ناگهـان  دادنـد،   بـازي  اصـلا  زدنـد،   گـول  را دنيـا  كردند، كار  چه

  به بايد دعا شد،  تمام كار  يعني خواستيد مين شما  آنچه  كرديم ما  گفت  جمهورشان
  جمهـوري   ايـن  اصلا  راستي  بوده  همين  هم حالا تا  اول از و كرد  اسلامي  جمهوري
 ايسـتاد  دنيـا   داده  بـازي   هميشـه  را اروپا)  است  احمق  كه آمريكا(آمريكا ،اسلامي

  فـارس   خليج  هاي مسلمان ها، سني ببرد،  بين از را  لامياس  جمهوري  اين  كه اين  براي
  تمـام  كردنـد،  را  سياسـتش  موصـاد  و سيا دادند، را  پولش)  فارس  خليج  هاي قارون(

  هـاي  بمـب  داد،  اسـلحه  و  پـول   سـال   هشت آمريكا  تمام دادند، را  اش اسلحه  غرب
  اسـلامي   جمهـوري   اين با دنيا  بالاخره و شد  ريخته  اصفهان  همين سر  روي  شوروي
  مثـل  اتفاقـاً  بكند،  براندازي  خواست مي  آن  يعني بكند  نتوانست  غلطي  هيچ جنگيد
  الان شد،  محكم  جنگ  سال  هشت از بعد بشود  محكم بزنند  سرش  توي  كه  ميخي

  عليـه  شـعور،  بـي   نفهم  طلبه  بچه  يك حالا...، است  محكم  خيلي  اسلامي  جمهوري
  يـك  حالا بكند، عمر بر  لعن ديوار در و  به بكند  پخش  اعلاميه بكند  صحبت  امام
  آن  شـوي  مـي  نـابود   پشـه  تو ،نكن  اذيت  پشه اما بكند،  خب كرد  اذيت  هم  اي پشه

 شـود  مـي ن  اسلامي  جمهوري با  بالاخره و شوند مي نابود گفتند تو  به  كه  هم  كساني
 شـود  مي نابود باشد آمريكا و ،شده نابود جنگيد  اسلامي  جمهوري اب  هركه جنگيد

  مـن   بـالاخره  و شـود  مي نابود باشد اروپا شد، نابود باشد  شوروي باشيد  داشته  يقين
  زمـين   كـره   روي  اسلام  پرچم  زمان  امام  رهبري  به  جمهوري  اين  بدست  دارم  يقين

 ها اين ديگر شود  كنده  كلك ديگر، بشود زودتر  ههرچ  اميدواريم شود، مي  افراشته
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  خيلـي   بـدانيم  را  جمهوري  اين قدر  حال  كل  علي  ولي بكنند  گم را  گورشان بروند
 هـا  بـازي   ايـن  هـا،  بـازي   ايـن  نكنيـد  دو هر يا  است  احمقي  خيلي يا  است  وفايي بي

  ايـن  نگرديـد  كنيـد،   عمل  نبزرگا  گفته  طبق گويند، مي  چه  بزرگان ببينيد  چيست
 ،گفتـه  جور اين آخوند  اين بكنيد، پيدا را آخوند  يك  طرف  آن ،طرف  آن و  طرف

 تقليـد   مراجع ببينيد ،است  اي احمقانه  حرف  اين  است  معلوم  اين نشد  حرف  كه اين
 صـاً مخصو ،بكنيم كار  عقلمان با بايد ما و گويند مي  چه تقليد  مراجع و گفتند  چي
  عاقل اگر ،باشيم  عاقل بايد  هم  باشيم  عادل بايد  هم  باشيم  متدين بايد  هم ها، طلبه ما

  هـم   دينمـان  و  علـم   همين  نباشيم  عاقل اگر  است بيشتر  بمبي هر از ما ضرر  نباشيم
 نبايـد   كنـيم  كـار   عقـل  با  باشيم  عاقل بياييد. را  دين  هم كند مي  خراب را  خودمان

  كم  كم هستند بلد  خيلي كارها  اين از ها اصفهاني(  ترسم مي  كم  كم ،بگويم را ها ينا
 شـود،  مـي   شـروع   هـم  تكفيـر  حالا نكردند تكفير حالا تا) كنند مي  هم  تكفيرمان
  مراجـع   همه  گفته از و  هستم بلد  من  كه آن نكنيد  ولي شود مي  پخش  هايش اعلاميه

  آيه  گويم مي  بيت اهل  روايات  همه نظر از  گويم مي  بيت  اهل  مهه  گفته از  گويم مي
  . وحدت ،وحدت ،وحدت  است  اين  قرآنش

  .فرما  نزديك را  زمان  امام آقا  فرج  زمان  امام آقا  حق  به  دهيم مي  قسمش را خدا
  امـام   ريرهب ـ  به ما  دست  به خدايا ها، بسيجي  همه  رهبري  به و ما  دست  به خدايا
  1.بفرما  افراشته  زمين  كره  روي را  اسلام  پرچم  زمان
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